
  
  
  

  پيشگفتار
  

حدي را سزا است كه يكسره      أذات كبريائي واحد    ،  ه حقيقيه ذاتيِّ  ةوحدت حقّ 
لا الـه الا     .شجون شئون ذاتيه او وظهورات نسب اسمائيه اوينـد        ،  آيات وجوديه 

  .االله وحده وحده وحده
وتـادي را روا اسـت كـه        أوحدي  أذوات نوري   ،  يه حقيقيه ظلّ  ةوحدت حقّ  و
 معـاني از     نـزولِ   و وسـائطِ   اند  ز عين جمع به محل تفصيل      حقائق ا   رقائقِ روابطِ

  .صلوات االله عليهم اجمعين، سماء قدس به مقام تنزيل
ملـي در  آكمترين حسن حسن زاده    ين وجيزه كلماتي چند به قلم اين        و بعد ا  

بيان وحدت از ديدگاه عارف و حكيم است كه به حضور مبـارك اهـل توحيـد                 
   .ت كه مقبول طبع مردم صاحب نظر شوداميد اس.  گردد     ميقديم ت

حـاوي دو مقالـه     ،  اين رساله علاوه بر مطالب اين خوشه چين خرمن ولايت         
 و درج آنهـا را در  اند ويك رساله ديگر است كه تا كنون بزيور طبع متحلي نشده    

   :ايم اين رساله به مناسبت روي آوردن بحث مغتنم شمرده
، لـه أحكـيم مت  ،  ه قلم رفيع استاد اعظـم     اي در بيان وحدت وجود ب       مقاله )الف

ميـرزا ابوالحـسن رفيعـي       حضرت حـاج  ي االله العظم  ةآيجامع المعقول و المنقول     
  .1قزويني 
بن منصوربن كمونه كه خود متضمن        در مبدأ و معاد تأليف سعد      اي   مقاله )ب

   .رد شبهه معروف به شبهه ابن كمونه است
اليقين   تأليف صاحب مشارق انوار     توحيد ة در تفسير سوره مبارك    اي  رساله )ج
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  .شيخ عارف حافظ رجب بن محمد برسي حلي
  

  اند  6علم محمد ةعلما ورث
مباحث وحدت در كتـب حكيمـان و بـه خـصوص در صـحف عارفـان بـه            

و ما به توفيق خداوند سبحان      ،  شعوب كثيره در موضوعات عديده منشعب است      
له توحيـدي  أو چند مـس ، يهظلّدر اين رساله در بيان وحدت حقه حقيقيه ذاتيه و    

  . داريم ميمطالبي تقديم 
شـود كـه      مـي مبـين   ،  ييد و تسديد حق سـبحانه و تعـالي        أدر اين رساله به ت    

و صـديقين   ،  كنـد  ميه كمل اهل توحيد حكم      لّأوحدت حقيقي آنست كه ذوق ت     
و برهان آنان به حقيقت برهان صـديقين اسـت و            ،اند  در توحيد فقط همين زمره    

 انـد   م آن بحـث كـرده     فين هر چند در وحدت و اقـسا       ه خصوص متقشّ  ديگران ب 
 ولـي در كثـرت متوغـل و         اند  ه و برهان صديقين هم تفوه نموده      لّأبلكه از ذوق ت   

  :آري، اند متوحل
جـز كـه     ا صفا است   آب تلخ و آب شيرين ر        ماند رواست  هر دو صورت گر بهم    

ر حــلخ و ب  ـحر ت ــب بآ و شنا سد آب خوش از شوره      ا  كه شناسد بياب   صاحب ذوق 
ين اشـباه   ـچن ـ ايـن  زارانــد ه ـص يانـغـبـلاي رزخــب انـشـانـدر مي  يرين همعنان ـش

اگر مستعدي منصف با عين صـافي، و عقـل           ينــب ه راه ـالـس ادـهفت انـفرقش بين
و مراحل و منازل پـي كـرده در         ،  ناصع در كنف كاملي اوديه و عقبات طي كرده        

به حق اليقـين تـصديق كنـد كـه      ،كند ميب حكم سير علب قلم و اصحا   زبر اربا 
روح ،  م الهيه و عيـون مـسائل حكمـت متعاليـه را و ان شـئت قلـت                 كَحقائق حِ 

بايـد  ،  6 مـي فلسفه و لب لباب عرفان را فقط در صحف كريمه وارثـان مقـام خت              
ن آان هـذا القـر    C انـد    نائـل آمـده    6يافت كه به اعتلاي فهم خطاب محمدي        

، كه هم به تنها كتاب كامل وحي الهـي انتمـاء دارنـد            ،  Bقوم ا ييهدي للتي ه  
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  .نمايند ميوهم از منبع فيض ولايت اهل طهارت و عصمت ارتواء 
 و كهـوف  ،  و موئـل حكمـه    ،   علمـه  ةو عيب ،  مرهأ و لجاء    ,هوضع سرّ هم م 

و لايستوي بهـم    ،  حدأ ة من هذه الام   6د  ل محمĤ يقاس ب   لا .و جبال دينه  ،  كتبه
  .1يه ابداًمن جرت نعمته عل

، مائده شهوديه  و در واقع چنانست كه محيي الدين عربي در مقام احتظاي از           
اشرف  فانظر ما : در فص يوسفي فصوص الحكم گويـد      ،   الهيه  مأدبة از و اغتذاي 

   .6علم ورثه محمد 
  :آن گويد ة و نيز در ديباچ

   .خرتي حارثلآ و لا رسول و لكني وارث و لست بنبي و
  : و هفتاد و سه فتوحات گويد  سيصدو همچنين در باب

فين و انما قلنا ذلك لئلايتـوهم       عين و لا انبياء مكلّ    مع اننا لسنا برسل مشرّ    
  ـ  لا وااللهةعي النبومتوهم اني و امثالي اد  ا ميـراث و سـلوك علـي     ما بقـي الّ

  .6د رسول االله  محمةمدرج
 ـ أاين لسان صدق صاحب فصوص و فتوحات در بيـان ش ـ            حـضرت   ةن ورث

 جناب  .6 محمد   ةفانظر ما اشرف علم ورث     است چنانكه تعبيرش اين بود       6تم  خا
 در جامع كافي به اسنادش از كشاف حقـائق و امـام بـه حـق                 ; الاسلام كليني  ةثق

عبد  عن ابي البختري عن ابي    :  روايت كرده است   7ناطق جعفر بن محمد الصادق      
  :  قال7االله 

 و  و لا دينـاراً همـاً بياء لم يورثوا در و ذاك ان الان الانبياء ةان العلماء ورث  
  . 2 وافراً اًحظّخذ أخذ بشيء منها فقد أحاديثهم فمن أحاديث من أانما اورثوا 

                                                            
 .آخر خطبة دوم,نهج البلا غه  1

 .،جلد اول معرب٢٤ اصول كافي، شيخ كليني، ص2
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يد كه آنچـه در     فرما مين اسفار   أصدر المتالهين در چند جاي كتاب عظيم الش       
 از آن جمله در آخر فصل دوم        . نيامده است  ءاين كتاب آمده است در كتب قدما      

  : جلد چهارم آن فرموده استباب دهم 
 من كان رسوخه بحيث يعلـم مـن         ةي اعلم من المشتغلين بهذه الصناع     فانّ

و لم يوجد مثلهـا فـي       ،   عن دركها  ة يقصر الافهام الذكي   احوال الوجود اموراً  
   .1خرين و الحكماء و العلماء الله الحمد و له الشكرأزبر المتقدمين و المت

دهد و اين عالم راسخ خود آنجناب اسـت          ميدر اين عبارت از خودش خبر       
ن و كه در آخر گفت الله الحمد و له الشكر و گرنه بر نعمت ديگـري شـكر كـرد           

اش بر اسفار در ايـن مقـام         ه سبزواري در تعليقه   لّأحمد نمودن معني ندارد لذا مت     
  : گويد

 اعدل شـاهد علـي مـا        ةنيقلأا و الحق معه، و تحقيقاته       ةاراد نفسه الشريف  
   .كراالله مساعيهفاده شأ

له وحدت توحيـدي كـه ايـن رسـاله متكفـل اشـاراتي در               أدر همين يك مس   
كجا مانند كتاب توحيد كافي و كتاب توحيد صـدوق و خطـب             ،  پيرامون آنست 

اري از   سـجاديه و كتـاب توحيـد بحـار و بـسي            ةتوحيدي نهج البلاغه و صـحيف     
  !توان يافت؟ مي ، برايم ميسور نيست آنها فعلاًجوامع روائي فريقين كه عد

همـوزن آنهـا در حقـائق و دقـائق          ة  يـش اند   چه كسي را ياراي آنست كـه در       
  !دم بر آورد و تفوه بدان بنمايد؟، توحيد سخن گفتن

 از آنهـا سـر تكـريم و تعظـيم           كست كه در آستانه عرشي منزلت هر ي       آن كي 
   .كند ميو قصور خود اعتراف ن آورد و به عجز ميفرود ن

در برابر خطبه يكصد و     ،  هيالع و حكيم متبحر در حكمت مت      لهأكدام عارف مت  

                                                            
 .، ق رحلي١٣٠ اسفار، صدرالمتألهين، فصل دوم باب دهم جلد چهارم، ص1
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      ـ : در عنـوان آن فرمـود      ;د رضـي  هشتاد چهار نهج البلاغه كه جناب سي  ع و تجم
 ـ       ةهذه الخطب  ن انگـشت حيـرت بـه دنـدا       ،  ة من اصول العلم ما لا تجمعه خطب

  .برد ميكرت فرو نفو يا سر به گريبان ، گيرد مين
و عيـون   ،   تا معاد  أل عقايد انساني از مبد    وضوعات اصو  در تمام م   نو همچني 

ت او فروع نواميس الهـي از طهـار         ،  مسائل مدينه فاضله در جميع ابعاد سياسات      
مهـات  و اُ ،  وس فـضائل انـساني در تمـام شـئون اخـلاق و آداب             ؤتا ديـات و ر    

 ـ        مقامات عرفاني از تجليه تا فنا        ت اسـلام عشرعـشري از      ؛ چه كسي در غيـر ملّ
مرتبـت و اهـل بيـت طهـارت و           مـي ق وحي حضرت خت    كه منط  نچه را آاعشار  

، انـد    فرمـوده  انـد   كه تبيان آيات قرآني و مبين حقائق اسـماء فرقـاني          ،  عصمت او 
   .نشان دارد
  : رئيس در اواخر الهيات شفاء گويدشيخ 

 مع  من عند االله و كانةنها فريضأ لو فعلها فاعل و لم يعتقد  فعالالأو هذه   
 ن يتذكر االله و يعرض عن غيره لكان جـديراً         أي كل فعل    اعتقاده ذلك يلزم ف   

 ـ           بان يفوز من هذا الزكاء بحظّ      ن  فكيف اذا اسـتعملها مـن يعلـم ان النبـي م
 ـ الا ةتعالي و واجب في الحكم    عنداالله تعالي و بارسال االله        ارسـاله و ان     ةلهي

ه ه و ان جميع مـا يـسنّ       ن يسنّ أه فانما هو مما وجب من عند االله         جميع ما يسنّ  
   .1عند االله تعالي من

اگر اين افعـال را ـ يعنـي آداب و    :  اين كه1خلاصه گفتار جناب شيخ رئيس 
رستگار خواهـد  ، احكام اسلام را ـ كسي كه معتقد به وحي هم نباشد انجام دهد 

   .بود تا چه برسد به كسي كه آنرا از جانب خداوند متعال معتقد است
احكام اسلام در متن اجتماع پياده شود       ،  ي قطع نظر از ديندار     با به راستي اگر  

                                                            
  .، ق رحلي٢،جلد٢٩٦ شفاء، ابن سينا، ص1
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 اعتقـاد بـه      و  رسد كه تعبـد بـه شـرع        اع مدينه فاضله خواهد شد تا چه      آن اجتم 
  .ثواب و عقاب هم بر آن مترتب باشد

و مصنفات ارزشمند آنان در     ،  اند  اين علماي بزرگ اسلام كه مفاخر عالم علم       
هـا و مايـه      تأسيس كتابخانه سبب  ،  تمام ابعاد علوم و كمالات انساني و اجتماعي       

 از توفيـق بـه      اند  و اقتصادي كشورها گرديده     ميتها و پشتوانه عل   قيمت و ارج ملّ   
 و از لياقت و كفايـت بـه         .اند   بدان پايه رسيده   6نيل رتبت وراثت حضرت خاتم      

ي آسماني اهل ولايـت     ها  و مائده ،   اعني قرآن مجيد    االله ةمأدباغتذاء و احتظاي از     
  .اند صادره از عترت صاحبان اين همه آثار عملي شدهت ااعني رواي

   ورنه نبود از فيض گل آموخت سخن بلبل 
   ول و غزل تعبيه در منقارشـه قـن همـاي                               

  : هفتم الهيات شفاء گويدةرئيس در اول فصل دوم مقالشيخ 
 غيـر انهـا تنـضج       ة فج ة تكون فيها ني   أة نش   فان لها ابتداء   ةان كل صناع     

 فـي   ةو لذلك كانت الفلـسف    ،  ثم انها تزداد و تكمل بعد حين آخر       ،  بعد حين 
 و كـان الـسابق      . ثم خالطها غلط و جدل     ةقديم ما اشتغل به اليونانيون خطيب     

ثـم   مـي م اخذوا ينتبهـون للتعلي    الي الجمهور من اقسامها هو القسم الطبيعي ث       
   .ةها الي بعض غير سديدو كانت لهم انتقالات من بعض، لهيللا

شود و   مييعني هر صناعتي در آغاز پيدايش نپخته است وپس از زماني پخته             
لذا فلـسفه در قـديم كـه        ،  رسد ميگيرد و به كمال      ميبعد از زماني ديگر فزوني      

 و جمهور   .يونانيان بدان اشتغال داشتند خطابي بود و به غلط و جدل آميخته شد            
و سـپس     مـي ن سبقت گرفته بودند و پس از آن به تعلي         به قسم طبيعي از اقسام آ     

  .و از بعضي علوم به بعض ديگر انتقالاتي نااستوار داشتند، به الهي آگاهي يافتند
 مثل نوريه كليه الهيه معـروف        را هر چند جناب شيخ در تمهيد رد        اين سخن 

 اين جانب نيست و لكـن در عـين حـال             مثل افلاطونيه آورده است و مرضي      به
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سـره از ناسـره     ،  انگر واقع و حقيقتي است كه به ظهور دولت حقهّ الهيه اسلام           بي
  .اند  و به نضج و كمال غائي خود رسيدهاند تميز يافت و معارف حقه احياء شده

 و آنهـا  اند در تمام فنون بر يونانيان فائق آمده  ميانظار و افكار دانشمندان اسلا    
 آنچه را كه آن بزرگـان آورده بودنـد          .اند   قرار داده   خود اً وكيفاً تحت شعاع   را كم 

اين بزرگ مـردان برخـي را امـضاء و تـصديق و برخـي را تـصحيح و تكميـل                     
 و طريـق    انـد   اساس جديدي طـرح كـرده     ،   و در بسياري از شعب علمي      اند  كرده

 كه تفاوت بسيار است تا بدان حد كه اگر كـسي در             اند  نزديكتري تحصيل نموده  
و چـراغ پـيش آفتـاب       ،   در بازار جوهريان جوي نيـرزد      شبه: مقام مقايسه بگويد  

  . حق گفته است؛دامن كوه الوند پست نمايدو مناره بلند در ، پرتوي ندهد
غرض از عرض اين مقدمه اشارتي به كمال نهائي رجال وحي قرآن و تعالي              

، و تنقيص اعاظم سـلف  است نه از راء ميج معارف اسلاوو اوج عر ،پيروان آنان 
  زيرا 

  كه نام بزرگان به زشتي برد           گش نخوانند اهل خردبزر
 كه خود سليل نبوت و ثمره شجره طيبه طوباي امامت اسـت در              7امام صادق 

گي يـاد نمـوده     علم پروري فرموده است و ارسطو را به بزر        ،  پايان توحيد مفضّل  
، ش را از وحدت صنع بـه وحـدت صـانع مـدبر حكـيم              ناست كه وي مردم زما    

  .رده استدلالت ك
 انكروا العمد و التدبير في الاشـياء و زعمـوا ان    ةقد كان من القدماء طائف    

طاليس رد علـيهم فقـال ان الـذي          كونها بالعرض و الاتفاق و قد كان ارسطا       
عـراض  لأ ة مـر  ةيكون بالعرض و الاتفاق انما هو شي يأتي فـي الفـرط مـر             

 علي  ة الجاري ةر الطبيعي مولأ ا ة فتزيلها عن سبيلها و ليس بمنزل      ةتعرض للطبيع 
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   .1 متتابعاً دائماًشكل واحد جرياً
 نـام او را  6مايه فخر و مباهات ارسطو كه سليل نبوت صادق آل محمد         بسي

به زبان آورده و وي را به بزرگي ياد فرموده است و گويا لسان الغيب حـافظ از                  
  : كند ميزبان ارسطو به حضور آن حجت بالغه حق سبحانه عرض 

    ه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرممن ك  
  كني اي خاك درت تاج سرم ميلطفها                                     

بس   ميهمان فلسفه يوناني است ظل    ،  اليه اسلامي عتوهم اين حكمت الهيه مت    
 مي و اگر برخي از مواريث عل      .وتفوه بدان گناهي نابخشودني است    ،  عظيم است 

 آن را در     و تكامـل   و تصحيح و تكميل   ،  سلمانان رسيده است  يونانيان را كه به م     
، اًًلعل االله يحدث بعـد ذلـك امـر        .ازا خواهد كشيد  راسلام عنوان كنيم سخن به د     

  : دهيم ميگان خاتمه زر مقدمه را به بيان بعضي از بفعلاً
 تركه در آغاز تمهيد القواعد في شـرح         د بن محم  صائن الدين علي بن محمد    

  :افاده فرموده است ، قواعد التوحيد
 التوحيد حسبما حققه المشاهدون و طبق ما شـاهده المحققـون            ةان مسأل 

ن نظر ذوي العقول بمشاغل  اليه الي الا   من اولي الكشف و العيان مما لم يهتد       
 منه و وفقه بهدايته اليه مـن الحـائزين          ده االله بنور  ا من اي  الحجج و البرهان الّ   

ي الفائزين بمنقبتي العلم العلّ، لي و الشهود الذوقي   منهم مرتبتي الاستدلال العق   
 ـ       لي الذين خلّ  لآو الكشف ا   ةصهم االله تعالي عن مضائق المقدمات من الخطابي 

 ـ  ة و المخاطبات العياني   ة الواردات الكشفي  ة الي أقضي  ةو البرهاني   ة بحسن متابع
و ،  صيل التف الجمع الي محلّ   ائق من عين  ق الذين هم روابط رقائق الح     :الانبياء

ما من تأسي منهم سي، وسائط نزول المعاني عن سماء القدس الي مقام التنزيل  
                                                            

  .،ط كمپاني٤٧و٤٦، ص٢ بحار، علامة مجلسي، ج1
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 محمد الذي   ةً و بعث   و الاخر منهم زماناً    ة و رتب  ول منهم وجوداً  لأ با ة حسن ةاسو
 مورد الكمالات و منبع السعادات عليه و علـي      ةالغايات وآثاره المنيف  ةهو غاي 

 ـ،  آله افضل الصلوات و اجمل التحيات       اذا حـاولوا    ةتـه الـشريف   امذا تـري    ل
 ـ  و النـواميس   ةبين البراهين العقلي   قواتحقيق معاني التوحيد و فّ      بمـالا   ةالنقلي

 القاصـرين عـن     ةيتصور عليه المزيد حيث يدفعون شبهات بعـض الفلاسـف         
و كذالك فـي     .تطبيق ما افادهم النظر الصحيح لما انزل عليهم النص الصريح         

 قـد بينـوا مواقـع خللهـم و اظهـروا      ة المعارف اليقيني و ةسائر العلوم الحقيقي  
ز به السهاء من الشمس كـل       بس و يتمي   اللّ مواضع زللهم بما يستبان منه محلّ     

   1. اعرفها من أخزمةبل شنشن،  أدهم من ذكاء تميط ليلاًةذلك انما هي شعشع
ركمال عدل و انصاف زيرا كـه بـه طلـوع شـمس حقيقـت               است د  مياين كلا 
ظلمات اوهام كاسد و    ،   افق اعلاي كهكشان ملكوت معارف و حقائق       محمديه از 

ه مـشتعل   واق نفوس مستعد  ذ و مصابيح عقول و ا     اند  ل شده يائل زا فدياجير آراي   
  و داعيـاً ونذيراًاً مبـشر و اً شاهدكيا ايها النبي انا ارسلنا C انـد   گرديده

  .B منيراً االله باذنه و سراجاًىال
  : اين كه ترجمه عبارت فوق ابن تركه

و بـه طبـق مـشاهدت     ،   حسب تحقيق اهل مشاهدت    توحيد به هر آينه مسأله    
از مسائلي است كه تا كنون نظر اربـاب         ،  اهل تحقيق كه صاحبان كشف و عيانند      

  مگر كـساني   .بدان راه نيافته است   ،  عقول به سبب مشاغل آنان به حجج و برهان        
توفيـق داده   و به هدايت خود     ييد فرموده است    أكه خداوند آنان را به نور خود ت       

و فائز به هـر دو      ،  اند  تبت استدلال عقلي و شهود ذو قي      است كه حائز هر دو مر     
 به سبب   _كه خداوند آنان را   ،  اند  بدان راه يافته  ،  اند  ي و كشف آلي   منقبت علم علّ  

                                                            
  .ايم  رب المثلمعروف عرب است ، و ما به مناسبت مقام غرض از اتيان آنرا به قلم آوردهشنشنة اعرفها من أخزم ،ض 1
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 را كه روابط رقائق حقـائق از عـين جمـع بـه محـل                :انبياء   حسن متابعتشان مر  
 از تنگناهـاي  _انـد  ائط نزول معاني از سماء قدس به مقام تنزيل سو و ،اند  تفصيل

ــ ــه خلاصــي داد دمق ــه و برهاني ــشفيه و  ، مات خطابي ــضاياي واردات ك ــه ق و ب
 به خصوص كساني را كه به اول انبياء به حـسب            .مخاطبات عيانيه كشانده است   

غايـت  كه   6و آخر آنان به حسب زمان و بعثت حضرت محمد           ،  وجود و رتبت  
 است و آثار منيفه او مورد كمالات و منبع سعادات است حسن متابعت و               تغايا

يـق معـاني    بيني كه امت شريف او چـون قـصد تحق          مي لذا   اند  تأسي نيكو نموده  
دهند كه مزيـد     ميهين عقلي و نواميس نقلي چنان وفق        ابربين  ،  نمايند ميتوحيد  

 از فلاسـفه    بر آن متصور نيست آن چنان تحقيق و تـوفيقي كـه شـبهات بعـضي               
  .اند رفع نموده، نص صريح را عاجز و قاصر در تطبيق نظر صحيح با

،  بلكه در سائر علوم حقيقي و معارف يقينـي    توحيد نه تنها در اين يك مسأله     
 كه محل التباس از فروغ      اي   به ادله  اند  مواقع خلل و مواضع زلل آنان را بيان كرده        

هاي آراي نظـري و فلـسفي        يعنـي س ـ   -و كوكب سها از شمس    ،  آنها روشن شد  
 متمـايز   - از نور قرآن   ءپيشينيان از شمس شهود عرفاني ايقاني متنور و مستضيي        

همه اين بركات از شعشعه شـمس نبـوت اسـت كـه ظلمـت شـب                 ،  شده است 
   .بلكه از سجاياي خداوند قديم الاحسان است، ديجور را اماطه و ازاله كرد

    به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد
  ـــرا در اين سخن انكار كار ما نـرسدت

   اند وه آمدهـاگــر چه حسن فروشان بجل
  دـكسي به حسن و لطافت به يار ما نرس

    هـــزار نقش برآيد زكلك صنع و يكي
  دـبــــدل پذيري نقش نــگار ما نرس
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    هـــزار نـقد به بــازار كائنـات آرنـد
  يــكي به سكه صاحب عـيار مـا نرسد

بيـنم كـه بيـان رسـاي اسـتادم           مي رحققانه ابن تركه سزاوا   ماسبت كلام   به من 
 االله حـاج ميـرزا ابوالحـسن        ةي ـآ،  ري ـحضرت علامه ذوالفنون طود تحقيق و تفك      

 را از كتاب ارزشمند راه سعادت آن جناب به عنوان مزيد بصيرت نقل              ;شعراني  
  :كنم 

  
  در پيدايش تمدن عظيم اسلامي

ان  كه تا زم ـ   اند  و بر احوال امم گذشته آگاه گرديده      آنكه تاريخ خوانده است     «
يافتند و آنهـا كـه   ند و آن تمدن نيه از علم نرسيدابدان پ  ميپيدايش يونان هيچ قو   

كي پيش از   اند  تر از آنان بودند و     پيش از يونان بودند همه در علم و تمدن پست         
 و اسـكندر    . شدند چون سقراط و افلاطون     بسياراسكندر علما و حكما در يونان       

كه عالم را بگرفت علم و زبان يوناني را در جهان منتـشر كـرد و مـردم را از آن                
جهـان بـود و دانـشمندان        مـي مند ساخت تا هزار سال زبان يوناني زبان عل         بهره

نوشتند هر چند خود يوناني نبودند حتـي         ميآموختند و كتاب     مي بدان زبان علم  
دارد به زبان يونـاني      ا كه انجيل نام    تاريخ آن حضرت ر    7پيروان حضرت مسيح    

ژده با آنكه هم خـود آنهـا   و لفظ انجيل هم كلمه يوناني است به معني م         ،  نوشتند
  . زبانشان عبري بود7حضرت عيسي و هم 
 ظهور كـرد  6ر سال پس از اسكندر حضرت خاتم انبياء محمد بن عبداالله   اهز

بـان عربـي جـاي زبـان        ز،  و قرآن را به عربي آورد و اوضاع جهان دگرگون شد          
يونــاني را گرفــت و از آن در گذشــت و مــسلمانان علــوم يونــاني را گرفتنــد و 

كه  ميو كه زبان عربي در جهان يافت و عل        چندين برابر بر آن افزودند و اين مقام       
  .به اين زبان نوشته شد هيچ زباني قبل از آن اين مقام نيافت
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مـصر بزرگتـرين كتابخانـه       ردر تواريخ آمده است كه كتابخانـه اسـكندريه د         
دنياي قديم بود محتوي بر علوم يوناني و بيست و پنج هزار جلد كتـاب داشـت      

  .اما به عهد اسلام كتابخانه مسلمانان بر يك ميليون شامل بود
  :جرجي زيدان در تاريخ تمدن اسلام و تاريخ آداب اللغه گويد 

در مـصر   ) 411-386(راالله  مو حاكم بـا   ) 386-365(مصر عزيز باالله     ميدو خليفه فاط  
 يك ميليون كتـاب يعنـي چهـل برابـر            انشاء كردند مشتمل بر نزديك     ها  كتابخانه

   .كتابخانه يونانيان در اسكندريه
 آن بسيار بود لس و غيراند ي بزرگ در مصر و عراق و    ها  كتابخانه: و نيز گويد  

العـه  ها هزار جلـد و ابـواب آن بـراي طالبـان علـم و مط               هر يك مشتمل بر صد    
  . بودش عربي چهل برابر بيش از يونان پس آثار دان.كنندگان باز بود

يونانيـان  ،  در علم ادب و اخلاق و موعظه و فقه و سياست مـدن و جغرافيـا               
كتاب داشتند اما با كتب عربي قابـل مقايـسه نيـست نـه از جهـت كثـرت و نـه          

دان ل ـند معجم الب  افي مان رو جغ ،   دريونان كتاب اخلاقي مانند احياءالعلوم     .تحقيق
له و هيأت و نجـوم مـسلمانان        بو در رياضي خصوصاً حساب و جبر و مقا        ،  نبود

 له تقريبـاً  بو يونانيان از علم حساب و جبر و مقا        ،  بر يونانيان تفوق عظيم داشتند    
يگر بود غيـر حـساب و ايـن اعـداد            علم د  يطيقي يونان هيچ آگاه نبودند و ارثما    

و طبـي هـم از آنهـا كمتـر           مي در ساير علوم حك     ميان آنها معمول نبود و     3و1،2
نبودند بلكه رجحان داشتند و اينها همه از بركت قرآن است و ما ايـن سـخن را                  

 عرب و همه مردم مـشرق       .به گزاف نگوئيم كه تجربه و تاريخ بر آن گواه است          
امـا پـس از     ،  را پيش از اسلام اين نبوغ و ترقي نبود كه با يونانيان همسري كنند             

 ـ   اسلا اختنـد و در گذشـتند و   اند رم چنان ترقي كردند كه يونانيان و اتباع آنها را ب
  .م ببينيم قرآن سبب آن گرديديچون هر يك يك علوم را نظر كن

در آغاز اسلام علم مسلمانان فقط فرا گرفتن قرآن بود و الفاظ و معاني آن را                
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نـستند بـه    دا مي خدا   و چون الفاظ آن را كلام     ،  گرفتند مياز صحابه و تابعين ياد      
 آنگـاه بـراي     .كوشيدند و علم قرائت پديد آمـد       مي آن   ةحفظ كردن كلمه به كلم    

         و تدوين شد   صرف ونح  ,لت و اعتلا  حفظ آن از خطاي در اعراب و بنا و صح, 
اي  آنگـاه بـر    .ر نبـود   ميس راين دو علم بي تتبع لغت و قواعد ادبي ديگ          و تدوين 

 معاني و بيـان پيـدا شـد و بـراي دانـستن              دريافتن فصاحت و بلاغت قرآن علم     
ت أتفسير و معاني اين كتاب كريم به اكثر علوم نيازمند گشتند چون تاريخ و هي ـ    

   .تا آيات قرآن را تفسير كنند و كلام و امثال آن
 به متابعت رسول و اطاعت اوامر فرموده بود محتـاج بـه ضـبط               نو چون قرآ  

 صـدد جمـع     ررت پرداختنـد و د    حاديـث آن حـض    أكلام او گشتند و به تدوين       
گفتار او برآمدند و براي آنكه حديث دروغ را از راست تـشخيص دهنـد ناچـار     

مل كنند و بدانند چه صفتي درنفوس بشر آنـان را وادار            أگشتند در علل نفوس ت    
كنـد زيـرا كـه دروغ سـاختن هـم در             مـي روغگوئي يا مجبور به راستگوئي      دبه  

رد و راسـت گفـتن همچنـين و محتـاج بـه             نفوس بشر علل و قواعد منظمـه دا       
شناختن و معاشرت با راويان حديث و تجربه حالات و ملكات آنـان گـشتند و                

 ـ    ،  علم حديث و درايه و رجال پديد آمد        ه و نيز چون درقـرآن بـراي نمـاز امـر ب
 بلد و اوقـات     ةتحصيل وقت و قبله شده بود ناچار گشتند براي تعيين سمت قبل           

ت و نجوم آنان را بـه سـاير شـعب رياضـي             أو هي ،  موزندت و نجوم بيا   أنماز هي 
و قوانين ميراث و فرائض چون در اسلام حـساب پيچيـده دارد             ،  محتاج ساخت 

 و براي زكـات و خـراج بـه مـساحت          ،  آموختن علم حساب واداشت   ه  آنان را ب  
جهاد و حج راه جهان گـردي و سـياحت بـه             و،  اراضي و علم هندسه پرداختند    

لاع بر احوال امـم مختلفـه و كـشورهاي جهـان يافتنـد و                اطّ روي آنها بگشود و   
   .كتب جغرافيا و امثال آن را اين حاجيان و مجاهدان نوشتند

و چون در قرآن از تقليد آباء و اجداد نهي كرده است و دعوت به دين حـق                  
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ه را واجب فرموده و مخالفين اسـلام و منكـرين اديـان پيوسـته در                و تحقيق ادلّ  
 اسـتدلال   هلمانان بودند مسلمانان هم مجبور شـدند بـا آنـان از را            احتجاج با مس  

ل حكمـاي يونـان و غيـره آنـان آگـاه گـشتند و               امباحثه كنند و از اين رو بر اقو       
ت كنـي و نيـك بنگـري همـه        استدلال و منطق آموختند و هكذا چون دقّ        ةطريق

  .علوم را به بركت قرآن آموختند
 سلوك و تهذيب نفس كـه غايـت سـير           اما علم فقه و اخلاق و طريق سير و        

و پس از ايـن     ،  اند   و شاهد آورده   اند  انسان است البته از آيات قرآن استدلال كرده       
 ـ        مي ثابت اسـت و از     مي همـان علـوم اسـلا      ةكنيم كه تمدن و علوم فرنگـي دنبال

ت ناشي نشده است مسيحي«.   
به نقـل آن    كه پيش آمدن مناسبت ياد شده        اين بود كلام مورد نظر آن جناب      

   .ايم تبرك جسته
  

  ت بر حجت بودن آنان استترين حج معجزات قولي سفراي الهي قوي
چنانكه قرآن كريم خـود بهتـرين حجـت بـر رسـالت خـاتم انبيـاء محمـد                    

ز بهترين حجت بر حجت بودن      يروايات اوصياي آن حضرت ن    ،   است 6مصطفي  
، الدليل دليـل لنفـسه   كه اند آن بزرگان دليل امام بودن خودشانآنان است و خود     

   .و آفتاب آمد دليل آفتاب
 روايات و خطب و كتب و رسائل       ف در اگر كسي با نظر تحقيق و ديده انصا       

مايد كـه ايـن     ن مياعتراف  ،   تدبر كند  : به ويژه در ادعيه و مناجاتهاي اهل بيت          و
ز از   به ج  اند  تاد و ابدال و افرادي كه مدرسه و معلم نديده         همه معارف حقه از او    

   .يد به روح القدس نتواند بوده باشدؤمنفوس 
 همـين   :اماميه را در اثبات حقانيت امامت و خلافت يك يك ائمه اثني عشر              

 روايات مرتبه نازله قرآن و قرآن مرحلـه  . از آن بزرگان كافي است  معارف مروي 
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  كـه از اهـل بيـت       اند   روايات بطون و اسرار آيات قرآني      .عاليه و روح آنها است    
 و پوشيده نيـست كـه       .اند   صادر شده  اند  عصمت و وحي كه مرزوق به علم لدني       

 از هيچ كدام از صحابه و       6بعد از قرآن و پيغمبر خاتم       ،  اين گونه معجزات قولي   
اگر كسي  ،   روايت نشده است   :علماي بعد از آنان به جز از ائمه اثني عشر اماميه            

ي آل طه از نهج البلاغه گرفته تا        ها فرموده اگر كسي عديل     ,سراغ دارد ارائه دهد   
ما كه هر چه بيشتر گـشتيم       ،   را آگاهي دارد خبر نمايد      االله ة بقي توقيعات حضرت 

   .كمتر يافتيم
وانگهي تنها سخن از عبارت پردازي و سـجع و قافيـه سـازي نيـست بلكـه                  
سخن در فصاحت و بلاغت تعبير است بلكه كلام در بيان حقائق دار هـستي بـا                 

 معنـي در زيبـاترين و رسـاترين درج          رج در و د ،  عبيـرات عربـي مبـين     بهترين ت 
در فهم آنها دسـت   ،صدف عبارتست كه نوابغ دهر و افراد يك فن در فنون علوم        

   .كنند ميتضرع و ابتهال به سوي ملكوت عالم دراز 
 و عرفاني ائمه دين مـا      مياز مقامات انشائي و عل     ميهر يك مقا  ،  ادعيه مأثوره 

و مقامات ذوقي و شهودي كـه در ادعيـه نهفتـه            ،  ف شوقي و عرفاني    لطائ .ستا
 و بـا آنـان بـه        انـد   است در روايات وجود ندارد زيرا در روايات مخاطب مـردم          

 .نه هر چه گفتني بـود     ،  گفتند مي سخن   نخور عقل و فهم و ادراك و معرفتشا       فرا
نبياء نكلـم    انه قال انا معاشر الا     6كما في البحار عن المحاسن عن رسول االله         

اما در ادعيه و مناجاتهـا بـا جمـال و جـلال مطلـق و                ،  الناس علي قدر عقولهم   
 ـ       اند  محبوب و معشوق حقيقي به راز و نياز بوده          و   سـرّ  ة لذا آنچـه در نهـان خان

   .ادب داشتند به زبان آوردند نگار خانه عشق و بيت المعمور
   .قولي و فعلي: معجزات سفراي الهي بر دو قسمت است

بـه قـوت    ،  ف در كائنات و تسخير آنها و تـأثير در آنهـا           تصرّ،  جزات فعلي مع
همچون شق القمر و شـق الارض و شـق          ،  انساني باذن االله است     تكويني ولايت
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   .و غيرها، البحر و شق الجبل وشق الشجر و ابراي اكمه و ابرص و احياي موتي
و C: دابراي اكمه و ابرص و احياي موتي از حـضرت مـسيح بـود كـه فرمـو                 

 شـق الجبـل از      . )50آل عمران   (  B باذن االله  ي الموت يبرص و أح  أبرئ الاكمه و الا   
فقال لهم رسـول االله ناقـه       Cبه تفاسير قرآن كريم ضمن كريمه       ،  7 صالح پيغمبر 

و شق الارض   ،   رجوع شود  1و به باب سيزدهم نبوت بحار      )13شمس،( Bاالله وسقيها 
را در هلاك    ميو دو ،  در هلاك قارون    را كه اولي 7و شق البحر از موسي كليم االله      

واقعـه شـق    ،  6 و شق القمر و شق الشجر از خاتم الانبيـاء            .اعجاز فرمود ،  فرعون
درخـت بـه امـر      :  فرمود 7به قاصعه نهج البلاغه آمده است كه امير         طالشجردر خ 
شد و مانند مرغي بال زنان به سوي پيغمبر اكـرم    از جاي خود كنده6رسول االله   
   .ا در نزد آن جناب ايستادشتافت ت

 از معجـزات    7منين امـام علـي    ؤالم ـقلع درب قلعه خيبر به دست يد االله امير          
جناب است عالم جليل عماد الدين طبري كـه          فعلي و قدرت ولايت تكويني آن     

  المرتـضي ة المـصطفي لـشيع   ةبشاراز اعلام قرن ششم هجري است در كتاب         
  : مود فر7باسنادش روايت كرده است كه امير 

لم تحس بـه اعـضائي       اًاعو االله ما قلعت باب خيبر و قذفت به اربعين ذر          
 و نفس بنور ربهـا      ة ملكوتي ة و لكن ايدت بقو    ة غذائي ة و لا حرك   ة جسدي ةبقو

   .2ةمستضيئ
و همين حديث شريف را جناب صدوق درمجلس هفتاد وهفتم امـالي خـود      

   .استك اختلافي در متن آن به اسنادش روايت كرده اند با
 7معجزات قولي علوم و معارف و حقائقي است كه به تعبير حـضرت وصـي              

                                                            
 . ط كمپاني١٠٥ بحار، باب سيزدهم نبوت، ص1

 .، طبع نجف٢٣٥ المرتضي، عماد الدين طبري، صةلشيعالمصطفي  ة بشار2
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امانت وحي از حظائر قدس ملكـوت        ملائكه اهل  باح نهج البلاغه از   در خطبه اش  
قـرآن مجيـد اسـت و       ،   سر سلسله معجـزات قـولي      .بر مرسلين نازل شده است    

، معارف صادر از اهل بيت عصمت و وحـي و منطـق صـواب و فـصل خطـاب                  
نازله آننـد    ةتالي آن و مرتب   ،  ن نهج البلاغه و صحيفه سجاديه و جوامع روائي        چو

   .هرچند كه بيانگر اسرار و بطون و تأويلات قرآنند
 و زود   ةعمعجزات فعلي موقت و محـدود بـه زمـان و مكـان و خلـق الـسا                 

بـه خـلاف    ،  خبـري دارنـد   وقوع فقط عنوان تاريخي و سـمت        و بعد از    ،  گذرند
   . و براي هميشه باقي و برقراراند  در همه اعصار معجزهمعجزات قولي كه

معجزات فعلي براي عوام است كه با محـسوسات آشـنايند و بـا آنهـا الفـت              
و بـه مـاوراي آن سـفري         انـد    وپاي بنـد نـشأت طبيعـت       اند   و خوكرده  اند  گرفته
اين فريق بايد با حواس ادراك كنند و به خصوص بايد با چشم ببينند              ،  اند  نكرده

جت و وصول به لذت روحي و سـير در ديـار            به به   نيل  اينان از  .تا باورشان آيد  
 و حتي عبادات را به اميد حور و قـصور           اند  فسيح معقولات و مرسلات بي بهره     

 و  انـد   دت احـرار و عـشاق ناكـام       دهند و از ذوق عبـا      ميخيال قاصر شان انجام     
 .باشـند و خـواه نباشـند    مادي ورزيـده     خواه در صنايع و حرف       اند  ه عوام خربالأ

   : فرمود 7امير 
 ـ   عبـدوا  و ان قومـاً   ،   التجـار  ة فتلك عباد  ةاالله رغب ا   عبدو ان قوماً   ةًاالله رهب
  .1حرارالأ ة فتلك عباد عبدوااالله شكراًو ان قوماً،  العبيدةفتلك عباد

 ـ علـوم و   انـد  يخواص را ـ كه قوه عاقله ومتفكره پيكر مدينه فاضـله انـسان   
هـاي   دبهأهاي آسماني وم    قولي را كه مائده    معجزات،  اين طايفه . يدمعارف بكار آ  

داننـد كـه     نكته سنج و زبان فهم و گوهر شناسـند و مـي           ،   طلب كنند  اند    روحاني

                                                            
 .٢٣٧ نهج البلاغه، حكمت 1
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  : و به تعبير خواجه در شرح اشارات ، كالاي علم كجائي و چگونه كالائي است
   . اطوعة اطوع و العوام للفعليةالخواص للقولي

همان علوم ومعارف و شـوق و       , وعنوان انسان ان با حفظ موضوع     اصولاً انس 
گرنه سـرمايه مـادي خـاك       و ,عمال صالحه و اخلاق حسنه است     عشق به آنها وا   

 عاقل  .التراب ربيع الصبيان  است كه بر باد است چه خود طفل خاكباز است كه            
 جمـال   ةچنانكه عـارف محـو در مطالع ـ      ،  مستسقي آب حيات كمال مطلق است     

  .حق
  

  لام رفيع مير داماد در قبسات در معجزه قولي و فعليك
منيع و رفيـع در معجـزه قـولي و           ميرا در آخر قبسات كلا     1مرحوم مير داماد  

  : درباره معجزه قولي فرمايد. فعلي است
مور لأو عنـايتهم بـا      ،   اكثـر  ة تنافس الحكماء في الرغائب العقيل     ةو بالجمل 

 ة أم في تلـك النـشأ      ةالفانية   هذه النشأ  سواء عليها أكانت في   ،   اوفر ةالروحاني
 أعني القرآن الحكيم و التنزيل الكـريم و         6 نبيناً ةلون معجز ك يفضّ ل ولذ ةالباقي

علـي  ) الـداهرخ ل    (و الفرقـان الـسماوي الزاهـر        ،  هو النور العقلي البـاهر    
 ـ ةمعجزات الانبياء من قبل، اذا المعجز       أعظـم و أدوم و محلهـا فـي          ة القولي

طوع وقلوبهم  أو نفوس الخواص المراجيح لها      ،  عاوق اثبت و  ةحالعقول الصري 
   .خضعألها 

  : و در معجزات فعلي فرمايد
ا و في أفاعيل االله تعالي قبلنـا مـن           مأتي بها الّ   ة فعلي ة ما من معجز   و ايضاً 

فخلـق النـار مـثلاً      ،  جنسها اكبر و ابهر منها و آنق و اعجب و احكم و اتقن            
و خلـق الـشمس و القمـر و         ،  ماً علـي ابـراهيم    اعظم من جعلها برداً و سـلا      
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 و لـو    .في الحس المـشترك    و الحس المشترك اعظم من شق القمر         ةالجليدي
 و  ة البروج متقـاطعين علـي الحـد       ةفي خلق معدل النهار و منطق      برتدبر متد 

 ـ                 ةالانفراج لا علي زوايا قوائم و جعل مركـز الـشمس ملازمـاً لـسطح منطق
 و ما في ذلك من استلزام بدايع الصنع و غرائـب            ةالبروج في حركتها الخاص   

التدبير و استتباع فيوض الخيرات و رواشح البركات في آفـاق نظـام العـالم               
ا عليه في حـسه و      مبهورا في عقله مغشي   و طفق يخرّ  ة  العنصري لدهشته الحير  

، ا فعل ما من افاعيله سبحانه و صنع ما من صنايعه عز سـلطانه             ذلك ان هو إلّ   
ولـين و لـن    لأ فلا صورت فـي ا     بدلأ شعاعه سجيس ا   المـتلألأ ر القرآن   نو فاما

هيه  و تبلغه الاوهام من جنسه ما يـضا         العقول لهخرين فيما تنا  لآيصادف في ا  
  .1ة و الجلالةه في افانين الجزالينيدا ، أوةو البلاغة في قوانين الحكم

 أةالنشها اكانت في هذه    سواء علي « راقم سطور در حين تسويد عبارت ميـر         
ياد كلام دل نشين جناب اسـتادش حكـيم         ه   ب  »ة الباقي أة ام في تلك النش    ةالفاني

، صاحب تـصنيفات عديـده  ، شاعر مفلق، مفسر عظيم الشأن،  الهي و عارف رباني   
 افتـاد كـه بارهـا در مجـالس درس اظهـار        1يا  ميرزا مهدي الهي قمـشه     آقا حاج 

 از آقـا اميرالمـؤمنين      ا در بهـشت    نهج البلاغه ر   من آرزويم اين است   « : مودفر مي
برويم دربهشت  «: فرمود ميآمد   مي و گاهي كه سخن از مردن پيش         »درس بگيرم 

  ».نهج البلاغه را پيش امير المؤمنين بخوانيم
صحابه رسول االله در كتـب      ،  6است   سخن در معجزات قولي پيغمبر و آل او       

لمات نظم و نثر سـنام       و غرر ك   اند  شده سير و تراجم و طبقات و تواريخ شناخته       
كـدام يـك آنهـا در يكـي از اوصـاف كمـالي و               ،  صحابه در آنها نقل شده است     

 باشد و يا لااقل بـه تقليـد او         مي 7فضائل انساني كفو و عديل اميرالمؤمنين علي        
                                                            

 . چاپ سنگي٣٢١ قبسات، ميرداماد، ص1
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   !ه نهج البلاغه تفوه كرده است ؟ي يكي ازخطب توحيدبسان
، فرمـود  مـي ع لزوم انـشاء     با اينكه آن جناب آن خطب را ارتجالاً در مومواض         

گويندي و تأني بديگران با ترو.  
 يكصد و هشتاد و چهارم نهج البلاغه يكي از خطب توحيديه است كه              ةخطب
  من اصـول العلـم مـا       ةتجمع هذه الخطب   و:  در عنوان آن گويد    ;  رضي شريف

، گذرد  مي 6و الآن هزار و چهارصد و دو سال از هجرت خاتم            ،  ةلاتجمعه خطب 
ن شعب علوم عقليه و معارف      ا اسلام و بعد از اسلام نوابغ دهر كه طرفدار         از قبل

و قلمـداران نـامور جهـاني بودنـد در همـه            ،  و مدعيان مكاشفات ذوقيه   ،  عرفانيه
آنان  ميقل و  مياطراف و اكناف ارض آمدند و رفتند و منشئات دقيق و جليل عل            

 كـه يـك كتـاب    دهـد  مـي خود اجازه  سخن شناس به كدام گوهر،  موجود است 
 وانگهـي   . دهد  بندهاي همين يك خطبه نهج قرار      يشان را هموزن يكي از    ها  گفته
گويند سطح علوم ومعارف بالا گرفته است وعصر ترقي وتعالي فرهنگ            ميحالا  

مع ذلك چه كـسي     ،  است و ماشاءاالله شهوت تاليف هم عجيب اوج گرفته است         
  . توحيديه دم بر آوردةخطبازه چند بند همين يك اند را ياراي آنست كه به

  : گويد ) قه 170متوفي (خليل بن احمد بصري 
 ـ          يرغب ةافضل كلم  ان  قـول اميـر     ةالانسان الـي طلـب العلـم و المعرف

   .1قدر كل امريءما يحسن: 7المؤمنين 
اولـين  ،  ) ق ه 255متـوفي   (حظ صاحب بيان و تبيـين       ابو عثمان عمرو بن بحر جا     

 7وي صد كلمه از كلمات قصار امير المـؤمنين  ،  است7جامع كلمات قصار امير     
ابن  الب من كلام امير المؤمنين علي     مطلوب كل ط  «را انتخاب كرده است وآن را       

 منها تفي   ةكل كلم :  ناميده است و در وصف آن كلمات كامله گفت         »ابي طالب 

                                                            
      .٢٧٤اري، ص روضات خوانس1
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 يعني هر كلمه آن وافي بـه هـزار كلمـه نيكـوي              بالف من محاسن كلام العرب    
   .عرب است

 ـ :در جلد اول بيان وتبيين در وصف اين كلام آن جناب فرمود           و    كـل   ةقيم
اگر در كتاب بيان و تبيـين       : است  بياني دارد كه خلاصه اش اين      امرئ ما يحسن  

بلكـه  ،   كتـابم كـافي    بـود در ارزش    مي ن 7من جز همين يك كلمه امير المؤمنين        
عـروف بـه    ابن خلكـان در وفيـات الاعيـان م        .خواهم حاصل بود   مي فوق آن چه  

  : تاريخ ابن خلكان در ترجمه عبد الحميد كاتب معروف گويد
ابوغالب عبدالحميد الكاتب البليغ المشهور كان كاتب مروان بـن حكـم            

حتي قيـل فتحـت     ة   وبه يضرب المثل في البلاغ     ةموي آخر ملوك بني امي    لأا
 وفي كل فن من   ة  و كان في الكتاب   ،  الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد     

   .العلم و الادب اماماً
  :بعد از آن ابن خلكان از عبدالحميد كاتب نقل كرد كه وي گفت 

و مقـصودش   ،   من خطب الاصلع ففاضت ثم فاضت      ةحفظت سبعين خطب  
  .است7 از اصلع اميرالمؤمنين علي

و نيز ابن خلكان در كتاب ياد شده در ترجمـان ابـن نباتـه صـاحب خطـب                   
 فـي   كان اماماً ة   صاحب الخطب المشهور   ةنباتابويحيي عبد الرحيم بن     : گويد

  : آنگاه از وي نقل كرده است كه گفت، علوم الادب
 فصل ةحفظت مائ، ة وكثرةسع  لايزيده الانفاق الا كنزاًةحفظت من الخطاب  

   .7من مواعظ علي ابن ابي طالب
كوتاهي سخن اين كه حق مطلب همانـست كـه خـود آن جنـاب در خطبـه                  

  : ج به كلام بليغ خود فرموددويست و سي و يك نه
   .لت غصونهمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه و علينا تهدلأو انا 
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بينيـد ايـن    ب،  د و در آن غور وتـدبر بنماييـد        در همين عبارت ملاحظه بفرمائي    
و خـود همـين كـلام شـاهد     ، جمله كوتاه از حيث لفظ و معني چقدر بلند است 

 و مثـل منـي بايـد تـا     .چنـاني اسـت   مـي صادق خود است كه صادر از اميـر كلا  
و يا عاقبت أمـر از      ،  كند كه تا بتواند حق بيان آنرا اداء كند         ازه قلم فرسائي  اند  چه

   .عهده آن عاجز بماند
 فقـط از   كلمات صادر از بيت عصمت و وحي پيغمبـر وآل نـه           كه علاوه اين 

 هـا  العمل و سرمايه ادبي عبد الحميد وابـن نباتـه  حيث فصاحت و بلاغت دستور   
 كه اگـر  اند طريق مستقيمميع شئون وامور حياتي نهج قويم و  باشند بلكه در ج    مي

بترتيب حروف تهجي از الف تا ياء در هر يك از معـارف حقـه الهيـه بحـث و                    
    راثمـا هر اصلي خود شـجره فـروع و        ند كه هاتي را حائز  فحص گردد اصول و ام 

لها كل حـين  اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اك  C بسيار است كه  
  .Bباذن ربها

يرامون وحدت از   پاينك به بحث در     ،  ر كه تحرير شد   اين بود مقدمه مورد نظ    
  : كنيم ميديدگاه عارف وحكيم آغاز 
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  بسم االله مجريها و مرسيها

  

  وحدت و كثرت
 الهي و خصوصاً در صحف عارفـان    بحث وحدت و كثرت در كتب حكيمان      

 و سـير در ايـن دو       حـد أو    مبارك واحد  مدر حقيقت ناظر به تفسير دو اس      ،  باالله
و در غايت منتهي به توحيـد ذات واجـب الوجـود اسـت كـه                ،  اسم اعظم است  

و .ه حقيقيه ذاتيـه اسـت     واحد به وحدت حقّ   ،  واحديت ذات  علاوه بر احديت و   
اشمخ واشرف  ،  مراحله  ائي آن درافق مبين مشهد عارف ب      غ ة بحث و نتيج   ةنحو

له أ نه فقط دراين مـس     .است) اء   يعني فيلسوف مشّ   (از توحيد به منظر نظرحكيم      
شاهد عدل اين كه عارفـان را       ،  بلكه درهمه مسائل حكمت متعاليه اينچنين است      

 ـ     ب و تـشاغب و تهافـت       وديگـران را تـشع    ،  ا نـادراً  مطلقا وحدت كلمه است الّ
  .همففا، واختلاف بسيار

ق سبحانه  احد را چون وجود وموجود بر ح       آن دو اسم شريف اعني واحد و      
   :اند و گفته، كنند ميو بر جميع ما سواه اطلاق 

  وحده لا شريك له گويد              رويد هر گياهي كه از زمين
 » التجلي لا يتكرر « است چه هر موجودي به اصل محكم         گياه به عنوان مثال   

هـر  : و بـه عبـارت ديگـر      .ثاني نيست  در وجود خود منفرد و متفرد است واو را        
و ايـن مظهريـت را       ، اسـت  »يا من لـيس كمثلـه شـيء        «ر اسم شريف  شيء مظه 

كـه مـن    نـاطق اسـت      هرحرفي از حروف كتاب آفـاقي و انفـسي           .مراتب است 
   .چگونه موجد مرا شريك باشد، موجودي واحد و بي شريكم

  شاهد گشت حق توحداني  به         واحد بود چون يكي هر جودو
     )گلشن راز (  
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   و بساند بني آدمتوحيد گوي او نه 
  هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد                                     

     )سعدي (  
دارنـد   ميو همچنين در اطلاق احديت بر هر كلمه اي از كلمات وجوديه كلا            

  . سخن عارف استواين، »ه تخصة ذاتيةحديألكل شيء  «كه
بتدائي وحدت و كثـرت اتفـاق       د شده در طايفه اي از مباحث ا       اهر دوفريق ي  

وبرهـان صـديقين بـر      ،  يكديگر متمايزند  و در مسائل عمده نهائي آنها از      ،  دارند
وجه ارفع واعلي درذوق راسخين در حكمت متعاليه بـر بنيـان مرصـوص اهـل                

  .است توحيد به صدق استوار
  

  وحدت مساوق وجود است
 بـه وزان  مـساوق وجـود و   إطباق فريقين بر اين است كـه وحـدت رفيـق و       

مساوقت ترادف باشد بلكه در      نه اين كه مراد به    ،  »يدور معه حيثما دار    «ستااو
لـذا وحـدت در اكثـر احكـام         ،  انـد   مفهوم متغايرند و در عين يك عـين        ذهن دو 
  . سي به وجود داردأوجود ت
در هـيچ  ، و ان شـئت قلـت  ، يابـد  مـي ص نيافـت وجـود ن   امري تـا تـشخّ    هر

آيـد و تـشخص      مـي  نيافـت از ابهـام بـدر ن        امري تا وحدت تشكل    موجودي و 
 مـثلاً چـون     .ص لم يوجد  لم يتشخّ  الشيء ما  كهگردد   ميثار ن آ أيابد و منش   مين

امتزاج مزاج حاصل شـده اسـت ومـواد لطيفـه اعنـي              و از  اند  يافتهعناصر امتزاج   
ف  و به مراتب آلي بودنشان در تحت تصرّ        اند  ارواح بخاري از آن متكون گرديده     

يابند كه يك موجود متـشخص       مي در آمدند، وحدتي بلكه توحدي       نفس انساني 
  .يابد مياز فرش تا عرش تحقق 

نفس حار غريـزي اسـت كـه مقابـل           وليأمقصود از مراتب آلي اين كه آلت        
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شـيخ در   ،  شود مي تعبير به ناراالله      است وحامل قوي است و از آن       هحرارت غريب 
    خوانـده اسـت او در فـصل         يهولـي قـواي نفـسان     أ ةشفاء حرارت غريزي را مطي

  : نفس گويد هشتم مقاله پنجم
 ـ  مطيتها الاولي جسم لطيـف نافـذ       ة البدني ةان القوي النفساني   ي المنافـذ   ف

   .1ان ذلك الجسم هو الروح روحاني و
  : و نيز در شفاء گويد

  ، 2 جميع افعالهايتم يزي و بهاغرولي للنفس هي الحار اللأ اةللآا
  :ريد گويد  فاضل قوشچي در شرح تج

 في افعالها كالجذب و  ة للطبيع ة في بدن الحيوان هي آل     ة الموجود ةالحرار 
 البدن و افلاطـون     ةخدائي و غير ذلك و لذلك تنسب اليها كد        الدفع و الهضم  

3ة الغريزية بالحرارة و هي المسماةيها النار الالهييسم.   
ــات و     ــس محاكم ــب در نف ــه قط ــول وي چنانك ــوي محم ــس از آن ق و پ

و پـس از آن     ،   قـوي  محـالّ  و پس از آن   ،  اند  رالمتالهين در نفس اسفار آورده    صد
واحـد و   ،   شگفت اين كـه در نـزد واقفـان حـروف           .دانند مي آلت    بدن را  يكسره

 كـه  انـد  دو جـسم يـك روح  ، وجود چون حق و ميـزان ويوسـف و حـسن ازل        
   : عياني فرمايد، عداد ارواح و الحروف اشباحالأ، افتراقشان را نشايد

  حرف جسم و عدد او است چوجان      عيان لـو اه ردـخ لـاه زدـن
و چون وحدت را با وجود چنين منزلت است در قوت و ضعف نيـز موافـق       

باشد وحدت او نيز چنان است       ست بدين سبب هر چند وجود اقوي و اتم        ابا او 

                                                            
 .١ جلد٣٦٠ شفاء، فصل هشتم مقاله پنجم نفس، ص1
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ت عظمته ـ فقط وحدت حقه حقيقيـه اسـت يعنـي     لذا وجود صمد حق را ـ جلّ 
بلكه وصف وحدت ذات واجب به عنـوان        ،  ي هست و هيچ نيست جز او      كه يك 

   .تنزيه است به بياني كه بيايد
  

  ان االله لا يعرف الا بجمعه بين الاضداد
و از كلام هدايت انجام اهل كشف و تحقيق مستفاد است كـه نهايـت كمـال            

ه با  زوال نيابد وفتور نپذيرد بلك     مخالفي به آن تواند بود كه از عروض         هر صفت 
ت گيرد ولهذا در آيـات      ت قو فته از آن جمعي   اقابل خود در سلك التيام انتظام ي      م

روايات سفراي روحاني در عقود فرائد اسـماء و صـفات الهـي معـاني                قرآني و 
البـاطن  خر و الظاهر و     و الأول و الآ   هC شده است مثل      واقع متقابله بسيار 

و قـابض و    ،   و ضـار   و نـافع  ،  و مثل لطيـف و قهـار      ،  Bوهو بكل شيء عليم   
 كه از اسـماي حـسني        و مذلّ  و معزّ ،  و هادي و مضلّ   ،  و خافض و را فع    ،  باسط
  .اند الهي

عيـسي   از اين روي در فص ادريسي فصوص الحكم از ابو سـعيد احمـد بـن         
  : كند كه مياز نقل زّخ

هو وجه من وجوه الحق و لسان من السنته ينطق عن نفـسه              از و قال الخرّ 
هـو الاول و    رف الا بجمعه بين الاضداد في الحكم عليه بها و           ن االله لا يع   أب

   .الآخر و الظاهر والباطن
و از ايـن    ،  كننـد  مـي » وحـدت جمعيـه     « از آن وحدت حقه حقيقيه تعبير به        

كلمـا  :  و اين كثرت است كه درباره آن گفته آمد كـه           .»ه  كثرت نوري « كثرت به   
  : گويدلذا حافظ ،  اوغرةكانت أوفر كانت في الوحد

    زلف آشفته او موجب جمعيت ما است 
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  ترش بايد كرد چون چنين است پس آشفته                                
  : و نيز گويد

   كام كه مناز خلاف آمد دوران بطلب   
  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم                                  

 وجه ربـك    يو يبق C اند  حجاب وجه  از زلف كثرت نوريه اراده كنند كه        
  : ابو سعيد ابو الخير گويد.Bكرامذوالجلال و الإ

  ف عنبر بو راـزل نهاد رهـچه رـب   دي شانه زد آن ماه خم گيسو را
  نشناسد او را ا هر كه نه محرمـت   را كوـني  رخپوشيده بدين حيله

  : فرمايد  عارف شبستري هم در گلشن راز
  انينـمج جيرـزن يدـبا نـنـمج    چينمپرس از من حديث زلف پر

  
  و كثرت در نزد خيال، وحدت در نزد عقل اعرف است

خود مسانخ  مدركه با مدرك    و به حكم مسانخت بين غذاء و مغتذي هر قوه         
شـيخ  .در نزد عقل اعـرف اسـت      وحدت   و،  است لذا كثرت در نزد خيال اكشف      

   :در شفاء گويد
  .1عرف عند عقولناأ ةا و الوحد أعرف عند تخيلنةيشبه ان تكون الكثر

  : و بقول حاجي در حكمت منظومه
  مــتلأا كـذاتـل ةـيـخـسن     مـعلأ ا ةـرفيـ عأ  رّـو س

   عند الخيال اكشفةثرـو ك     فاعرعقول ال عن ةو وحد
چون وحدت مساوق وجود است تعريف آن ماننـد سـائر امـور مـساوي بـا                 

                                                            
 .٢،ج٧٥شفاء، ص 1
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تعريف شيء بنفـسه لازم آيـد        ياوجود در عموم ممكن نيست مگر اين كه دور          
، و انقسام عبارت ديگر از كثرت اسـت       ،  الواحد لا ينقسم  مثل تعريف به اين كه      

و در  ،   در تعريف وحدت اخذ شـده اسـت         كثرت و لا ينقسم يعني لا يتكثر پس      
كثرت است و وجـود      أگردد زيرا كه وحدت مبد     ميخذ  أ كثرت نيز وحدت     حد 

 بـه ايـن كـه       انـد    كثرت را تعريـف كـرده      كثرت و ماهيت آن از وحدت است و       
 ايـن كـه     كثرت است علاوه   و مجتمع همان  ،  حداتا هو المجتمع من الو    ةالكثر

خذ شده است و ديگر تعريفات وحدت و كثرت بـه           أوحدت در تعريف كثرت     
 چه اين كه    اند  گفته» تعريف تنبيهي «اين گونه تعريفات را      همين مثابت است لذا   

ليات و مستغني از تعريف استتصور وحدت و كثرت از او.   
  

  تقابل بين وحدت و كثرت
     يكي از مباحث وحدت در ز قابل آن بـا كثـرت و تحقيـق         تنحو  ر اهل نظر    ب

 كـه تقابـل لاحـق و    گـردد  مـي اسـت و در نتيجـه اثبـات    بين وحدت و كثـرت      
بيانش به اختصار ايـن     . شود نه اينكه بينشان تقابل ذاتي بوده باشد        ميعارضشان  

  : آيد مييچيك از اصناف چهارگانه تقابل بين وحدت وكثرت صادق نكه ه
       اما تقابل تضاد براي اين كه وحدت مقو       م كثرت است و هيچ ضـد  م ي مقـو

  .ضدش نيست بلكه مبطل ومفني اوست
، انـد   از وحدت وكثرت امر وجـودي      اما تقابل عدم وملكه براي اينكه هر يك       

ملكه بـه قيـاس بـا ديگـري           عدم و  يك از وحدت و كثرت     كه هيچ  و ديگر اين  
ويـا  ،  د نيست  عدم كثرت چيزي كه شأن آن چيز كثرت باش         ,نيست مثلاً وحدت  

  . باشد نيست بودهچيزي كه شأن آن چيز وحدتكثرت عدم وحدت 
تقابل تناقض هم بـين     ،  وچون تقابل عدم و ملكه در واحد وكثير جائز نيست         

 اگر  اند   كثرت دو امر وجودي     وحدت و  اري نيست زيرا علاوه بر اين كه      آن دوج 
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تناقض درالفاظ اعتبار گردد مربوط به ايجاد و سلب است كـه از احكـام قـضايا                 
است چنانكه گويي زيد قائم است و زيد قائم نيست و به ايـن اعتبـار بـا حـال                    

اعتبـار گـردد     مفهومات مفرده  رو اگر تناقض د   ،  ثرت سازگار نيست  وحدت و ك  
   .وملكه است كه گفته آمداين معني خود همان جنس عدم 

 ـ                  ل اما تقابل مضاف براي اين كـه ماهيـت كثـرت بـه قيـاس بـا وحـدت تعقّ
و هر گاه كثرت از مضاف باشد بايد ماهيت وحدت نيز بـه قيـاس بـا                 ،  شود مين

و بايـد در    ،   اسـت  شد چـون شـرط متـضايفين چنـين انعكـاس          كثرت معقول با  
 كـه چنـين نيـست پـس       وحدت و كثرت از اين حيث متكافيين باشند وحـال آن          

 ست ولكن لاحق و عارضـشان     روشن شد كه تقابل بين ذات وحدت و كثرت ني         
مقابل كثرت از آن حيـث كـه        ،  گردد مثلا وحدت از آن حيث كه مكيال است         مي

   .مي باشد,مكيل است 
  

  مضاهات بين وحدت و وجود
مضاهات آن بـا وجـود      ،  از جمله مطالب كه در پيرامون وحدت معنون است        

يابد يعني   ميه عديده است از آن جمله اين كه عدد به تكرار واحدتحقق             به وجو 
 و هر عدد جـز وحـدت مكـرره نيـست و تكـرار شـيء                 اند  وحدت اعداد تكرار 

اين امر در واحد و اعداد      ،  ظهورات او است و ظهورات شيء جداي از او نيست         
   .مثال و مضاهي ايجاد حق صور اشياء را است

وجـود حـق     را مثال مظهـر بـودن موجـودات مـر         تفصيل عدد مراتب واحد     
سبحانه و نعوت جماليه و صفات كماليه او را است در ايـن دو أمـر ايجـادي و                   

  : مظهري گفته آمد كه
   به من است و وجود من از تو ظهور تو

  ولاكـم اك لـولاي لـظهر لـلست تـف                                  
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  :  كه گويدو حافظ نيز بدين دو اشارت دارد
  سـايـه مـعشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد  
  تاق بـودـما مشه ما به او محتاج بوديم او ب                              

شــود و آن  مــي» اســتجلاء « از ايــن اشــتياق در صــحف عرفانيــه تعبيــر بــه 
           لـذا اهـل تحقيـق      . نـات عبارتست از ظهور ذات حق از براي ذات خـود در تعي

  : اند فرموده
ظهور الهيته كمـا نطـق بـه كنـت كنـزاً مخفيـاً،                من ايجادنا  ة الغائي ةالعل

   1الحديث
  : ري در مصباح الانس گفته استابن فنا

استغنائه من حيث ذاته و كمال اطلاقه، و الافتقار من حيث نسبه و كمـال          
  .2اسمائه

 ادب نزديـك اسـت، و       و لكن تعبير به ظهور و وجود و محتاج و مشتاق بـه            
ري به مشاكله با تعبير معترض در مقـام بيـان وحـدت در كثـرت و            تعبير ابن فنا  

  . كثرت در وحدت است
  : نيز به افتقار تعبير كرده است ) 86ص (هر چند در جاي ديگر مصباح 

الـي   ميو يكون مستغنياً بحقيقته عن كل شيء و ان افتقر في تعينـه الاس ـ             
  .حقائق الاشياء او ظهوراتها

  : نمايد مياز گلشن راز و كلام شارح لاهيجي مناسب نقل دو بيتي 
  شد آن وحـدت از اين كـثـرت پـديدار 

  بـسـيار چون شـمـردي گشت يـكـي را                                
                                                            

 .١٧٣شرح فصوص،قيصري،ص 1

 . چاپ سنگي٦٩الإنس، ابن فناري، ص مصباح 2
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يعني آن وحدت حقيقي كه هستي مطلق است از اين كثرت مرايا كـه اعيـان                
ء و استجلاء است پديـدار شـد         به مقتضاي شئونات ذاتيه كه مستلزم جلا       اند  ثابته

يعني ظاهر گشت و با وجود آن كه در صورت كثرت و تعينات ظهور كرده هيچ            
كثرتي در حقيقت آن وحدت لازم نيامد مثل واحد كه دو بار بشماري دو شـود،                
و سه بار بشماري سه شود، و چهار بار بشماري چهـار شـود و علـي هـذا و از                     

گـردد فأمـا در هـر شـماري آن           ميت كثير ن  بسياري شمردن ذات واحد به حقيق     
  . گردد ميممتاز  ميواحد به خصوصيت صفتي و اس

چون ظهورات و تجلّيات وحدت حقيقـي در مجـالي كثـرات جهـت اظهـار              
  : فرمايد ميكمالات صفات غايت پذير نيست اشاره بدين معني نموده 

  بـدايـت دارد يـكـي چـه گر عـدد
  نـهايـت هـرگز نـبـودش لـيـكن و                                     
 و منشأ جميع اعداد است و ظهور اين مبدأ كه يكي             يكي كه واحد است مبدأ    

است بصورت اعداد متكثره و مخصوص شدن آن مبدأ كه واحـد اسـت در هـر                 
و صفتي و خصوصيتي است چنانچه در مرتبه         ميمرتبه از اين مراتب اعداد به اس      

و در مرتبـه ديگـر سـه        ،  خواننـد  مـي نمايـد دو     مي تجلّي   اولي كه بصورت ديگر   
نامند نموداري است بر اسرار وجود مطلق و ظهـور او در مراتـب كثـرات و                  مي

   .ة الحقيقيةمع بقائه علي الوحدتعينات 
 انـد   عداد است و همه از او حاصل شده       أ واحد عدد نيست بلكه منشأ جميع       

 حقيقت اعتبار تكـرار تجلّـي واحـد         و اوست كه عين همه اعداد است و عدد به         
است و اگر في المثل يكي از هزار برداري هزار نماند اگر بصيرتي داري نظر بـه                 
اين ارتباط كن و تجلّي وحدت مطلقه را در مراتب كثرات مشاهده نمـا و يقـين                 

كثير نموده و اين نمـود       قيقت نيست كه به حسب تكثر مرايا      بدان كه غير يك ح    
  . گردد مي وي نكثرات قادح وحدت
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 الـمرايــا  اعـددت انـت اذا         انـّه غيـر واحـد الا الـوجـه مـا و    
  تـعـددا

اگر چه بدايت و منشأ عدد يكي است و مبدأ همه واحد اسـت فامـا عـدد را            
گـردد و    مـي هرگز نهايت پديد نيست چه اعداد از اعتبـار تكـرار واحـد ظـاهر                

اين اعـداد را نيـز نهايـت نيـست و ايـن معنـي               اعتبارات بي نهايت است و بنابر     
اشارت است به عدم انحصار ظهورات الهي در مظاهر نامتناهي زيرا كه حق نور               

پـس  . مطلق است و كمال رؤيت نور البته به ظلمت است كه در مقابـل اوسـت               
ست مـرنفس خـود را       ا موجب محبت حق ايجاد عالم را حب كمال رؤيت حقّ         

ن ظاهر است كه هر چه مطلوب اين كس است بدون آن            و چو . به شئونات ذاتيه  
 پـس ارادة الهـي متعلـق بـه          .چيز حاصل نشود، آن چيز نيز بالعرض مطلوبـست        

ايجاد عالم شد از جهت توقف حصول مطلوب كه عبارت از استجلاء اسـت بـه     
   .وي و استجلاء عبارت است از ظهور ذات حق از براي ذات خود در تعينات

شود الاّ به ظهور او در  ميي است و استجلاء تام حاصل ن    و چون شئونات ذات   
هر شأني از آن شئونات پس كمال رؤيت موقوف شد بـر ظهـور وي در جميـع                  

 و از حيثيت خصوصيات غير منحـصرند  اند و چون شئونات مختلف واقع  . شئون
 و ايـن  ةي ـثابت شد دوام تنوعات ظهورات الهي به حسب آن شئون الي غير النها     

آفريدگاري حق مر مخلوقات را علـي الـدوام در عـوالم مختلفـه الـي                است سر   
   .ابدالاباد

  
   و اقسام خمسه قيامت,وحدت كثرات را و اطلاقات بسيطدر افناي 

و از جمله مضاهات ياد شده اين كه واحد عاد هر عدد است يعني مفنـي آن                 
  ايـن  عـاد را از .ي حق مرخلـق را در قيامـت كبـري اسـت     است و اين مثال افنا    

گوينـد   مـي  كه در اصطلاح رياضي واحد را عـاد ن         ايم  جهت تفسير به مفني كرده    
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لفه از وحدات اسـت و  چون كه واحد عدد نيست و عاد عدد است كه كميت متأ  
طور توسع اطلاق عدد را بر واحد       ه   هر چند در كتب رياضي ب      ,واحد كم نيست  

 محقق طوسي در صدر     .دكنن مي چنانكه عاد را هم بر واحد اطلاق         ,دارند ميروا  
  : مقاله هفتم اصول اقليدس فرمايد

 ـ  . شيء ما واحـد   ل هي مايقال به     ةلوحدا  ـ ةوالعـدد هوالكمي  مـن   ة المتالف
لكل مايقع في مراتب العد عدد فيقع اسم العـدد علـي              و قد يقال   .الوحدات

قل ان كان يعد الاكثـر فهـو جـزء لـه و             لأ العدد ا  .الواحد ايضا بهذا الاعتبار   
 و  .ول هو الذي لا يعـده غيـر الواحـد         لأ و العدد ا   .ر المعدود به اضعافه   الاكث

   .المركب هو الذي يعده عدد آخر
تعريف وحدت در عبارت فوق چنانكه ظاهر است تعريفي دوري است ولي            

 تصور واحد بديهي است و اين گونه تعريفات تعريفات تنبيهـي            ايم  گفته چنانكه
يند چنانكه در مقابل مركب قرار گرفته اسـت  و عدد اول را عدد بسيط گو      است،

و بـسيط را  ، المـراد منـه البـسيط    انـد  و شارحان و محشيان اصول مـذكور گفتـه    
  : اطلاقاتي است كه آگاهي بدانها خالي از لطف نيست

بـسيط  حق سبحانه را بسيط گويند چنانكه در السنة حكمـا دائـر اسـت كـه                 
   .غرر في بساطته تعالي: ظومه گويدو مرحوم حاجي در من ,شياءلأ كلّ اةالحقيق

و مرحوم حاجي بر ملكه نيـز اطـلاق         . گويند» عقل بسيط   « و معلول اول را     
  : عقل بسيط نموده است

او ،  ة هو العقل البسيط الذي هو الملك ـ      ةسواء كان فياض العقول التفصيلي    
   .1او العقل الفعال، باطن ذات النفس

  .كنند مي آنها به عقول بسيطه تعبير و مفارقات نوريه را بسيط گويند و از

                                                            
 .٢، ط٣، ج٣٢١تعليقة اسفار، ص 1
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 28شـيخ در فـصل   . و عناصر اوليه را بسيط گويند، و سطح را بـسيط گوينـد     
  : نمط اول اشارات گويد

   .الخو البسيط ينتهي بخطهّ و هو قطعه ، الجسم ينتهي ببسيطه و هو قطعه
و هر عضو مفرد را در مقابل مركب از آن عضو و غير آن بـسيط گوينـد هـر                 

كه خـود آن عـضو مركـب اسـت مـثلاً اسـتخوان حيـوان را عـضو بـسيط          چند  
   :گويند مي

   .1ان مزاج العضو البسيط مشابه لمزاج جزئه
گويند،و نفـس انـساني را كـه بـه حـسب             ميو عرض مقابل جوهر را بسيط       

  : شيخ در الهيات شفاء فرمايد. گويند ميذاتش موجود عاري از ماده است بسيط 
 تحدث مع حدوث ابـدان      ة مفارق ة ان هيهنا عقولاً بسيط    و مما لا نشك فيه    

   .الخ الناس و لا تفسد بل تبقي
اجمال آن اين است كه قيامت را اقـسام خمـسه           : در بيان قيامت كبري گوييم    

.  ديگر آن كه به موت طبيعـي اسـت  .يكي آن كه در هر ساعت و آن است     . است
. عد منتظر براي كلّ اسـت     و ديگر آن كه مو    . و ديگر آن كه به موت ارادي است       

و ديگر آن كه به فناي در ذات براي عارفان باالله است و اين قسم أخير را قيامت                
 عيون عارفين است چه ايـن فنـاء فـي االله            ةكبري گويند و اين فنائي است كه قر       

   .عين بقاء باالله است
و تفصيل آن چنانست كه علامه قيصري در آخر فصل نهـم مقـدمات شـرح                

   :م بيان كرده است كه فصوص الحك
  : ة بعدد الحضرات الخمسة انواع خمسةللساع

 ةن يظهر من الغيب الي الشهاد     آعند كل     اذ ةن و ساع  آمنها ما هو في كل      

                                                            
 . مباحث مشرقيه٢ ج٢٣٣، و ص١ط٤ ج٩اسفار، ص 1
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و يدخل منها الي الغيب من المعاني و التجليات و الكائنـات و الفاسـدات و                
 ) ةسم الـساع   يعني با   (لذلك سميت باسمها    ،  غير هما مما لا يحيط به الا االله       

و  .Bكل يوم هوم فـي شـأن     B   ،Cبل هم في لبس من خلق جديد      C قال تعالي 
   .من مات فقد قامت قيامته: 7منها الموت الطبيعي كما قال 

و بازائه الموت الارادي الذي يحصل للسالكين المتوجهين الي الحق قبل           
  . قبل أن تموتوا اموتو: 7وقوع الموت الطبيعي قال

  گ خود اي خـواجـه ميرپيش تـر از مـر 
  تـا شـوي از مـرگ خود اي خواجه مير                                    

 الاعراض عن متاع الدنيا و طيباتها و الامتناع عن مقتضيات النفس            7فجعل
ت               و لذاتها و عدم اتباع الهوي موتاً، لذلك ينكشف للسالك ما ينكشف للميـ

موت مطلقـا سـواء كـان طبيعيـاً او اراديـاً            اي ال (  الصغري   ةبالقيم  ميو يس 
  .  ) الصغري ةبالقيام مييس

 ـ ة ان الساع  C و منها ماهو موعود و منتظر للكل كقوله تعالي          لاريـب   ة آتي
 ـ  لآ و غير ذلك من ا     B أكاد أخفيها  ةان الساع ،  فيها  عليهـا و ذلـك    ةيـات الدال

لمـن   C  كقوله تعـالي   ة من مغرب المظاهر الكثر    ةحديلأبطلوع شمس ذات ا   
   . و امثالهBالملك اليوم الله الواحد القهار

ن من الفناء في االله و البقاء به قبـل          يو بازائه ما يحصل للعارفين بالموحد     
   . الكبريةبالقيم ميوقوع حكم ذلك التجلي علي جميع الخلائق و يس

و لكل من هذه الانواع لوازم و نتائج يشتمل علـي بيـان بعـضها الكـلام                 
 و يحرم كشف بعـضها و االله         ،ةصريحاً و اشار  ة  ديث الصحيح حاالأالمجيد و   

   .اعلم بالحقائق
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 سلطان عزّت وحـدت حقـه حقيقيـه در          ,غرض اين كه در هنگام قيام كبري      
كند به مثل چنانكه واحد مفني       مي اغيار را مطلقاً إفناء      ,مشهد اعلي و ارفع عارف    

ان من الـشعر  اق  گفتة بلند عارف اجل شيخ سعدي كه مـصد        ه  و ب . كثرات است 
  : است  و ان من البيان لسحراًةلحكم

  بـركـشـد چـو سـلـطـان عـزّت عـلـم
  جـهـان سـر بـه جـيـب عـدم در كشـد                              

  
  مضاهات بين وحدت و كثرت و بين مربعات وفقي

از جمله مضاهات بين وحدت و عدد كه براساس رصـين وحـدت شخـصي               
كثرت مبتني است مربعات وفقي است كه مشتمل بر وحـدت در            وجود در عين    

لـدي الانفـراد   عين كثرت و غايت موافقت و اتحاد با نهايت مخالفت و مغايرت     
است، چه وفق در اصـطلاح و عـرف ايـن فـن شـريف عبـارت از آنـست كـه                      

ي مربع سطحي را ارقام اعداد پرسازند بشرط آنكه حاصـل جمـع اعـداد               ها  خانه
ين مربع و هر سـطر از سـطور طـولي و عرضـي آن يكـي باشـد                   هر يك از قطر   

هيچ تفاوت با آن كه عدد هيچ خانه اي با عدد خانة ديگـر برابـر نبـود بلكـه                     بي
اعداد بأسرها متخالف باشند و اين از خصائص كريمة عـدد اسـت كـه بـا بقـاء                   
تخالف اجزاء بحال خود صلوح قبول چندين صور وحداني كه مبـدأ خـواص و    

   .جمند تواند بود داردآثار ار
مربع وفقي صورت جمعيت اعداد است بشرط كمال سويت و اعتـدال لهـذا              

 و در موقف شعور     ,تي در موطن ظهور و اظهار آدم است       چون مظهر چنان جمعي   
آنـرا در هـيچ     عدد تا به چهل و پنج كه عدد آدم است نرسد اصلاً             ،  و اشعار قول  

بـه شـمار آدم نرسـد مـستعد قبـول            عدد تـا     ن شئت قلت  إو  مربعي نتوان نهاد    
اعتدال وفقي نشود لذا اولين مربع وفقي سه درسه است، و همچنين عدد تـا بـه                 
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صد و سي و شش كه عدد قول است نرسد آنرا در مربعي كه اقسام هر ضـلعش                  
  .مساوي شمار اضلاع اربعه باشد وضع نتوان كرد

 نـود  ،و پـنج و از بدايع اسرار عدد آنست كه فضل صد وسي وشش بر چهل           
اسـت يعنـي حقيقـت       6و يك است كه عدد كمال و مقوم اسم شـريف محمـد              

تا در معارج ترقي بكمال محمدي نرسد مهبط نزول قول كامـل كـه كافـل                 ميآد
 و مراد از قول كامـل مـصحف          تواند شد نتواند شد    كل كما ينبغي  اعراب از كنه    

لا رطـب و لا     C مجيد است كه در او اظهار كل اشـياء اسـت چنانكـه كريمـه              
   .و نظائر آن مشعر بدانست Bيابس الافي كتاب مبين

چنان كه گفتيم اول اعداد ممكن الوضع در مربع وفقي عدلي عدد آدم اسـت               
 انـد   طيقي گفتـه   و اصحاب ارثما   . يحبهم و يحبونه   ، است و محبوب حق    »مه«كه  

بوت اسـت،  كه عدد تسعه بمنزله آدم است زيرا كه آحاد را با سائر اعداد نسبت ا     
و خمسه بمنزله حوا است چه اين كه از آن مثل تولد شود زيرا هر عددي كه در                  
آن خمسه باشد در عددي ديگر كه در وي نيـز خمـسه باشـد ضـرب گـردد در                 

   .حاصل ضرب نيز خمسه موجود است
 را اشاره به آدم و حوا گرفتند كه چون به نظم طبيعي از واحد تا                »طه«كريمه  

 كـه نـه     »ط «و از واحـد تـا     . جمع شود عدد حوا حاصل گردد      كه پنج است     »ه«
است عدد آدم و در علم حساب مقرر است كـه هـر عـددي در عـددي ضـرب                    

 يعني پنج   - ه و ط   -گردد مضروبين را ضلع و حاصل را مضلّع گويند و دو ضلع           
خلقـت حـوا    و نه درهم ضرب شوند حاصل عدد آدم است و گفتند سرّ مأثور              

   .لع ايسر است از يسير نه از يسار اين است كه خمسه ضدملآمن الضلع الايسر 
عـلاوه ايـن كـه ارقـام را از          . راقم گويد كه در كريمه طه حوا در ايسر است         

گردد حوا در ايسر قـرار گيـرد كـه از            مينمايند و از يك تا نه رق       مييسار مرقوم   
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 اسـت و     بنابراين ايسر از يسار است، و يمـين اقـوي الجـانبين            .يك تا پنج است   
طبيعت خواه به اضافت و تعلق تكميلـي و خـواه           اضافت به   موجود مفارق را با     

 و با قطع نظـر      كل و دومين را نفس جزء     استكمالي نفس نامند؛ نخستين را نفس       
 نامنـد و آدم مظهـر عقـل          نخستين را عقل كل و دومين را عقل جزء        ,از اضافت   

الرجال قوامون  C و .ةرأفالمرء أقوي من الم    .كل است و حوا مظهر نفس كل      
   .B النساءيعل

نظر عمده در اين مـضاهات تقريـب ادراك وحـدت در عـين كثـرت اسـت                  
چنانكه هر يك از مربعات وفقي با همه كثرت اعداد مشتمل بر وحدت در عـين          

   .كثرت است
دانـد   مـي وحدتي را كه عارف گويد همين است كه وجود را واحد شخصي             

داند يعني وحدت مطلقـه منـزه از         ميه حقيقيه   يعني حق را واحد به وحدت حق      
اطلاق و تقييد نه اطلاق در مقابل تقييد كه خود تقييد است بلكه مطلق است بـه                 

ع كلمات وجوديه شجون شئون ذاتيه حق و        ياطلاق احاطي صمدي عيني كه جم     
هوالاول و الآخر و الظاهر و البـاطن و   C. انـد   ظهورات نسب اسمائيه حق   

   .Bهو بكل شيء عليم
شـود   مـي از اين معناي منيع در صحف عارفان باالله تعبير به وحـدت وجـود               

يعني وجود صمد حق كه وجود مطلق و مطلق وجود اسـت كـه او را نـه مبـدأ                    
ند و شريك و مثل و از اين        و   ثاني را ضد    تا ,نه منتهي و نه ثاني    متصور است و    

 ـ  دمين به   و از اين معني رفيع در زبر اق       ،  گونه عبارات اعتبار كني     ةبـسيط الحقيق
تعبير شده است و به لـسان قـرآن          كل الاشياء يا الحق سبحانه وجود غير متناه       

كه الواح ارواحشان محال ارقـام اقـلام        : به تفسير ائمه دين      مجيد الصمد است و   
آن كه اجـوف اسـت صـمد         .الصمد الذي لا جوف له    : باشد ميالهامات حقاني   
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صمد حق هـو االله     ق صمد شده است و لكن       نيست و در روايتي به ملائكه اطلا      
   .است احداالله الصمد

حيد اين است معني صدق و حق وحدت وجود كه در كلمات مشايخ اهل تو             
نه چنانكه متقشفين و    ان ناطق است    بديقين  دسائر است و لسان صدق برهان ص      

  ، Bان بعض الظن اثمCين در كثرت پندارند كه لوغتم
  گريز واپـس سـپـر تـو داريـگر ن        ت تيـز چون تيغ پـولاد اسها نـكته

  نـبـود حيـا را تـيـغ بـريـدن كـز         ايپـيـش ايـن الـماس بـي اسپر م
  ن نـي ذكر راـخويش را تـأويل ك         را بـكـر حرف تـأويـل كـرده اي

  :  فرمود7آدم اولياء االله و برهان الموحدين حضرت وصي
 لا كشيء     داخل في شيء و خارج من الاشياء        شيءداخل في الاشياء لا ك    

   . 1خارج من شيء
   :و فرمود 

   .2ة عزلة لابينونة صفةتوحيده تمييزه عن خلقه و حكم التمييز بينون
  : و فرمود

 عليها و بانت    ةبان من الاشياء بالقهر لها و القدر        ،ةو البائن لا بتراخي مساف    
   .3خضوع له و الرجوع اليهلالاشياء منه با

 ءىف و    پس بينونت حقيقه الحقائق از خلق بينونت وصفي مثل بينونت شـيء           
يعني به صفت قهر و قدرت از       ،   و شيء   نه بينونت عزلي مثل بينونت شيء     . است

و همچنين به صفت نواقص امكاني و خلقي        . ز آنها جدا باشد     آنها جدا است نه ا    

                                                            
 . معرب٦٧، ص١كافي، ج 1

 .١٧٧ نهج البلاغه، 2

 .١٥٠ نهج البلاغه، 3
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واالله مـن ورائهـم   Cآنها از آنها جدا است چه بـر همـه احاطـه شـمولي دارد       
 و قائم بر همه است و مغاير و مباين چيزي نيست و چيـزي مبـاين او                . Bمحيط
   .نيست

اين حقيقت است كه موضوع علوم الهيه در صـحف عرفانيـه اسـت چنانكـه              
   :علامه قيصري در شرح فص هودي فصوص الحكم افاده فرموده كه 

لاسماء و الصفات و     مايكون موضوعه الحق و صفاته كعلم ا       ةالعلوم الالهي 
 و  ةعيان الثابت لأ ظهوراتها في مظاهرها و علم ا      ةعلم احكامها و لوازمها و كيفي     

   . من حيث انها مظاهر الحقةعيان الخارجيلأا
 كثرت و كثـرت را در وحـدت   عارف كامل ذوالعينين است كه وحدت را در 

ا مظاهر  ر وحدت حقه حقيقيه را اسماء و صفات بايد و اسماء و صفات              ,بيند مي
و هو الذي في السماء الـه و فـي          Cهم است   كه رب مطلق بدون مظاهر و     

   .Bالارض اله
و منـازل    ينـين اسـت كـه در جميـع مراحـل سـلوك            اين موحد كامـل ذوالع    

فاينما تولـوافثم وجـه     C مشهود اوست    , حق ظاهر در مطلق مظاهر     ,وقوفش
بارات شـريعت را    كند و ع   ميو در عين حال كه حدود كثرات را مراعات           .Bاالله

 وحدت را قاهر و كثرت را مقهـور         ,نمايد ميرد و حق هر يك را تأديه        دا مينگه  
   :و بقول حكيم متاله مولي علي نوري عنت الوجوه للحي القيومبيند  مي

  وحـدت چـو بـود قـاهـر و كـثرت مـقهور
  در هـر چـه نـظـر كـنـي بـود حـق مـنـظـور                      

  ظـهر كـثـرت اسـت وحـدت قـاهـردر مـ
  وحـدتـسـت كـثـرت مـقـهـور در مـجـمـع                       
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در اين مشهد كه آثار تجلي اسـت جميـع آثـار وجوديـه را از حـق سـبحانه                    
نگـرد و در تمـام شـئون و احـوال            مـي و بر سر هر سفره خـدا را رزاق          . بيند مي

ــداه Cبينــد كــه  مــي موجــودات صــفات جمــالي و جلالــي را در كــار بــل ي
 ـ   B  ،Cكل يوم هـو فـي شـأن     B   ،Cمبسوطتان  يقـل كـل يعمـل عل
 ـ                  .Bشاكلته ه ما اين مسائل را در رسائل لقـاء االله و شـرح فـصوص فـارابي و انّ

 مع ذلك در    ايم   و به اقتضاي رساله بسط مناسب داده       ايم   و غيرها بيان كرده    الحقّ
 االله حـاج    ةآي ـادم علاّمـه متألـه      اين وجيزه به نقل مقالتي بفارسي از حضرت است        

كـه مخطـوط آن در نـزد        - رفـع االله تعـالي درجاتـه       -ميرزا سيد ابوالحسن رفيعي قزويني    
  : جوييم محفوظ است مزيداً للاستبصار تبرك مي نويسنده

  
  1  االله رفيعيةيسخن در بيان مراد از وحدت وجود بقلم حكيم متأله آ

  بسم االله الرحمن الرحيم
ت وجود و بيان مراد و معني از اين كلمه بطوري كه مطـابق             سخن در وحد  « 

  : عقل و ذوق و شرع انور است
بدان كه اين كلمه در بين اهل عرفان و حكمت الهي بسيار شـايع و متـداول                 

باشـد و در تفـسير آن        مـي است و در اكثر كتب اهل معقول در مواردي مسطور           
   . نمودت به ترتيبي كه خواهيم بيانچهار معني متصور اس

 وحدت شخصيه باشـد و مقـصود ايـن باشـد كـه              ,اول آنكه مراد از وحدت    
حضرت واجب بالذات شخص واحد منحصر به فـرد در وجـود اسـت و بـراي                 
وجود و مفهوم هستي مصداق ديگـري نيـست و موجـودات بـسيار از سـماء و                  
ارض و جماد و نبات و حيوان و نفس و عقل كه در عالم امكان مشهود هـستند                  

باشند و در واقع چيز ديگر نيـستند ماننـد           مي خيالات همان واجب الوجود      همه
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آب دريا كه به صورت موجهاي گوناگون از بزرگ و كوچـك و بلنـد و پـست                  
آيد و در حقيقت شخص آب دريا و موجهاي آن يك حقيقت و يـك فـرد                  ميبر

ن آب بيش نيست بلي كثرت موجها وهم را به گمراهـي و ضـلال بـرده و انـسا                  
   .كند موج غير از آب است ميال خي

اين تفسير غلط محض و بيهوده است زيرا كه علاوه بر ايـن كـه ايـن معنـي                   
منافي صريح شرع انور و كفر است و مرجع آن به انكار واجب بالـذات و نفـي                  
مقام شامخ احديت است مخالف با قواعد عقليه است و همه اوضاع مـسلمه در               

ليت ممكنات و حاجت ممكن به واجب و        علم حكمت را كه عليت حق و معلو       
را بـرهم ريختـه و اسـاس خداپرسـتي و بنـدگي را منهـدم                  مـي سائر اوضـاع عل   

بينيم  ميدانيم و    مينمايد، و هم مخالف با حس است زيرا كه بطور محسوس             مي
كه براي هر نوعي خواص و آثاري است كه در نوع ديگر نيست حتـي در گيـاه                  

و اثر گياه ديگر تريـاق و معالجـه         . هلاك نمودن است  اثر يك گياه كه سم است       
همين طور در معادن و انواع مختلفه حيوان و عجائب احوال مختلفـه             . سم است 

قع نمايد و   تواند انكار كثرت وجودات را در وا       ميآنها پس چطور شخص عاقل      
   .همه را يك شخص بداند

بـه ايـن    ،   وحدت سنخيه است نه وحدت شخصيه      ،دوم آنكه مراد از وحدت    
بيان كه مراتب وجودات از واجب گرفته تا به ضعيف ترين ممكنات مثل جـسم               
و هيولي در سنخ اصل حقيقت وجود متحد هستند و تفاوت در بزرگـي درجـه                

 و كوچكي مرتبه دارند و بـشدت        ةوجود و شئون وجود از علم و قدرت و حيو         
 جـدائي از هـم    و ضعف و نقص و كمال در بهره داشتن از سنخ وجود تمـايز و              

 و هم   هيين هم اشتراك معنوي وجود گويند     دارند اين معني را در كتب حكماء ال       
وحدت سنخيه وجود خوانند و مشهور اين است كه طريقه فهلـويين از حكمـاء               
عجم همين معني بوده است و اين معني چنـدان دور از قبـول نيـست و منـافي                   
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بنـي صـدور معلـول از       ن ايـن م   امري هم نيست بلكه به اعتقاد اكثر محققين بدو        
   .علت ممكن نيست

سوم آن كه مراد وحدت شخصيه وجود است ليكن نـه مثـل معنـي اول كـه                  
كثرت وجودات و حقائق ممكنات را باطل و بيهوده بداند بلكه در عين اين كـه                
وجود را واحد بالشخص دانسته كثرت و تعدد و اختلاف انـواع و آثـار آنـان را                  

 و گويند اين وحدت از غايت وسعت و احاطت منافات با            دان  هم محفوظ دانسته  
باشـد   ميكثرت واقعيه ندارد كه وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت          

و تمثيل كنند اين معني را به نفس ناطقه انسان كه واحد شخصي است زيرا كـه                 
مسلماً هر فردي يك شخص بيش نيست و ليكن در عين حال با قواي نفـس از                 

ضـمه و ناميـه ومولـده       ها  طبيعيه از  باطنه از مشاعر و مدارك و از قواي       ظاهره و   
 و ايـن   قوي عين نفس ناطقه هـستند،  خود و متحد مي باشد كه نفس عين قواي        

مبحث علت و معلـول      ازي در معني را حكيم نحرير الهي صدرالدين محمد شير       
 ت وجـود از اسفار اختيار نموده و مخصوصاً متعرض ابطال معني اول غلط وحد    

  .ذكر نموديم گرديده استكه 
مقصود اين است كه صاحب اين قول يعني معنـي سـوم از وحـدت وجـود                 

 برهـان و ذوق    صـحيح و مطـابق     بطوريكه دانسته شد عقيده دارد كه اين معنـي        
   .والعلم عنداالله سبحانه نيست است و منافي امري

گاه و بيدار   وحدت در نظر مردم آ     تفسير چهارم آن كه مراد از وحدت وجود       
است كه از خوابگاه طبيعت و نفس و هوي بيدار شده به عوالم كثرت و تعينات                

   .بيشمار عالم امكان وقعي نگذارده اعتنائي ندارد
توضيح اين معني آنست كه بدون شبهه و ترديد كثـرت و تعـدد و اخـتلاف                 

 حـق   بينيم و از طرفي هم حـضرت       ميدانيم و    ميانواع و اصناف و افراد را همه        
 ةعزّ اسمه در ايجاد و تكوين ممكنات مختلفه به علـم و قـدرت و اراده و حيـو                  
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ظهور در همين انواع ممكنات فرموده و تجلّي نموده تجليّ متكلم فصيح و بليـغ        
در كلام و سخن خود كه در نهايت فصاحت و بلاغت اداء نمايد و مانند كـسي                 

 و در همه آنها ظهور نمـوده        كه نشسته و چندين قسم آئينه در اطراف خود نهاده         
 در جنس مختلف باشند و هر كدام صورت شـخص را بـه              ها  است و ليكن آيينه   

پس آنچه از مـتكلم     . رت ظاهر نمايند  ودنوعي از كوچكي و بزرگي و صفاء و كُ        
در كلام خود و از شخص در آئينه هويدا است ظهور او است نه وجود او و نـه                   

   .ينهل در آئينه و نه اتحاد با آئحلو
و اين هم بديهي است كه هرگاه شـخص ديگـري بـه ايـن مظـاهر و مرائـي             

بينـد و هـم    مـي مختلفه نظر نمايد هم صورت شخص اول را مختلـف در آئينـه             
بيند، حال اگـر از غايـت علاقـه و توجـه بـه               ميجنس و شكل و مقدار آئينه را        

صـل  صاحب صورتهاي مختلفه از اين همه صور مختلفـه فقـط توجـه تـام بـه ا         
صاحب آنها معطوف شد و كوچكي و بزرگي صور كه مناط اخـتلاف و كثـرت                
بودند به نظر نيامد و جسم و شكل آينه هم در نظـر نمـودار نگرديـد و از تمـام             
خصوصيات سـخن و كـلام از لطافـت و بلاغـت و فـصاحت آن فقـط قـدرت                    
 گوينده و لطافت روح و ذوق طرح ريزي سخن را ديد و از جميع صور متعدده               

 همان شخص عـاكس را مـشاهده نمـود ايـن معنـي را وحـدت         ها  مرائي و آئينه  
   . گويندةو فناء في الصوروجود در نظر 

و از اينجا معلوم شد كه معني صـحيح و خـالي از همـه اشـكال و شـبهه در                     
تفسير وحدت وجود معني چهارم است كه موحد حقيقي از تمام اعيان ممكنات             

ط ظهور قدرت و صفات كماليه را ديـد و جهـات            و حقايق وجودات امكانيه فق    
ر است كـه آسـمان و       خلقيه خود اشياء ممكنات را در نظر نگرفت، و در اين نظ           

 و فصل بين اشـياء در نظـر برخيـزد و            ,و بر و بحر بهم مرتبط     , زمين بهم متصل  
عارف به حق در توحيد خالص خود اضافات را اسقاط نمـوده بـه جـز حـق و                   
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اورد، اين معني وحدت وجود و فناء في االله است و در شرع             صفات او در نظر ني    
مطهر كه اخلاص در عبادت شرط است مقدمه حصول به ايـن مقـام اسـت كـه                  
تمرين به اين اخلاص شخص را مستعد از براي وصول به خوض لجـه عرفـان                

 اسـت و  نمايد و اين مقدار از سخن در اين مقام كـافي       مي كه معني چهارم است   
  .»ست امطلب مزايايجامع همه 

  
  

  سير آفاقي و انفسي
 و بدانكه تنها طريق     ,ايم  اد شده كه عين آنرا نقل كرده      اين بود تمامت مقالت ي    

وصول حقيقي به اين معرفت توحيدي سير انفسي اسـت كـه غايـت آن شـهود                 
ل بدين معرفـت بـر سـبيل حقيقـت          عرفاني است چه سير آفاقي به تنهائي موص       

ل اين است كه بداند ايـن خلـق را مبـدأي اسـت ولـي                 منتهاي همت عق   ,نيست
مثـل كـسي     Bاولئك ينادون من مكان بعيد    Cشهود عرفاني او ممكن نيست      

رود اين است منتهاي دليل عقلي،       ميكه سايه شخص را ببيند و نفهمد كه او راه           
هر چند طريق معرفت سير در آفاق و انفـس اسـت ولـي سـير آفـاقي تفكـر در        

 به خصوص وحدت صـنع و       اند  ت كه صنايع االله و آيات االله      موجودات آفاقي اس  
تقدير و تدبير نظام احسن و اكمل عالم كه دال بـر وحـدت صـانع مقـدر مـدبر                    

  .و بالاتفاق يكباري است نه دائميآنست چه بالعرض 
و هر چند در سير آفاقي هر كلمه اي از كتاب كبير عالم آيتي اسـت و آيـت                   

 مگر آن نفس كليه الهيه كه       اند   لكن خارج از نفس    علامت و نشان دهنده است و     
 كلمـات   ,اتحاد وجوديش با اسم شريف المحـيط      بر اثر فنايش در عقل بسيط و        

وجوديه به منزله اعضاء و جوارح او گردند، غرض اين كه بين معرفت فكري و               
معرفت شهودي فرق بايد گذاشت كه اين بمراتـب اشـمخ و ارفـع از آنـست و                  
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مـر موقـوف علمـه علـي        لأوا: صوص الحكم در فص نـوحي     بتعبير صاحب ف  
العلـم  : و به تعبير ديگـرش در فـص هـودي           ، بعيد عن نتائج الافكار    ةالمشاهد

مقام مشاهده فوق طـور عقـل       ،  الكشفي عذب فرات و العلم العقلي ملح اجاج       
است عقل نظري در ادراك بسياري از حقائق راه ندارد بخلاف معرفت شهودي،             

  : كتاب مذكور مي قيصري در شرح فص آدبلكه به بيان
حجب ارباب العقول عن ادراك الحق و الحقـائق لتقليـدهم عقـولهم و              نا
 و  ة عرفانهم العلم الاجمالي بأن لهم موجداً ربا منزّهاً عن الصفات الكوني           ةغاي

 و ارباب التحقيق و اهل الطريق       .لوازمها و خواصها   الايعلمون من الحقائق الّ   
جملاً و شاهدوا تجليّاته و ظهوراتـه مفـصلاً فاهتـدوا بنـوره و              علموا ذلك م  

 سروا في الحقائق سريان تجليّه فيها و كشفوا عنها و خواصها و لوازمها كشفا             
 ـ       ةلا تمازجه شبه    فهـم عبـادالرحمن     ة و علموا الحقائق علماً لاتطرأ عليه ريب

 ر فالـصاد  ارباب النظر عباد عقـولهم الذين يمشون في ارض الحقائق هونا، و 
فيهم انكم و ما تعبدون من دون االله حصب جهنم اي جهنم البعد و الحرمـان                

 و هكذا الوهم    .عن ادراك الحقائق و انواره اي لايقلبون الا ما اعطته عقولهم          
 و يكذبّه في كل ماهو خـارج عـن طـوره لادراكـه المعـاني                ةيدعي السلطن 

   .ة دون الكليّةالجزئي
  

  علم لدنيّ و كسبيدر 
و يا خط بطـلان بـه منـشورات    . زند ميم نشود كه قلم در طرد عقل رقم     توه

  .كشد مي براهين عقلي
لا كلوا من فـوقهم   Cارتـزاق   نحو بين دو حاشا و كلاّ بلكه كلام در تميز     

   .عاقل را اشاره كافي است,باشد  مي B لهمجار و من تحت
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الا رمـود   نف،  Bلايمـسه الا المطهـرون    Cاكل من فوق را طهارت بايد كه        
و بـا   ،  اعلمكـم نفرمـود   ،  Bاكرمكم عنداالله اتقيكم  ان  Cو فرمود   . العالمون

C   والذين اوتوا العلم درجاتB   و اين طهارت را مراتب       ر،منافات ندارد فتدب 
 در آخـر جـامع      .است و عمده طهارت قلب از اغيار اسـت كـه حـرم االله اسـت               

 ـمروي اسـت كـه       6از صادق آل محمد    1 الاخبار صدوق  حـرم االله فـلا     ب  القل
   .تسكن في حرم االله غيراالله

  :فرمود 7مرتبه قلبيه ولادت ثانيه است كه حضرت روح االله مسيح 
  لن يلج ملكوت السموات و الارض من لم يولد مرتّين؟ 

فانّ الانسان انما يكون صاحب القلـب اذا        منيع است    ميصاحب قلب را مقا   
و تحقق بـالانوار     الأمر   ة حقيق تجلي له الغيب و انكشف له السرّ و ظهر عنده         

  : ةوبيبو تقلب في الاطوار الرّ ةالالهي
بـه غايـت     مـي يـري كلا  عزماتن و شارح ياد شده را در اين موضوع در فص            

  : جودت است كه
لاتأخذ علومها الا من الوحي الخاص الالهي فقلـوبهم          : لما كانت الانبياء  

عـن  حيث نظـره الفكـري       من النظر العقلي لعلمهم بقصور العقل من         ةساذج
   .ادراك الامور علي ما هي عليه

و چون حقيقت امر چنانكـه هـست جـز در قلـب مجلـو فـارغ از نقـوش و                
كند بـه يـك معنـي مفـاد          ميحجب فنون اصطلاحات و رسوم صناعات تجلي ن       

انـا  C من قلبي كه مهبط و منـزل         شاهد. گردد مي معلوم   العلم حجاب االله الاكبر   
   .است Bلقدر اةناه في ليللانز

    مــخــبــطّ نــفــس پــيــروي از
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  طّـمـنـح گرديـده مــقــامـش از دل                               
  مــجــازي درس ـل و قــالـقـيـ از

  د مـفـهوم شـده قطـمـعلـوم شـده ق                                
  از مايــ نــگرفـتـه ـهـنـتـيـج آخــر

  اوســط دـحــ و اكـبــر و اصـغــر                                
  آن قـبـلـه كـل ـارمـي هـكـ بــنــگر

  طبن وحـي مـهاق مـربط و ـن عـشاو                                 
  وظـمـحـف وحـلـ و ام الـكـتـابـسـت

  نـاخـوانـده يك حرف ننوشته يك خط                                 
  

  مراتب طهارت
در مراتب طهارت گـوييم كـه طهـارت ارواح و قلـوب موجـب مزيـد رزق                  

و يرزقـه مـن حيـث لا        C معنوي و قبول عطاياي الهيه علي مـاينبغي اسـت         
و طهارت صورت ـ به حكـم تبعيـت عـالم صـور مـرارواح را در       ، Bيحتسب

 وجود و احكام ـ مستلزم مزيد رزق حسي است، لذا هم طهارت ظـاهره بايـد و   
   .هم طهارت باطنه

  
  : اما طهارت ظاهره

و طهارت حواس از اطلاق و رهـا كـردن          , طهارت بدن از ادناس و قاذورات     
   .ا در ادراكاتي كه نياز بدان نيستآنه

طهارت اعضاء از اطلاق و رها كردن آنها در تصرفات خارج از دائره اعتـدال      
 طهارت اسـت    و به خصوص لسان را دو     . كه به حسب شرع و عقل معلوم است       
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كند كه  ميو ديگر مراعات عدل در آنچه كه از آن تعبير         ,يكي صمت از مالايعني   
 وصفش بدانچه كـه موصـوف بـدان          و نه  , آن جائر باشد    ه نقص بيان دربارة   نه ب 

   .نيست
 قـوي   ليه نفس مرتبه تجليه است كه نفس      طهارت ظاهره در مراتب قواي عم     

حـت انقيـاد و اطاعـت احكـام شـرع و            و اعضاي بدن را به مراقبت كاملـه در ت         
 و اجتناب از منهيات شرعيه را به نحو         ,الهيه وارد نموده كه اطاعت اوامر     نواميس  

اكمل نمايد تا پاكي صوري و طهارت در بدن نمايان شود و در نفس هـم رفتـه                  
رفته خوي انقياد و ملكه تسليم براي اراده حق متحقق گردد و براي حصول اين               

بر طبق طريقه حقه جعفريه كافي و به نحو اكمـل عهـده دار ايـن                مرتبه علم فقه    
   .ق و اخلاق مقدمه توحيد استفقه مقدمه تهذيب اخلا، امر است

  
  :  باطنهتاما طهار

از جولانش در ميـدان      و   ,طهارت خيال از اعتقادات فاسد و از تخيلات ردي        
   .آمال و اماني

   .ر واقع غير مفيدو طهارت ذهن از افكار ردي و از استحضارات غي
و طهارت عقل از تقييد به نتائج افكار در آنچه كه اختصاص بمعرفـت حـق                

صاحب فـيض منبـسط او بـر    سبحانه و معرفت غرائب علـوم و اسـراري كـه م ـ           
   .ممكنات است

و طهارت قلب از تقلّبي كه تابع تشعب است و تشعب نيـز بـسبب تعلّلاتـي                 
   .و قلب را هم واحد بايدگردد  مي است كه موجب تشتت عزم و اراده

 مواضع نظراالله سبحانه فمـن طهـر قلبـه          ةقلوب العباد الطّاهر  : فرمود7امير  
 ـ     )  معرب 2 ج   13ص  (نظراالله اليه و في الكافي        ةباسناده عن سفيان بـن عيين

  : قال
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 ـ   Cعن قول االله عزوجـل      7سألته يعني اباعبداالله      االله بقلـب    ىالا مـن ات
  . ذي يلقي ربه و ليس فيه أحد سواهالقلب السليم ال: ؟ قالBسليم

و طهارت نفس از اغراضش بلكه از عين خودش كه خميرة اميال و امـاني و                
   .كثرت تشوقات است

و طهارت روح از حظوظ شريفه اي كه مرجـو از حـق تعـالي اسـت چـون                   
معرفتش و قرب و مشاهدتش و ديگر انواع نعيم روحاني و بقول شيخ در نمـط                

و بـه   من آثرالعرفان للعرفان فقد قال بالثاني  : قامات العارفين تاسع اشارات در م   
العلـم حجـاب االله     اين نظر علم حجاب باشد و اين وجه ديگر است در معنـي              

   آري،,الاكبر
  تـو بـنـدگي چو گدايـان بشرط مزدمكن

  كه خواجه خود صفت بنـده پـروري داند                              
 تعالي من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افـضل مـا            قال االله : 6قال النبي   
   )مصباح الشريعة(.اعطي السائلين

و از . و طهارت حقيقت انسانيه از عوز و فقدان آنچه كـه در جمعيـت اسـت               
   شود، ميتغير صورت و حقيقت آنچه كه از جانب حق تعالي بدو واصل 

  
تجلّـي جمعـي    ـ سرّ انسان آن حصه وجودي از مطلق  و طهارت سرّ انسان

و از حيثيت همين حصه به حـق        . است كه بدان حصه به حق مطلق مستند است        
مطلق مرتبط است ـ و طهارت سر به اتّـصالش بـه حـق مطلـق و زوال احكـام       
تقييديه اي كه به سبب معيت با عين ثابته اش كه مجـلاي قابـل تجلـي و مقيـد                    

 سـنت بتّـي حـق       و مـي باشد، زيرا كه حكـم حت      مي. گردد ميآنست عارض وي    
باشـد،   ميسبحانه است كه هر تجلي و صفات آن تابع مجلائي كه مرآت آنست              
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Cاالله تحويلاًة لسن ولن تجد االله تبديلاًةلن تجد لسنف B.   
  

 , ـ بعد از تجاوز او از طهارت بدن و روح و سـرشّ  و طهارت خاصه انسان
   .حق سبحانه است و احتظاء او به تجلي ذاتي ,به مقدار تحقق او به حق تعالي

    حـجـاب راه تـوئي حـافظ از ميان برخيز
  خوشا كسي كه در اين راه بي حجاب رود                               

بعـد از   . اين مرتبه از طهارت خاصه به انسان اعلـي مراتـب طهـارات اسـت              
تجلي ذاتي حجابي نيست و كمل را جز اين تجلي مستقرّي نيست با حضور تام               

C  مقعد صدق عند مليك مقتدرفيB .   ه بر عـالم غيـبت منبسطه ذاتيو معي
و شهادت و آنچه كه غيب و شهادت مشتمل برآنند و بدانكـه بقـدر نيـستي تـو                  

   .ميشودحق ظاهر 
سبحان ربي   و در سجود     .گوئي مي سبحان ربي العظيم  بيني كه در ركوع      نمي
   .الاعلي

  : عارف شبستري فرمايد
 ت واقـف  كسي بر سـرّ وحـدت گـش       

  

ــشد    ــف ن ــه او واق ــف  ك ــدر مواق  ان
  

ــود اســـت  ــاي وجـ ــارف شناسـ دل عـ
  

 وجود مطلـق او را در شـهود اسـت           
  

بـــرو تـــو خانـــه دل را فـــرو روب 
  

ــوب    ــام و جــاي محب ــا كــن مق  مهي
  

ــو همــه خاراســت و خاشــاك  وجــود ت
  

 انـداز از خـود جملـه را پـاك           برون  
  

ــرون شــوي او  ــو بي ــد  چــو ت ــدر آي ان
  

ــو    ــي ت ــو ب ــد بت ــود نماي ــال خ   جم
  

ــود دور  ــي زخـ ــا نگردانـ ــع تـ  موانـ
  

 درون خانــــة دل نايــــدت نــــور  
  

 عـالم چهـار اسـت       موانع چون در اين   
  

 طهارت كردن از وي هم چهار است       
  

نخستين پـاكي از احـداث و انجـاس         
  

 دويم از معصيت و از شر و سـواس          
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ــاكي ز اخــلاق ذميمــه اســت   ســيم پ
  

 تهمچون بهيمه اس ـ    كه باوي آدمي    
  

ــر     ــت از غي ــرّ اس ــاكي س ــارم پ چه
  

 كــه اينجــا منتهــي ميگــرددت ســير   
  

هر آنكـو كـرد حاصـل ايـن طهـارت           
  

 شـــود بيـــشك ســـزاوار مناجـــات  
  

ــي در نبــازي      ــا خــود را بكلّ ــو ت ت
  

 نمــازت كــي شــود هرگــز نمــازي   
  

گــردد از همــه شــين  ذاتــت پــاك چــو
  

ــر     ــه ق ــردد آنگ ــازت گ ــينةنم   الع
  

 تمييــــزنمانــــد در ميانــــه هــــيچ 
  

 شود معروف وعارف جمله يـك چيـز         
  

   .1لنا حالات مع االله نحن هو و هو نحن: في الكافي
لنا حالات مع االله هو فيها نحن و نحن فيها هو و مع ذلك هو               : ةو في رواي  

 7 مـروي از امـام صـادق         . كلمه پنجاهم  .كلمات مكنونه فيض  .(هو و نحن نحن   

لايسعني فيه ملك مقـرب و لا نبـي         لي مع االله وقت     : 6المروي عن رسول االله   
 ليقه بر شرح حديث دوم توحيد كافي      حكيم متأله مولي علي نوري در تع       .مرسل

 في سياق   ةو لانبي مرسل نكر   6قوله: فرموده كه افاده  صدر المتألهين در بيان آن      
فلايسعه نفسه ايضاً في ذلك الوقت فاشارالي خفـاء نفـسه عـن نظـر               ،  النفي

 لايتصور فوقها ة الي درجةعن نظر بصيرته البالغ  6يره  نفسه فضلاً عن خفاء غ    
  .ادني أو كما قال فكان قاب قوسين

  
  در تفسير طهور 6صادق آل محمد  تبرك به تمسك كلام معجز نظام

جميع اين مراتب طهارت را كه موصل به فناي توحيـد افعـالي و صـفاتي و                 
م سلاله نبوت صادق آل      اين كلام معجز نظا    اند  و موجب نيل به تجليّ ذاتي      ذاتي

 رسـالت و نفخـه اي از    ة كه مسحه اي از علم الهي و قبسي از نور مشكو           :محمد

                                                            
 .٢، ط٢، ج٨٨تعليفه حكيم مولي علي نوري بر اسفار، ص 1
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شميم رياض امامت است به نحو اتم و اكمل حائز اسـت و آنـرا امـين الاسـلام                   
و سقيهم ربهم شـرابا     C طبرسي در تفسير شريف مجمع البيان در بيان كريمه        

 اذ  هم عن كـل شـيء سـوي االله        راي يطه :  آورده است بدين صورت    Bطهورا
   .7د رووه عن جعفر بن محم.لاطاهر من تدنس بشيء من الاكوان الا االله

بدين پايه كه از صادق آل محمد        ميكلا.  از عرب و عجم    6من در امت خاتم     
در غايت قصواي طهارت انساني روايت شده است از هيچ عارفي نه ديـده ام                6

   .و نه شنيده ام
  ـوي آشـنـائـي اسـتآنـكـس كـه ز ك

  مـا كـجـائـي اسـت مـتـاع دانـد كـه                                  
 است بلكه به صيغت جمع       روايت نشده  »وي ر « أعني ,حديث به هيأت مفرد   

پس خيلي ريشه دار است كـه جمعـي آن را روايـت             ،   مروي است  »وه رو «يعني
 است و در اين رب و اضافة آن بـه           ، در اين كريمه رب ابرار ساقي ابرار       اند  كرده

اين زمان بگذار تا وقت دگر.  استم هم مطالبيه.  
 آب مضاف   , طاهر پاك است و طهور پاك كننده       ,طهور صيغت مبالغت است   

ممكن است كه طاهر باشد اما مسلماً طهور نيست اما مطلق آن هم طاهر است و             
ه بـر ايـن كـه پـاك     نوشند عـلاو   ميهم طهور، پس شرابي كه از دست ساقيشان         

كنـد؟ امـام     مـي اين شراب ابرار را از چه چيز تطهير          .است پاك كننده هم هست    
زيرا كه طاهر از دنس اكوان جز خدا نيست،         . از هر چه كه جز خدا است      : فرمود

دنس چرك است و اكوان موجودات و مراد نقص امكان اسـت كـه خداونـد از                 
ت، اين شراب انسان را از مـا        نواقص ممكنات طاهر است زيرا كه صمد حق اس        

  : دهد، صاحب عزم و همت گويد ميسوي االله شست و شو 
  مـرا تـا جـان بـود در تـن بـكـوشـم
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  مـگر از جـام او يـك جـرعـه نـوشـم                        
   :بفرمائيد با هم به گلشن راز برويم

  وجــه بــاقـي  شــرابـي خــور زجـام    
  ربــهـم اوراســت ســاقـي ســقـاهـم                       

  بـود كـز لـوث هسـتي ميطـهـور آن 
  تــرا پــاكـي دهــد در وقــت مسـتــي  

  شــراب بــيــخـودي در كـش زمـانـي
  امــانـي مــگر از دســت خـود يـا بــي  

  وارهـانـد تـا ز خـويـشـت ميبـخـور 
  رســانـــد دريــا وجــود قــطــره بــا  

  شرابـي خـور كه جـامش روي يـار است
  پـيـالـه چـشـم مسـت بـاده خـوار اسـت  

  بـيـنديـش ربـهـم چـبـود سـقـا هـم
  ويشـافي گشتن از خـطـهوري چـيست ص  
  زهـي لـذّت زهـي ذوق زهـي شـربـت

  زهـي دولـت زهـي حـيـرت زهـي شـوق  
  

  Ψر معرفت حق سبحانهكلمات قصار تني چند از مشايخ عظام د
   1:افلاطون الهي گويد

 ة اشمخ من أن يطير اليه كل صـائر، و سـرادق البـصير             ةان شاهق المعرف  

                                                            
 .  ، طبع حيدرآباد ۸رسالة زينون کبير ، تحرير معلم ثانی ،ص  1
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  . احجب من أن يحوم حوله كل سائر
  : شيخ رئيس در آخر نمط اشارات در مقامات عارفين گويد

واحـد    لكل وارد او يطّلع عليـه الا       ةجلّ جناب الحق عن أن يكون شريع      
   .بعد واحد

   :شيخ شهاب الدين سهروردي گويد
 ـرالأ يتطلف بها طالـب      ة قدسي ةالفكر في صور   و نـواحي القـدس     ،  ةيحي

 أن تلـج ملكـوت      ة المظلم  الأجساد و حرام علي  ،  دارلايطأها القوم الجاهلون  
و اذكره وانت من ملابـس الاكـوان        ،  ملآنالسموات فوحد االله وانت بتعظيمه      

  . 1عريان
  : عارف سنائي گويد

   بــارتــوحـيـد هـر كـسـي نــكـشـد     
  طـعـم تـوحـيـد هـر خـسـي نـچـشـد                           

  : گويد ميعارف رو
  خره هر گوش نيسته او سقلح          ياداواندر خور هر هوش نيست

آنست كه صائن الدين علي بن تركـه در         . و بيان سرّ اين كلمات عذب فرات      
   :اده فرموده استتمهيد القواعد اف

 ـ   ة حكم االله البديعةمن جمل   أن ة أن جعل الـوهم حارسـاً لحـضرته المنيع
لعباده المخلصين الذين فتح     ا بتراء الّ  ة حولاء و فطان   ة لكل بصير  ةيكون شريع 

من Cو  االله بصيرتهم بنور اليقين حتي رأوا الحق علي ماهو عليه بنوره المبين             
  . Bورفما له من ن لم يجعل االله له نورا

                                                            
 .تاريخ ابن خلكان 1
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  : حال در كلام الهي تدبر كن كه فرمود
C  نأت بخير منها او مثلها      او ننسها  ةماننسخ من آيB       كه آيـه را مفـرد

و بالجمله طهارت ياد شده موجب معرفت شـهودي         . فافهمآورده است نه جمع     
گردد كه مسير معرفت نفس افضل طرق و اقرب به كمال است و نائـل                مينفس  
گويد و اين رؤيـت همـان شـهود ولقـاء            مي Bلم اره  ً الم اعبد رب  C مقامبدين  

است و ابواب رؤيت جوامع روائي صادر از ابواب رحمت هر بابي دري از لقـاء             
  . گشايد االله بروي سالك مي

كيفيت سلوك مسير مذكور را شريعت حقه محمديه بيان كرده اسـت و بـس           
ا ا استجيبو يا ايها الذين امنو   ،  مان هذا القرآن يهدي للتي هي اقو      C كه

و محـال اسـت كـه جـز آن بيـان            ،  Bالله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم      
 انـا و مـن      ة بـصير  ي االله عل  ي ال ادعوقل هذه سبيلي اَ   C،  ديگري باشـد  

   .Bاتبعني
 يـدعو و فص هودي فصوص الحكم در بيان طريق امم و سلوك عارفي كـه               

   : مغتنم استةالي االله علي بصير
 عرف الامر علي ماهو عليه فان فيـه جـلّ و            فمن عرف الحق عين الطريق    

علي يسلك و يسافر اذ لامعلوم الاهو و هو عين السالك و المسافر فلا عـالم          
 فمن عرف ان الطريق الذي يسلك عليه هو عين الحق لان السلوك             يا،  الاهو
 الي الافعال و منها الي الاسماء و الصفات و منها الي )اي الماهيـات (ثار لآمن ا 

 جميعها مراتب الحق و الحق هو الظاهر فيها و لاموجود و لامعلـوم              الذات و 
 و سـفره وقـع فـي        هفقد عرف الامر علي ماهو عليه و عرف ان سلوك         ،  الاهو

الحق و عرف أن الحق هو الذي يسلك و يسافر في مراتـب وجـوده لاغيـر                 
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  . فالعالم و المعلوم هو لاغيره
  : رؤيت أبصار غير از رؤيت بصائر است

، انعـام ( كه الأبصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير           لاتدر

103(.   
راقم در هر يك از دو رؤيت رساله اي دارد كه در تكمله منهاج البراعـه فـي                  
شرح نهج البلاغه مندرج و مطبوع است يكي در ابطال رؤيت به ابـصار و ديگـر          

وع خود تا حـدي     شايد هر يك در موض    . در اثبات رؤيت به بصائر يعني لقاء االله       
  :  باسنادش روايت كرده است1مفيد باشد،در باب رؤيت توحيد صدوق

فقال يا امير المـؤمنين  7 الي امير المؤمنين   حبر قال جاء 7عن ابي عبداالله 
و :  قـال   لـم اره،   ربـا  ويلك ما كنت اعبد   : هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال     

 الابصار و لكـن رأتـه       ةدلاتدركه العيون في مشاه    ويلك: كيف رأيته؟ قـال  
   .القلوب بحقائق الايمان

 كنوز رموز و اسـرارند جنـاب شـيخ          .روايات جوامع فريقين در اثبات رؤيت     
  : فرمايد معجب است كه مي مي را در همان باب كتاب مذكور كلا1صدوق
 و انما ة ـ صحيح ةخبار التي رويت في هذا المعني ـ يعني في الرؤي لأو ا

 أن يقرؤها جاهل بمعانيهـا فيكـذّب بهـا          ةا الباب خشي  تركت ايرادها في هذ   
   . و هو لايعلموجلّفيكفر باالله عزّ

و الاخبار التي ذكرها احمدبن محمدبن عيسي في نوادره و التي أوردهـا             
 ـ             لايردهـا   ة صـحيح  ةمحمدبن احمدبن يحيي فـي جامعـه فـي معنـي الرؤي
كل خبر منهـا معنـي      الامكذّب بالحق او جاهل به، و الفاظها الفاظ القرآن و ل          

 صـلوات االله علـيهم      ةئملأينفي التشبيه و التعطيل و يثبت التوحيد وقد امرنا ا         
   .الانكلّم الناس الاّعلي قدر عقولهم
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و اعجب از اين كلامش اين كه پس از آن در بيان معني رؤيت فرموده اسـت       
  : كه

كوك و  و ذلك ان الـدنيا دار ش ـ      ،  خبار العلم لأ في ا  ة الوارد ةو معني الرؤي  
 كشف للعباد من آيات االله و اموره في    ةارتياب و خطرات فاذا كان يوم القيام      

و تصديق  ،  وجلّ االله عزّ  ة قدر ةثوابه و عقابه مايزول به الشكوك و يعلم حقيق        
 من هذا فكـشفناعنك     ةلقد كنت في غفل   C :وجلّذلك في كتاب االله عزّ    

  . Bغطائك فبصرك اليوم حديد
يد كه حقائق صادره از وسائط فيض الهي را به عذر           مثل آن جناب تفوه بفرما    

  مي بمقـا  , معجب است وانگهي اگـر نيكبختـي قابـل         ايم  خشيت جهال ترك گفته   
نائل آيد كه قيامت او قيام كند و كشف غطاء او را حاصل آيد و به همان معنـي                   
رؤيت كه افاده فرموده است بلكه به معناي ارفـع از آن واصـل آيـد چـه منعـي                    

ي آسماني كه به حقيقـت      ها   و مائده  ها  چرا نفوس مستعده از مأدبه     .استمتصور  
بودنـد گفتـه     مـي اگـر گفتنـي ن    .  محـروم بماننـد    اند  مصاديق نزلاً من غفور رحيم    

و حضرت شيخ مفيد را بر آن جناب در چند موضع كتـاب تـصحيح               . شدند مين
خبـار و لـم     ولو اقتصر علـي الا    الاعتقادات انتقاداتي است از آن جمله اين كه         

  . يتعاط ذكر معانيها كان اسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه
حق سبحانه بدان معني كه بر وحدت شخـصيه ذات مظـاهر منـزه از حـدين                 

و ان شـئت   . موضوع بحث صـحف عرفانيـه اسـت       . تعطيل و تشبيه محقق است    
قلت آن حقيقت واحده مطلق وجود است اما مطلقي به اطلاق احـدي صـمدي                

 لذا عارف در عين حال كـه        ,عيني از حيث ارتباط او به عالم و انتشاء عالم از او           
  : گويد
  م و مطرب و ساقـي هـمه اوسـتدين
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  بــهـانـه در ره و گل آب خــيــال                                      
  : نيز گويد
  نــه دگر مــرغ بــر دام ايــن بــرو

  كه عـنـقـا را بـلـنـد اسـت آشـيانـه                                    
  : و يا گويد

  عنـقا شكـار كس نـشود دام بـازچين
  كاينجا هميشه باد به دست است دام را                                   

اين توحيدي است منزه از تنزيه و تشبيه كه حق توحيد و توحيد حق اسـت                
اء آمده است كه تنزيهي عين تـشبيه اسـت،          نه چنانكه در كتب رائج حكيمان مش      

  :  است كه6اين كلام كامل مروي از صادق آل محمد 
 بـدون الجمـع تعطيـل و الجمـع بينهمـا            ة، والتفرق ة زندق ةالجمع بلا تفرق  

  . توحيد
حكيم متأله مولي علي نوري در تعليقاتش بر شرح صدر المتألهين بر توحيـد       

  : اصول كافي افاده فرموده است كه
 و التوحيـد بـلا الـه     ،ةو هم اهل العبـار  ميلم ان توحيد لا اله الا االله عا      اع

و التوحيد بلا هـو الا هـو فهـو توحيـد اربـاب              ،  ةالاشار الاهو هو مقام اهل   
 هو فهو توحيد اربـاب الحقـائق        هو الاّ اللطائف من الاولياء و اما التوحيد بلا      

   .ةس وراء عبادان قريالبالغين حد الكمال و لي ءمن الانبياء و الاوليا
حق سبحانه به وحدت حقه حقيقيه ذاتيه مجرد از مظاهر و اوصاف و نـسب               
لاحقه و منضافه به او از حيث مظـاهر و ظهـورش در آنهـا مـدرك و موصـوف          

زيرا آنچه را كه انسان در اعيان و اكوان به عقـل يـا خيـال يـا حـس                    . گردد نمي
 نـه حقـائق مطلقـه       اند  ه مظاهر مقيده  كند تجليات ذات در اوعيه و اودي       ادراك مي 
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   .ه كه از قيود حدود مظاهر مجرداندمرسل
و ديگر اين كه شاهد حق بدان حدي كه بهره از حـق دارد يعنـي بـدان حـد                
تجلّي غيبي كه متجلّي له به احديت عين ثابت و متعينش در علم واجـب قبـول                 

 تجلـي لـه در حـد      گردد پس مدرك اعني م     ميمستعد قبول تجليات    . كرده است 
   .مظهر خاص بودنش مدرك تجلي است

  در كـوزه اي بــحــر را گر بـريـزي
  چـنـد گنـجـد قسـمت يـك روزه اي                                     

آري به احديت همـين جهـت خاصـه از وجـوه قلـب و عـين ثابتـه اش در                     
 از احـديت  حضرت غيبش ـ كه هر موجود محقق را احديت خاصي اسـت كـه   

 ـ    سيطه بـراي او بـه كـشف    جمعيه الهيه در وي ساري است ـ معرفـت حقـايق ب
   .شود ميحاصل 

خلاصه اين كه چون انسان از حيث استعداد و مرتبه و احوالش مقيـد اسـت                
 مرآنچه را كه منـافي       كند جز مقيد مثل خود را زيرا كه ادراك شيء          ميلذا قبول ن  

ت پذير نيست چنانكـه بـدان اشـارتي         اوست از آن جهت كه منافي اوست صور       
غذا و مغتذي مسانخت است اما از جهت احديت به عين ثابته اش             رفت كه بين    

فناء كه ماحي مغايرت بـين مـدرك و مـدرك ادراك اسـت حرفـي در آن                  حين  
  : مأثور است كه مينيست فتدبر، از مقام خت

لاعلـي   ا لمـلأ ان ا و  ان االله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابـصار           
  .يطلبونه كما تطلبونه انتم

  
  توحيد از ديدگاه عارف وحكيم

باري تعالي و بر ماسواه      اطلاق لفظ وجود بر   , بعضي از متوغلين در كثرت     
  لـذا يـا بايـد حـق سـبحانه را ماهيـت             .كنند كه شرك لازم آيـد      ميرا تجويز ن  
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و يـا   .يـه و فيـه مـا ف      ة مجعوله  الكنه بداند و ما سواه را ماهيات موجود        ةمجهول
سـواه را ماهيـات     ا و يـا م    .مطلقا قائل به اصالت ماهيت بـشود و هـذا افحـش           

 شصله بداند و وجود را در آنها اعتباري انگارد و يا آنهـا را منـسوب               أمتحققه مت 
اعتبار از كدام موطن ماهيـت  ,  در اين فرض.به وجود يعني حق سبحانه پندارد     

 بـا يكـديگر و منفـصله از         فـه لبي وجود ملحوظ است و انتساب ماهيات متخا       
 به زعم او به چه نحو است ؟ پس هم اين اعتبار بـي اعتبـار اسـت و هـم      أمبد

  .اين انتساب
لين به اسلام در اطلاق وجـود و موجـود برحـق            حعجب اين كه بعضي منت    

تعالي مطلقا انكار دارند كه اين الفـاظ از كجـا برخاسـته اسـت و ايـن برهـان                    
ال علي قدمـه    الد: فرمايد مي است كه    7 وصي نين حضرت ؤمالموحدين اميرالم 

   .1ن لاشبه لهأم علي هوث خلقه و بحدوث خلقه علي وجوده و باشتباهدبح
  :ونيز فرمود 

 2علام الوجود علي اقرار قلب ذي الجحودأد له فهو الذي تشه.  
  : ونيز فرمود 

  .3موجود لاعن عدم, كائن لا عن حدث
 كلمه تجلي برحق تعالي تابي دارند       و اعجب اين كه همين اناس از اطلاق        

و  .4 ربه للجبل جعله دكا    يفلما تجل با اين كه خود حق سبحانه فرموده است         
  : فرمود 7حضرت وصي 

                                                            
 .١٨٣البلاغه، اول خطبة  نهج 1

 .٤٩نهج البلاغه، آخر خطبة  2

 .١بلاغه، اول خطبة نهج ال 3

 .١٤٣سوره اعراف، آيه 4



  وحدت از ديدگاه عارف وحكيم                                                          ٦٤

ريهـم مـن    أوه بمـا    أفتجلي سبحانه لهم في كتابه من غيران يكونـوا ر          
  .1قدرته
  : ز فرمودوني 

  .2تجلي صانعها للعقول
 درباره آن فرمود ; رضيدواين همان خطبه است كه جناب سي :  
نظـر اهـم    فعلاً .ة من اصول العلم ما لا تجمعه خطبةو تجمع هذه الخطب    

        حكـم  أ و ما دربيان توحيد اهل كثرت مذهب مشا است كه در فلسفه رائج اسد
مـع ذلـك    , ودندم است حتي دعوي برهان صديقين در اثبات آن ن         ءاز ديگر آرا  
كمال توحيد است    كه لاريب فيه و    و توحيدي , ب از نقائص نيست   مذهب مهذّ 

ل را است كه براساس رصـين       ه است كم  ي ومنزّ  هر گونه دغدغه مبرّ    وو از طر  
ن إ  كـه ه ذاتيه يعني وحدت شخصيه وجود ذومظاهر اسـت ي حقيق ةوحدت حق 
  . ليس فيها تعدد اصلاًة واحدةالوجود حقيق

  
  
  

جودات به و اطلاق وجود بر مو, وحقائق متبائنه بودن آن, اصالت وجود
  .ءتشكيك در نظر مشا

 و اند تباري بودن ماهيت هر چند معتقد به اصالت وجود واع     ءخرين مشا أ مت
 بتمـام    يعني متباينـه   اند  حقائق متباينه ,  كه موجودات عيني خارجي    اند  لكن قائل 

د  لازم آيـد و وجـو      دتباينه به فصول تا تركيب در وجـو       منه  , اند  ذواتها البسيطه 

                                                            
 .١٤٥نهج البلاغه، اول خطبه  1

 .١٨٤نهج البلاغه، خطبه  2



  ٦٥                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

فات و مشخصات تـا تركيـب در وجـود          صنّه متباينه به م    ون .مطلق جنس شود  
 و مفهـوم وجـود مطلـق كـه بـراين حقـائق              .لازم آيد و وجود مطلق نوع شود      

شـود عرضـي لازم محمـول مـن صـميمه اسـت نـه محمـول                متباينه حمل مي  
و محمـول   , در محمول بالضميمه عارض و معروض دو چيز اسـت         , بالضميمه

 يعنـي حمـل     اما در قول   .ني عارض است  كه معروض است سابق بر حامل يع      
وجود مطلق بر اعيان وجودات متباينه خارجيه حمل لازم بر ملزومات متعـدده             
و متباينه است و درعين حال اين حمل برسبيل تـشكيك اسـت يعنـي اطـلاق                 

 ذات واجـب تعـالي      مـثلاً   مـي ملزو وجود كه همين وجود مطلق لازم است بر       
  .ست و علي هذا القياساقدم بر ملزومات ديگر ا اولي و

 ـ  أر ميان ملزومات فقط واجب تعالي ت       و د  د وجـودي آن چنـاني      كد و توح
 كـه لازم واحـد را يعنـي وجـود        نيـست   و منافاتي  .ت محض است  نيإدارد كه   

يك معني باشد و ملزوماتش متباينه باشـند و اطـلاق لازم بـر               مطلق عارض را  
خود معـروض تـشكيك      ,طلق عارض  پس وجود م   .آنها برسبيل تشكيك باشد   

وجودات خاصه امكانيه و نيز وجـود واجـب         حصص وجوديه يعني     و   ؛است  
 و به عبارت ديگر تشكيك عارض وجود مطلق عـام       . معروض معروضِ, تعالي
 وجود مطلـق عـام      .و وجود مطلق عام عارض وجودات متباينه خارجيه       , است
  .و وجود مطلق عام عارض وجودات متباينه خارجيه, است

  : در وجود اين كه ءخرين مشاأ اين تقرير مذهب متهفذلك
   . وجود اصل در تحقق و ماهيت اعتباري است)الف
  .اند  وجودات حقائق متاينه بتمام ذواتها البسيطه)ب 
و ,  وجـودات خارجيـه متباينـه اسـت         لازم وجود مطلق عـام عـارض      )ج  

  .مول ضميمه ايحمحمول است برآنها اما محمول من صميمها نه م
 اطلاق وجود عام بر وجودات خارجيه متباينه علي سبيل تشكيك است            ) د
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  .كه لازم واحد است و ملزومات متعدده و متباينه
 تشكيك عارض بر وجود عام و وجود عام عـارض بـر ملزومـات كـه                 ) ه

  .باشد مي, اند وجودات خارجيه متباينه
كه واجـب    از اين ملزومات يعني وجودات خارجيه متباينه يكي از آنها            ) و

كـل  , تعالي است صرف وجود است به اين معني كه ماهيت ندارد و جـز وي              
  .ةممكن زوج تركيبي من وجود و ماهي

, تنزيهي است در عين تشبيه    , ايم   نقل كرده  ءخرين مشا أتم  از  اين توحيد كه  
وبه مجردات  , اند  يعني حق سبحانه را از صفات و احوال موجوداتي تنزيه كرده          

كد أ كه فقط در واجب تعالي قائل به ت         هرچند اند  ه تشبيه نموده   مفارقات نوري  و
و , دانند نه مطلـق مفارقـات را       مي و او را فوق تمام       اند  نيت محضه إوجودي و   

 از آن جملـه در علـم بـاري          :آورد مـي ه اشكالاتي بر آنان روي      از جهاتي عديد  
 از آن جمله در      و .اند  ي قائل شده  تعالي به جزئيات كه علم بدانها را برسبيل كلّ        

        ت برهان بر آن اضطرابي شـگفت در        فهم پيدايش و ربط كثير به واحد و تمامي
   و و و.اند دار كردهوكلمات خود نم

   
  پنداشته است ءاعتراض برقول به طبيعت واجبه بدان نحو كه مشا

    و , دنماين مي ءكه از منبع ولايت ارتوا    را  ل اهل توحيد    اهل تحقيق اعني كم
 هبرمباني توحيـدي فلـسف    , نمايند مي ءدهند و بدان انتما    ميي خبر   از منطق وح  

اعتراضاتي دارند از آن جمله اعتراض بـر اصـل قـول بـه طبيعـت                , ءرائج مشا 
باشـد بـه ايـن       مـي پنداشته است   ءلزومه مطلق وجود بدان نحو كه مشا      واجبه م 

  :بيان
  آيا صحيح است يعني امكـان دارد كـه آن طبيعـت واجبـه ملزومـه مطلـق                 

يـا  , وجود را افراد خارجيه باشد يعني عقل تجويز كند تعدد افراد آن در خارج           
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  صحيح نيست و امكان ندارد؟
يا صـحيح نيـست؟     ,  و نيز آيا صحيح است آن طبيعت را افراد ذهنيه باشد          

 ملزومه مطلـق وجـود را       هپس اگر صحيح باشد كه آن طبيعت و حقيقت واجب         
, گر فردي از آن در خـارج وجـود يافـت          در اين صورت ا   , افراد خارجيه باشد  

هرچند كه وجود افراد ديگر در خارج ممتنع باشد لازم آيد كه جميع افراد اعم               
به حسب ذاتشان ممكـن باشـند و        , از فرد وجود يافته و از افراد ممتنع الوجود        

 عدم علت و وجود بعضي هم بـه سـبب           امتناع وجود بعضي به سبب غير مثلاً      
 به  ءذاتي شي  شود زيرا  ميموجب زوال امكان ذاتيشان ن    , تغير يعني وجود علّ   

 اين افراد طبيعـت واجبـه ملزومـه          اُخري  وبه عبارت  .شود ميسبب غير زايل ن   
به وجودعلت در صـورت وجـود       , اند  مطلق وجود كه به حسب ذاتشان ممكن      

امكان ذاتـي از  , رادو به عدم علت در صورت امتناع بعض ديگر اف , بعض افراد 
پـس آنچـه را     , شود مي زائل ن   است ل امكان ذاتي آن طبيعت    Ĥ در م  هد ك اين افرا 

  . واجب نيست,كه فرض كرده اي واجب است
 و اگر صحيح نباشد يعني ممكن نباشد كه طبيعـت واجبـه ملزومـه مطلـق                

 اين عدم صحت يا بـراي       _و حق هم اين است    _وجود را افراد خارجيه باشد      
بنابراين اگـر از    , ت او در خارج است    ن آن طبيعت نفس حقيق    يعاين است كه ت   

آن طبيعت دو فرد موجود باشد لازم آيد قلب حقيقت طبيعـت زيـرا كـه اگـر                  
واند بوده باشـد پـس      تنقت او است بيش از يك واحد شخصي         ن عين حقي  تعي

 ءتعدد موجب قلب حقيقت آن طبيعت گـردد و اسـتحاله قلـب حقيقـت شـي                
  .بديهي است

اين حقيقـت يعنـي طبيعـت واجبـه اقتـضاي            براي اين است كه نفس        و يا 
و بنـابراين  , كند نه چون فرض قبلي كه تعين آن نفس حقيقتش باشـد           ميتعين  

,  ممتنـع  ء و بـه حـسب ايـن اقتـضا         اند  وجه افراد باقي به حسب ذاتشان ممكن      
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ا افراد به حـسب ذاتـشان        است والّ  ء اين اقتضا  يهيعني امتناع وجود افراد از ناح     
  .اند وض است ممكنكه همان طبيعت مفر

ذاتش صاحب افراد موجوده تواند     ه   خلاصه اين كه طبيعت واجبه به نظر ب       
  . استءباشد و لكن امتناع وجود افراد باقيه به حسب اين اقتضا

كند وجـود    ميصورت چون خود طبيعت لذاتها اقتضاي تعين          پس در اين  
كنـد و    مـي فـراد    ا دو همين طبيعت لذاتها اقتضاي وجو     , افراد باقي ممتنع است   

اين ازجمله اقسام ممتنع است كه يك طبيعت لذاتها اقتـضاي وجـود و امتنـاع                
  .يك چيز را داشته باشد

يا بدين جهـت    , راد ذهنيه باشد  فا صحيح نباشد كه طبيعت مذكور را         و اگر 
ل شـود   ون بوده باشد محال است كه معقول عق       ياست كه هر طبيعتي لذاتها متع     

 واين محال بودن معقول شـدن آن        .ات افراد كثيره باشد   و لذا محال است كه ذ     
ر است براي عقول به دو وجه متصو:  

 يكي اين كه تعقل به انطباع معقول در عاقل نيست بلكه به حصول نـسبت               
ز يكـديگر  است به حيثي كه بحسب وجود متمايز قل و معقول ا ااتحاديه بين ع  

تعين ياد شـده مـستلزم امتيـاز        و  , نباشند يعني اتحاد عاقل به معقول در وجود       
  .ن ذاتي جمع نشود از ماعداي خود است پس معقوليت باتعيءشي

پـس اگـر معقـول را تعـين         ,  وديگر اين كه تعين هر معقول به عاقل است        
 پـس   . را دو تعين باشد و ايـن محـال اسـت           ءديگر باشد لازم آيد كه يك شي      

ل اسـت كـه ذات   چون آن طبيعت محال است كه معقول عقول شود لـذا محـا       
افراد كثيره باشد زيرا كه تصور افراد به اعتبار مطابقت صورت معقوله بـا آنهـا                

تحقق افراد امكان ندارد زيرا كه تحقق احد        ,  صورت مطابقه  ءاست پس با انتفا   
  . ممتنع استهالمتطابقين بدون ديگري بالضرور

عقليـه و ذهنيـه      از افراد    م اع داد افراد طبيعت مذكوره مطلقاً     و يا اين كه تع    
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  اسـت  ومجرده في نفسها  , ممتنع است بدين جهت كه اين طبيعت متعينه بذاتها        
ه اقتران قيـود بـراي     و اقتران او به غير ممتنع است چون ك        , لذا اقتران غير به او    

 يعنـي  _ست كه قابل تخصيص و تعيين باشـد وآن چيـزي كـه            شيئي متصور ا  
 نيست يعني قابليت تخـصيص      آن چنان ,  لنفسه متعين است   _طبيعت مذكوره   

و تعيين در او راه ندارد و چون اقتران قيود به طبيعت مورد بحث محال اسـت                 
 ـ           ه باشـند و خـواه      پس محال است كه ذات افراد كثيره باشد خواه افراد خارجي

  .افراد ذهنيه
  

 واجبي بدان ممشي كه  در تزييف قول به طبيعت وجود خاصايضاً
  .اند  مشي كردهءخرين از مشاأمت

ل به طبيعت واجبه بدان نحـو كـه         باز اهل توحيد در مقام اعتراض بر قو       و   
  :د نگوي مي اند  پنداشتهءخرين از مشاأمت

 حقيقت آن طبيعت بذاتها با حقيقـت وجـود خـارجي و كـون عينـي كـه                  
مغـاير  , يابنـد  مـي ت مختلفه و مغايره در اعيان بدان وجود خارجي تكون           ايماه

  است يا مغاير نيست؟
 كـه حقيقـت     _ اگر مغاير است بايد اطلاق لفظ وجود بر اين دو حقيقـت             

 بـه   _و ديگري حقيقت وجـود خـارجي و كـون عينـي اسـت               , طبيعت واجبه 
  .اشتراك لفظي باشد نه معنوي

, صرف تحقق مغـايرت بـين حقيقـت واجبـه و كـون عينـي              :  و اگر گوئي  
زيـرا كـه جـائز      , مستلزم اطلاق لفظ وجود بر آن دو به اشتراك لفظـي نيـست            

سبب عارض مشترك بين آن دو باشـد چـه   به است كه اطلاق وجود بر آن دو   
اشتراك در عارض منافات با مغايرت ذاتيه آن دو حقيقت بـا يكـديگر              كه  اين  
   .ندارد
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كه فرض ما در صورت مغايرت طبيعت واجبـه بـا كـون              در جواب گوييم  
سـت عـين حقيقـت    عيني است بنابراين كون عيني كه همان وجـود خـارجي ا    

تواند باشد كه علاوه بر لـزوم خـلاف          مي آن هم ن   ء و جز  .طبيعت واجبه نيست  
تركيب در حقيقت واجب لازم آيد و دراين صورت يـا           , تقدير و فرض مذكور   

شد كـه معـروض وجـود بـود چنانكـه      ه بايبايد طبيعت واجبه از ماهيات حقيق     
ال اگر طبيعت واجبه امـري      ح .تكلمين گويند و يا امري از امور اعتباريه باشد        م

حقيقي يعني ماهيتي حقيقي باشد و معروض كـون بـود و مفـروض هـم ايـن                  
د از   انفكاك وجو  زلازم آيد جوا  ,  از حقيقت او است    است كه كون امري خارج    

و ممكن زوالش جايز اسـت و عـدم صـدق      , وي طبيعت واجبه و امكان آن بر     
   . بايد روا بودهكون بر طبيعت واجب

علـت وجـود    , م آيد تقدم وجود بر خودش زيرا كه طبيعت واجبه          ونيز لاز 
معطـي آن    وايجاد است پس بايد واجد وجود باشد و خود موجـود باشـد تـا              

   .باشد و اين تقدم وجود بر خودش است
و نيز لازم آيد كه طبيعت واجبه هم فاعل وجـود باشـد و هـم قابـل آن و                     

   .ن استحالت هر يك بياست
كون يعنـي   يكي به مقارنت,ء دوبار وجود داشته    يك شي  يد كه آ ونيز لازم   

 علت  ءوديگر اين كه چون اين شي     ,  وجود داشته باشد    او به عروض وجود بر   
كل است به حسب وجود مقدم بر كل است كه علت ايجـادي تقـدم وجـودي     

  .دارد
دات وو موج حقيقيه   امور   أ كل و منش   أ وبرتقديري كه طبيعت واجبه كه مبد     

ف علت از معلـول در خـارج لازم    علاوه بر محالات ياد شده تخلّ     , كونيه است 
   .آيد

و اگر حقيقت طبيعت واجبه بذاتها بـا حقيقـت كـون عينـي يعنـي وجـود                  



  ٧١                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

يا امتناع استلزام وجودات    : يكي از اين دو امر لازم آيد      , خارجي مغايرت ندارد  
 ويـا وجـوب اسـتلزام آن وجـودات          .مر وجـود مطلـق را     , خاصه ممكنه ديگر  

  .اصه ممكنه مر حقيقت واجبه راخ
 بيانش اين كه حقيقت وجود خاص عيني ممكن با كون عينـي كـه سـبب                

از ايـن دو حـال خـارج        , يا مغـاير نيـست     ,يا مغاير است  , ستن ماهيات ا  تكو
ه ممكنه مـر     پس اگر مغاير باشد لازم آيد امتناع استلزام وجودات خاص          .نيست

تناع اشتراك وجودات خاصه در حقيقت      و لازم آيد ام   , حقيقت وجود مطلق را   
.  وجـودات خاصـه  و لازم آيد امتناع صدق همين حقيقت بـر آن         , مطلقه وجود 

كند و   مي دو را در وجود اقتضا       زيرا كه مغايرت بالذات بين دو وجود تغاير آن        
اتحـاد دو   ,  گانه استلزام و اشتراك و صدق      رسهحال اين كه هر يك از اين امو       

ه ممكنه با حقيقت    نمايد پس اجتماع وجودات خاص     ميتضا  چيز را در وجود اق    
  .وجود مطلق ممتنع است

 و اگر مغاير نباشد امر دوم لازم آيد يعني وجوب استلزام وجودات ممكنه             
 ـ        , مر حقيقت واجبه را لازم آيد      ه زيرا كه استلزام خاص يعنـي وجـودات خاص

 و حـال    .ري است ضرو, ممكنه مر مطلق عام را كه مغاير حقيقت واجبه نيست         
را محـال اسـت      واجبه ملزومـه مطلـق وجـود      اين كه مبرهن است كه طبيعت       

   .جهت امكانيه محضه و قابليت چيزي از اوصاف وجوديه باشد
لـذات  مغـايرت با   ه حقيقت واجبه را با مطلـق وجـود        اين كه هر گا     علاوه

كه همه   لازم آيد    ؛د  نو وجودات ممكنه هم مغاير با حقيقت واجبه نباش        , نباشد
 در حقيقـت  _ه ممكنه و وجوات خاص, و مطلق وجود,  يعني حقيقت واجبه  _

ت يعني عـارض    زم آيد اختصاص يكي از دو متماثل به حالي        متماثل باشند و لا   
 از  يو همچنين اختـصاص يك ـ    , ت يعني معروض بودن   يبودن وديگري به محلّ   

   دو متماثل به واجبي    ارقي در بين باشد   بدون اين كه ف   , تت و ديگري به ممكني ,
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و حال اين كه اختصاص متماثلات به امور متقابله متنافيه كه يكي واجب باشد              
ارقي و ديگري ممكن و يكي عارض باشد و ديگري معروض بـدون بـودن ف ـ              

 زيرا كه تنافي لوازم يعنـي واجبيـت و          .لذات است از احكام مستحيل با   , دربين
ممكني  ت و عارضي  يابـد لـذا بـه       مـي زومات تحقـق    ت به تنافي مل   ت و معروضي

و تنـافي بـين عارضـيت و        , كننـد  مـي تنافي لوازم استدلال به تنافي ملزومـات        
     معروضيت و واجبيت و ممكنيت بي         ن ن و بديهي است پس چگونه با تنافي بـي

يـه   بـه امـور متقابلـه متناف   اند ملزومات آنها كه متماثل   ,  لوازم و بديهي بودن اين   
  !اختصاص يافتند؟

وجود خـاص واجبـي كـه ملـزوم         : برهان در اين اعتراض اين كه      ملخص  
   نيست؟ا يا قابل اشتراك هست ي استحقيقت وجود مطلق

  . بطلان وجه اول ظاهر است زيرا كه اشتراك با وجود ذاتي منافات دارد
يا حقيقت وجود خاص واجبـي غيـر        ,  و بنابر تقدير ثاني كه اشتراك نباشد      

ين آنست ؟ وجه اول باطـل اسـت زيـرا كـه             حقيقت وجود مطلق است و يا ع      
   . بر خودش و وجوه محالات ديگر كه گفته آمدءلازم آيد تقدم شي

,  خاص واجبي عين حقيقت وجود مطلـق باشـد       وجود و بنابر وجه دوم كه    
يا امتناع استلزام وجودات خاصه ممكنه مر مطلـق      : يكي از اين دو امر لازم آيد      

 دات خاصـه ممكنـه مـر موجـود خـاص          و يا وجوب استلزام وجـو     , وجود را 
ن استواجبي را و استحاله هر دو امر بي.  

 طبيعـت ملزومـه      بـه  قـول  از اين برهان معلوم شده است كه       نتيجه اين كه    
  يعني آن طبيعـت ملزومـه وجـود     واجبي استمطلق وجودي كه وجود خاص 

  . مشي كرده است باطل استءحو كه مشا ن بدا نخاص واجبي است
  

  ك وجود به اصطلاح اهل نظرنفي تشكي
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    ء رائج مـشا   ة توحيديه فلسف  هل توحيد بر مباني   ل ا از جمله اعتراضات كم, 
باشـد    مي اند  پنداشته ءخرين از مشا  أنحو كه مت   بدان وجود اض بر تشكيك  اعتر

  :بيان يكي از وجوه آن اين كه 
    ل اهل توحيد چون وجود مـشترك بـين وجـودات       در منظر افق اعلاي كم

نه اشتراك لفظي كه شر     به اشتراك معنوي است   ه  خاص ه اي به پندار حذر از      ذم
, اند  ت مجهول الكنه پنداشته   ماهي واجب را     كه بعضي از آنها    اند  شرك قائل شده  

و بعضي ديگر از آنها وجود را در واجب اصيل ودر ممكنات ماهيت را اصـيل                
 اند   قائل ء نحو كه مشا    و نه اشتراك معنوي بدان     .اند  و وجود را اعتباري انگاشته    

و وجـود   , داننـد  مـي كه موجودات را حقائق متباينه و ملزومات وجـود مطلـق            
تشكيك بر ملزومـات    به  مطلق را خارج محمول و معروض تشكيك كه آن را           

دانـد   مـي  ونه اشتراك معنوي بدان نحو كه صاحب اسفار          .كنند ميمتباينه حمل   
كه اشتراك معنوي بـدين معنـي   يعني حقيقت واحده ذات مراتب به تشكيك بل   

  .كه حقيقت واحده به وحدت شخصيه ذات مظاهر است
 قبول وجود و    , وجود  كه  و چون در مشهد عارف وجود واجب است زيرا        

ذات , كند پس واجب است كه واجب لذاته باشد يعني وجوب وجود           ميعدم ن 
  .همف و تعالي را است كه الصمد است فاحق سبحانه

 تقييـد   مقابـل لق به اطلاق حقيقي است نه اطـلاق       و چون وجود واجب مط    
ز آن  ااطلاق ذاتي شمولي احاطي صـمدي كـه         كه در حقيقت تقييد است بلكه       
 ـشـود كـه در آن تعـدد و اثني          مـي ه  يتعبير به وحدت مطلقه و حقيق      ت اعتبـار   ني

   .ندارد
 در قول به تشكيك يا بايد تعدد وجود را قائل شـود و           ءحال گوئيم كه مشا   

 ـ    به و يا بايد  , آيد ميكه تعدد واجب لازم     حال اين  اثبـات اولوي    ت و  ت و اقـدمي
اشدي  ت و اكملي  و بـه اثبـات     , ت وشبه آنها در طبيعت واجبه ملزومـه       ت و اتمي
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ت ت و انقـصي   ت و اضعفي   يعني عدم اولويت و عدم اقدمي      _مقابلات اين امور    
حـال ايـن كـه       در ملزومات ديگر يعني وجودات خاصه ممكنه قائل شود و            _

مبني بر ثبوت آن طبيعت واجبـه بـر         , ثبوت احوال مذكوره براي طبيعت واجبه     
 قق و موقوف بر تح    اند   صفات نسبيه   زيرا كه اين احوال از      است تصفت واجبي 

 كـه احـد المنتـسبين اسـت پـس اگـر ثبـوت               اند  موصوف يعني طبيعت واجبه   
   .ر مطلوب لازم آيدن شود مصادره بمبي, حقيقت واجبه به اين احوال و نسب

  
  وجود به اصطلاح اهل نظر  تزييف تشكيكايضاً

ش بـه   دارگوئيـد وجـود بـر اف ـ       مـي اين كـه    : يمپرس مي ءاز شما طايفه مشا    
, ر اسـت  خّأم و ت  ت و معلول به تقد    بر وجود علّ  شود زيرا كه     ميتساوي واقع ن  

      ست ا ت و عدم آن   و بر وجود جوهر وعرض به اولوي ,    يـر   و غ  وبر وجـود قـار
و هـر   , پس وجود بر اينها مقول به تشكيك است       ,  به شدت و ضعف است     قار

        چنانكه ,  آن ء است و نه جز    ءت شي چه كه مقول به تشكيك است نه عين ماهي
در حكمت نظريه مبرهن است كه در كليشكيك نيستته ات ذاتي.   

ت و عدم آن و شدت وضـعف        ر و اولوي  خّأم و ت  ه تقد كاگر مراد اين است     
 زيـرا كـه ايـن مـذكورات     ممنوع اسـت ,  اعتبار وجود من حيث هوهو است     به

 كه  اند  هاز امور اضافي  , شدت و ضعف   يعني تقدم و تاخر واولويت و عدم آن و        
   .ر نيست متصو با بعضيجز به نسبت بعضي

ت و عموم است و حال      تبار كلي عديگر اين كه مقول برسبيل تشكيك به ا        و
هر چند  ,  است و نه خاص مصطلح      عام مصطلح  نه اين كه وجود من حيث هو     

  . استءي در اشيارسا
 ـ             لاحـق و عـارض     , ت و اگر مراد اين است كه تشكيك به قيـاس بـا ماهي

 مـن حيـث   دآيد كه وجـو  ميم است ولي از اين قول لازم ن   شود مسلّ  ميوجود  
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 اسـت زيـرا   ءبر آن مذكورات به تشكيك مقول شود بلكه مقول بـه تواطـو             هو
  غير اعتبـار وجـود اسـت بنـابراين از تفـاوت            اند  وضات كه ماهيات  اعتبار معر 

آيد چه اين كه جائز است ماهيـات بـه سـبب             مي وجود لازم ن   تفاوت ,تاماهي
, نسبت بعضي از آنها به بعض ديگر متفاوت باشند و در وجود متساوي باشـند     

يـن   اسـت چـه ايـن كـه آنـان بـر ا             و اين بعينه كلام اهل االله يعني عارفان باالله        
و ظهـورش در حظـائر      , لش در مراتـب اكـوان     زّن ـ كه وجود به اعتبار ت     اند  مبني
 لذا ظهور كمـالاتش     .يابد ميخفاي آن اشتداد    , وبه اعتبار كثرت وسائط   , امكان

يابـد و ظهـورش      مـي ت وسائط نوريتش اشـتداد      شود وبه اعتبار قلّ    ضعيف مي 
ق وجود بـر قـوي      لذا اطلا , گردد ميگردد و كمالات و صفاتش ظاهر        مي قوي

اولي از اطلاقش بر ضعيف است زيرا هر چه حجابها كمتر باشد آثار وجود از               
  . استرها بيشت وادراك و غيرحيث كمال و صفا

ري ست كـه بـداني وجـود را در عقـل مظـاه             و تحقيق اين مطلب به اين ا      
از جمله اين مظـاهر امـور عامـه و          , است چنانكه اورا درخارج مظاهري است     

و وجـود كـه بـر افـراد     ,  آنها را وجـودي نيـست  ,ست كه جز در عقل    كلياتي ا 
مضاف به ماهيات مقول به تشكيك است هر آينه وجود به اعتبـار ايـن ظهـور                 

   .عقلي است
 .و آن كه گفته شده است وجود اعتباري است وجود بـه ايـن معنـي اسـت                

پس وجود من حيث هو هو برآن افراد مضاف به ماهيـات مقـول بـه تـشكيك       
مقـول بـه تـشكيك بـر        , بل از اين حيث كه كلي محمول عقلي اسـت         , تنيس

آنهاست و اين منافي نيست با اين كه وجود به اعتبار طبيعت كليت خود عـين                
 _ يعنـي طبيعـت بـه شـرط لا           _ماهيت افرادش باشد چنانكه حيوان طبيعتش       

و بـه اعتبـار اطلاقـش يعنـي         ,  افرادش هست و محمول بـر آنهـا نيـست          ءجز
وبه اعتبار عروضش بـر فـصول       ,  جنس است و محمول بر افراد      ءشيلابشرط  



  وحدت از ديدگاه عارف وحكيم                                                          ٧٦

و آنچـه بـر   ,  آن فـصول اسـت  اسـت عـرض عـام     انواعي كه تحت طبيعت او    
 و تفاوت در امـر وجـود      , گردد بر همين امر است     ميافرادش به تشكيك واقع     

ت در علـت    ت و معلولي   او از علي    نيست بلكه در ظهور خواص     در نفس وجود  
و غير قـائم بـه      ,  كه قائم به نفس خود است در جوهر         اين و به , و معلول است  

ات و ضـعف آن در       الذّ ت ظهور در قار   و به شد  ,  عرض رد نفس خود است و   
ات است الذّغير قار.   

چنانكه تفاوت بين افراد انسان در نفس انسان نيست بلكه به حسب ظهـور              
ظهـوري  ني تفـاوت   يع  پس اگر تفاوت   . انسانيت در افراد انسان است     خواص  ,

مخرج وجود از عين حقيقت افرادش باشد بايد تفاوت افراد انسان بـه حـسب               
   از عين حقيقت افرادش باشد و حـال ايـن            است تظهور مذكور مخرج انساني 

      ماننـد آن در افـراد موجـودات ديگـر          اسـت   ت  كه تفاوتي كه بين افراد انـساني
  .ممكن نيست

لي و به حسب مقام اشرف از ملائكـه          اع ة لذا بعضي از آنها به حسب مرتب      
كما قـال   ست   ا  از حيوان  و بعضي از آنها به رتبت اسفل و به حال اخس          , است

لقد خلقنا الانسان C: و قال, B اولئك كالانعام بل هم اضلC: االله تعالي
و به همين جهـت اسـت       ,  Bسفل سافلين أحسن تقويم ثم رددناه     أفي  
  .Bاًيقول الكافر ياليتني كنت ترابCكه 

    قول به تشكيك در حقيقت وجود براي اهل استبصار كافي           اين قدر در رد 
ر گردانيد و آنچه را كـه گفتـه         رت اورا منو  ياست و كسي كه خداوند چشم بص      

ه و معارضات باطلـه     هميي و ها  هدر آن امعان نظر كرد از رفع شبه       و  شد فهميد   
   .Bو االله المستعان و عليه التكلانC, عاجز نيست
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  يز تشكيك عارف و حكيمتم
ت و لكن بـا     تشكيك در صحف كريمه مشايخ عرفان نيز معنون اس        : هتبصر

فقـط اشـتراك    ,  بلكه با تشكيك به نظر صـاحب اسـفار         اصطلاح حكيم مشائي  
ه اد عارف و مشهد شهود او به معني سـع         ؤ زيرا تشكيك در مرآي ف     .لفظي دارد 

سـت   اك در ظهورات  يعني تشكي ,  مجالي و مظاهر حقيقت واحده است      وضيق
 و به نظر صاحب اسفار تشكيك به معني اختلاف مراتب           .نه در حقيقت وجود   

 ـ  مبه شدت و ضعف و كمـال و نقـص و تقـد              ـخر و اَ  أ و ت ـ  ولي  ت و  ت و ثانوي
   .ت و عدم آن در وجود استولوياُ

 و  .ات است تشكيك در حقائق متباينه موجود    , ءي مشا أخلاصه اين كه به ر    
دة ذات مراتـب و درمـشهد عـارف در          حقيقـت واح ـ  در به نظر صاحب اسفار   

 ـدا مـي ائل و آفل    فكه آن دو را     ,  شخصيه ذات مظاهر   حقيقت واحده  هـر   و .دن
  .دندان ميسه فريق وجود را اصل 

شده در تزييـف تـشكيك بـه خـصوص در اول آن               و اگر در دو وجه ياد     
  بـدان ءاسـت كـه مـشا    مياعتراض شود كه اين وجهين در تزييف تشكيك عـا    

باز عـارف در    , ي كه صاحب اسفار قائل است     نه تزييف تشكيك خاص   , اند  رفته
سنوح اخـتلاف مراتـب را      , جواب گويد كه در امر واحد يعني يك وجود حق         

  .فافهم, چه معني است ؟ بخلاف اختلاف در مظاهر
  

  
 در بيان امتناع افراد ذهنيه و خارجيه داشتن طبيعت ءاعتراض بر مشا

  واجب
 ه واجب ـ  طبيعت اد ذهنيه و خارجيه داشتن    ر امتناع اف  ةسته شد ادلّ  چنان كه دان  

منحـصر بـه چهـار      ,  پنداشـته اسـت    ءملزومه مطلق وجود بدان نحو كـه مـشا        
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 از  ربـع أ كمـال توحيـد در انتفـاي صـور        ه  زوقين ب ر ولي م  .صورت بوده است  
  :  واجبه گويندتطبيع

صـلاحيت   ,طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو كـه پنداشـته ايـد            
 واجبه آن وجود خاصي است كه       حقيقت واجبه بودن را ندارد زيرا كه حقيقت       

و طبيعت ملزومه اي كـه شـما        , را افراد ذهني و خارجي باشد      ي است و  عممتن
  بـه يكـي از آن صـور        بايد, قائليد از اين قبيل نيست چه اگر از اين قبيل باشد          

و خارجي بوده باشد وحـال      را افرادي ذهني     ربع كه گفته آمد محال باشد وي      أ
  .اين كه چنين نيست

 زيرا كه ممكن نيست طبيعت واجبه ملزومه را از صـورت اولـي از صـور                
اربع بدانيم يعني آن را عبارت از نفس تعين بدانيم زيرا كه تعـين از عوارضـي                 

اگـر تعينـات    , گيـرد باست كه مستدعي تحقق موضوعاتي است تا بدانها تعلق          
و اگر تعينات ذهنـي اسـت در وجـود          , عيني خارجي خارجي است در وجود     

 عـين ايـن     كه طبيعت ملزومه را بر تقدير تسليم آن       است    بنابراين ممتنع  .عقلي
واجـب اسـت كـه ايـن         مفهوم يعني تعين بدانيم زيرا كه بر تقـدير تـسليم آن           

شـود آن را     مـي وم غيرش باشد پس چگونه       قائمه به خود و قي      حقيقت طبيعت
عني تعين كه در وجود خـود مـستدعي تحقـق موضـوع در              نفس اين عارض ي   

خواه ايـن عـارض را وجـودي بـدانيم و خـواه         , خارج يا در عقل است بدانيم     
  .بنابر اختلاف مشهوري كه در آن واقع است ميعد

             طبيعـت  , ن اگر گوئي كه اين اعتراض شما درصورتي وارد اسـت كـه تعـي
نـات سـاري بـوده باشـد ماننـد      نوعيه باشد كه به يك معني در همه تعيواحده  

وع ؛ اما هرگاه حمـل و اطـلاق         اتفاق ديگر افراد حقيقت نوعيه در طبيعت آن ن        
ن بر افرادش به حمل عرضي باشد ـ عرضي محمول من صميمه ـ و خـود    تعي

آن تعيني كه نفس طبيعت در اعيان است ملزوم اين مطلق تعيين باشـد ـ مثـل    
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را ـ اين اعتراض   مي مر مطلق وجود مفهوملزوم بودن حقائق متباينه موجودات
 زيرا بر تقديري كه افراد مطلق تعين خارجي حقـائق مختلفـه          .شما وارد نيست  

 قائم  ها  ذات خود باشند و بعضي    ه  ممكن است بعضي از آنها قائم ب      ،  بوده باشند 
  .به غير خود

ه حمـل   و به فرض تسليم شويم كه حمل تعين مطلق بـر تعينـات خارجي ـ       
 تعين واجبي و بر غيـر        تعين مطلق بر    نباشد كه حمل   زچرا جائ ،  ستعرضي ني 

آن از تعينات ديگر بر سبيل تشكيك يا بر سبيل اشتراك لفظي بـوده باشـد نـه                  
معقـول يعنـي   ،  پس بنابراين جائز است كه تعين طبيعت واجبه.اشتراك معنوي 

، دمفهوم عارض نباشد تا مستدعي تحقق موضوع باشـد كـه بـدان تعلـق گيـر                
  .يعني تعينات ديگر جز واجب اين چنين نباشد، بخلاف تعينات ديگر

، تعـين  در جواب گوئيم كه در جاي خود مبرهن است كه مفهوم و معناي              
منـع و   ،  از قـول بـه تـشكيك و اشـتراك لفظـي           مفهوم واحد است كه بـه جـو       

  .اعتراض در آن راه ندارد
افات و موضوعات است     اختلاف افراد تعين به اختلاف اض       و ديگر اين كه   

و شك نيست كه اختلافات افراد تعـين هرگـاه از ناحيـه اختلافـات اضـافات                 
به حسب حقايقشان نخواهد بود بلكه بر اين تقدير         ،  مستند به موضوعات باشد   

ها بـه قيـاس بـه امـور خارجـه           اختلافات به حسب عوارض لاحـق بـدان       فقط  
عـين واجبـي معقـول بـه        باشد و جز اين نخواهد بود پس ممتنع است كه ت           مي

ن واجبـي محتـاج بـه تعقـل آن           تعي ل مذكور نباشد چه اضافه اي كه تعق       معني
ا به كنـه حقيقـت      است معلوم است زيرا كه اضافه مستدعي تعقل مضاف اليه ر          

ن واجبـي ممتنـع بـوده باشـد ؛ بلكـه            و تعقل تعي  ،  ن محال آآن نيست تا تعقل     
   .باشد و اين محال نيست مي من الوجوه هٍجمستدعي تعقل مضاف اليه بو

 جهـت   اعتراض بر فيلسوف مشائي در تعين طبيعـت واجبـه بـدين           : تبصره
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 و كمل اهل توحيد را در     .ستن تقابلي ا   به تعي  رّاست كه در واقع منتهي و منج      
بغايت كمال است   مين حق سبحانه كلا   تعي  ن احـاطي و اطلاقـي اسـت       كه تعي ،

  .كردكه عن قريب عنوان و تقرير خواهيم 
ن و همچنـين ممكـن نيـست كـه تعـي          : انتفاي صورت ثانيـه گـوئيم       اما در 

 ملزومه مطلق وجود را به صورت ثانيه از صور أربع بدانيم يعني             طبيعت واجبه 
نـه چـون صـورت اولـي كـه تعـين نفـس        ، ن كنـد  اقتضاي تعـي  طبيعت واجبه 

 بنفسه   زيرا معني تعين نفس واجب در اعيان اين است كه          .حقيقتش بوده باشد  
مقتـضي صـفت    ،  از سائر ماعداي خود ممتاز است نه اين كـه طبيعـت واجبـه             

 زائده خارجه از ذات باشد كه بدان صـفت از ماعـدايش ممتـاز باشـد وگرنـه                 
  .احتياج ذات واجب به امري خارج از ذاتش لازم آيد

 توهم نشود كه از بيان مذكور لازم آيد كه ذات واجـب عبـارت از مجـرد                 
، )مانند واحد عددي مادي يك فـرد و يـك شـخص باشـد               ( شخصيت است   

وگرنه لازم آيد كه عاقل نفس خود و غير خود نباشد زيرا كه مجرد شخصيت               
ت اجتماعيـه حاصـل از      أويت خارجيه است و هويت خارجيه هي ـ      عبارت از ه  

   در خـارج اسـت تـا متميـز از          يءه لاحق و عـارض ش ـ     لوازم و عوارض نسبي  
 ست كه مستحيل اسـت امثـال ايـن گونـه طبـايع            عداي خود باشد و شك ني     ما

  .شخصيه محل جواهر مدركه و صور معقوله از آنها بوده باشند
  
  

ل اهل توحيدتعين اطلاقي و احاطي واجب تعالي به بيان كم  
     تن موعود را به مبناي رصـين و قـويم و حـد        اكنون شايسته است كه تعي 

قريـر كنـيم تـا وحـدت از         شخصيه وجود به بيان كمل اهل توحيد عنـوان و ت          
و در عين حـال كـه غيـرتش غيـر در          ،  ديدگاه عارف با حفظ كثرت مبين شود      
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عـلاوه بـر ايـن كـه بيـان انتفـاي            ،  جهان نگذاشت تميز او از غير معلوم گردد       
 ابتـدا   .صورت رابعه كه در پيش است مبتني بر دانستن اين تعين اطلاقي است            

صـفياء و نـور      الأ ةلاؤليـا و اسـو     ا ةقـدو به چند جمله از غرر كلمات حضرت        
       ك تبـرّ 7 امـام اميـر المـؤمنين علـي        العارفين و برهان الموحدين جنـاب وصـي

  :جوييم  مي
  .ة عزلة لابينونة صفةيزه عن خلقه و حكم التمييز بينونتوحيده تمي 

  .1 ليس في الاشيا ء بوالج و لاعنها بخارج
  .2ة لا بمزايل وغير كل شيءة لا بمقارن مع كل شئ

  .3 كل شئ و نور كل شئة هو حيو و
 ر است يا بر سبيل تقابل         تعيسبيل احاطه كه از    بر  و يا   ،  ن بر دو وجه متصو

 و امر امتياز از اين دو وجه بـدر نيـست         .كنند مييز  ن شمولي   ةاحاطآن تعبير به    
زيرا كه شئ از مغاير خود ممتاز است به اينكه صفتي خاص در اين شئ است                

ن تمـايز مقـابلات از      وچ ـ،   آن صـفت در شـئ مغـاير آن         مقابلو صفتي ديگر    
يكديگر كه در اين تمايز متمايزان تعدد واقعي خارجي از يكديگر دارند چـون       

اين وجه تمايز و    ،   و نحو آنها    از شجر  تمايز زيد از عمرو و بقر از غنم و حجر         
است  تقابلن بر سبيلتعي.   

 بـراي ايـن متميـز    چنانست كـه صـفتي    وجه دوم كه بر سبيل احاطه است 
ثابت است و براي متميز ديگر ثابت نيست چون تميز كل از آن حيث كه كـل                 

و تميز عـام از آن حيـث كـه عـام اسـت نـسبت بـه                  ،  است نسبت به اجزايش   

                                                            
 .١٨٤نهج البلاغه، خطبه  1

 . نهج البلاغه، خطبه اول2

 . معرب١، جلد١٠٠كافي، ص 3
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 امارات تميز در قسم اول كه تميز تقابل بود ناچار خـارج از متعـين                .جزئياتش
ور متقابلـه پديـد     مكه از ا  نسبتهايي است    آن امارات است زيرا كه بديهي است      

د بـر متعـين     ئامر زا ،  كن نيست كه امارات تميز     اما در قسم دوم مم     .آمده است 
باشد چه اين كه بديهي است به عـدم آن امـر كـه فـرض زائـد بـودنش شـد                      

 .گـردد  ميمتحقق  ،  ن و به وجود او حقيقت متعي      .گردد مي حقيقت متعين منتفي  
 به اعتبار احاطـه او بـه اجـزايش تحقـق     زيرا كه حقيقت كل همانا كه كليت او       

   .كند ميبد و به اين احاطه از اجزايش امتياز پيدا اي مي
عموم او به اعتبار احاطه او بـه خـصوصيات و جزئيـات و              ،  و همچنين عام  

متياز جامع بودنش مرآن خصوصيات را است و به اين احاطه از خواص خود ا             
ر احاطيه اي كه اشياء را است       ت مجموعيه و صو   أو شك نيست كه هي    ،  يابد مي

   .حديت جمع آنها نيستأآنها حقيقتي وراي اين خصوصيات و براي 
   ن واجب تعالي از قبيل قسم دوم است زيرا كه در مقابل            حال گوئيم كه تعي

   .او چيزي نيست و او در مقابل چيزي نيست تا تميز تقابلي داشته باشد
لبـي  طنه بر اين دعـوي  اقامه بيخواهي و    و اگر زيادت تحقيق در اين معني      

، B  احـد اًلم يلد و لم يولد ولم يكن له كفـو C: در قول خداوند متعال
مل كن كه چگونه نفي را در گفتارش به طوري سريان داد كه نفي متوجه بـه                 أت

دو نوع وجودي از انواع و اصناف متقابلات است كه دو وجـود نيـست يعنـي                
وخواه دو نوع وجود كه از هـر يـك از       خواه دو صنف وجود      .دو وجود ندارد  

والدو مولود دو صنف وجود استفاده گـردد كـه دو صـنف             ،  لم يلد و لم يولد    
دو نوع وجـود    ،  كفو با كفو  ،   B احد اًولم يكن له كفو   C  و از    .وجود نيست 

كنـد   مـي نفـي وجـود دوم      ،   و سريان نفي يعني بودن لم در هر سه جمله          .دارد
ايز تقابلي در بـاري     وجود ندارد پس تم    ميي دو نيست يعن  ميو چون دو  ،  مطلقا

  .تعالي راه ندارد
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 از يكـديگر بـه بـودن        دو چيز و جداي   صه مطلب اينكه تمايز و تعين        خلا
صفاتي و خصوصياتي در اين يكي است كه مقابل آن صفات در آن ديگر هـم                
ثابت است كه هر يك از اين دو واجد صفاتي خاص است و به آن صـفات از                  

 و ظـاهر اسـت      .ند در اين دو صورت آن دو تمايز تقابلي دارند         تمايزيكديگر م 
 كه  اند  كه امارات تميز در اين قسم خارج از متعين است زيرا كه آنها نسبتها ئي              

آيند به مثل چون امارات تشخيص زيد از عمرو كه هر            مياز امور متقابله پديد     
  .يك به صفاتي كه دارا است متميز از ديگري است

محيط و شامل بـه مـادونش چـون تميـز كـل از آن        متميز  ن و تميز    ي اما تع 
ثره او  أت كه براي كل اسـت و از اسـماء مـست           حيث كه كل است به صفتي اس      

وجود او متحقق و به عدم او منتفـي         خارج و زائد از او نيست بلكه به         است و   
   .است

 بدان حيث كه كل است منحاز از كل نيست          لو چون هيچ جزء مفروض ك     
را كه كل نسبت به مادونش احديت جمع دارد لا جرم تمـايز بـين دو شـئ                  زي

  الحقـائق  ةحقيقنيست بلكه يك حقيقت متعين به تعين شمولي است و نسبت            
كه توحيد به خـوبي     با ما سواي مفروض چنين است و اين معني از سوره مبار           

نـان نفـي را سـريان داد كـه نـام و نـشاني بـراي ماسـوي                   چمستفاد است كـه     
ء و اعتباري به تمايز تقـابلي        از دو وجود به ميان آيد و اعتنا        نگذاشت تا سخن  

 Bلـم يلـد و لـم يولـد        Cداده شود خواه دو وجود صنفي كه از هر يك از            
   .Bولم يكن له كفوا احدCمستفاد است و خواه دو وجود نوعي كه از 

  تبرك به تمسك آيات و رواياتي در تعين اطلاقي حق سبحانه و تعالي
به ذكر بعضي از آيات قرآنيه و روايـات صـادره           ،  در نيل به ذوق اين مشهد     

جوئيم تا ايجاد فعـل از اسـناد آن تميـز            مياز اهل بيت عصمت و وحي تبرك        
 اسـت   دو مم  ي به معني معد   ه اطلاق علت بر ماسو    داده شود و معلوم گردد ك     
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كـه كمـل   ن  آو دانسته شود معنـي   ،   او است  العلل و مفيض علي الاطلاق    ةعلو  
ايـن ماهيـات متكثـره وقايـه حـق تعـالي از نـسبت               : انـد   اهل توحيـد فرمـوده    

  چيست ؟، اند نقائص
 .)6يـونس  ( Bالقمـر نـورا  هو الذي جعل الشمس ضـياء و Cالف ـ   

   1.اجاً وهاً سراجةوجعلت الشمس و القمر للبري
 ـ  ،  داننـد  مـي عامه مردم هر يك از شمس و قمر را به استقلال نير              سان و از ل

ت و نجوم از شمس و قمـر تعبيـر   أباب فضل و قلم به خصوص در كتب هي     ار
ت و نجوم شايع شـده اسـت   أتعبير از اهل هي  اين بلكه ظاهراً شود   ميبه نيريّن   

رود كـه روشـني از       مـي در بادي نظر چون شب به نور ماه روشن است گمان            
اند كه نور قمر    د ميوكسي كه از واقع خبر دارد       ،  خود ماه به زمين رسيده است     

  .نيز از شمس است يعني شب هم چون روز به ضياء شمس روشن است
و شمس  ،   به مثل قمر چون آئينه اي است كه در درون خانه منصوب است            

چون چراغي كه از بيرون خانه مواجه با آئينه است و نـور چـراغ در آن آئينـه                   
   .كند ميتابد و آن را روشن  ميشود و در صحن خانه  ميمنعكس 

كـه از بيـرون خانـه بيخبـر اسـت پنـدارد كـه آن                ،  آن كسي در درون خانه    
وآن كه از بيرون خانه با خبر است روشني         ،  روشنائي درون خانه از آئينه است     

  .دهد ميدرون خانه را به چراغ بيرون نسبت 
با ايـن    ,اجاه و سراجاة  بريللالشمس والقمر  وجعلت فرمود   7المؤمنين امير

، سـراجين وهـاجين    شمس و قمر دو تا هستند بايد بفرمايـد        كه به ظاهر چون     
و ،  ولكن نفرمود چونكه سراج وهاج شب هم در واقع شـمس اسـت نـه قمـر                

شمس چون آن چراغ بيرون خانه است و قمر چون آينه درون خانه كه مواجه               

                                                            
  .7دعاي صباح حضرت امير 1
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خدايا خورشـيد و مـاه را بـراي آفريـدگانت چـراغ             :  فرمود 7 امير .چراغ است 
  .كه نفرمود دو چراغ فروزان گردانيدي ،فروزان گردانيدي

نيـست و نـور نـدارد و شـب را روشـن نكـرد            اگر كسي گويد ماه روشن    
 در  . ماه است كه روشـن اسـت و روشـن كـرد            ةبالبداهنادرست است زيرا كه     

 از جرم قمر است باز نادرست است زيرا كـه           عين حال اگر بگويد نور مستقلاً     
  .نور قمر مستفاد از شمس است

      اي خواهم سبب سوراخ كن هديد 
  تا حجب را بركند از بيخ و بن                                           

 و اگر بگويد خورشيد است كه شب را بدون واسطه قمر روشن كـرد بـاز                
نادرست است اگر چه نور نور خورشيد است ايـن تمثيـل بـه عنـوان تقريـب                  

  .ه تنظير و تمثيل استاست و گرنه توحيد حقيقي فوق اين گون
   نامحرمـان  ةبس نهان از ديـد    

  

  ليك بر محـرم هويـدا و عيـان        
  

ــصارنا  ــكّرت اب ــي س ــا اله   ي
  

ــا   ــت اوزارن ــا اثقل ــاعف عن   ف
  

  ت الخـافقين   قـد مـلأ    اًيا خفي 
  

  قد علوت فوق نـور المـشرقين      
  

ــرارنا  ــر كاشــف اس ــت س   ان
  

  انــت فجــر مفجــر انهارنــا   
  

  يا خفي الذات محسوس العطا    
  

  حيكالمـاء و نحـن كـالرّ      انت  
  

  انت كالريح و نحـن كالغبـار      
  

  يختفــي الــريح و غبــراه جهــار
  

  تو بهاري ما چوباغ سبزوخوش     
  

  او نهــان و آشــكارا بخشــشش
  

  توچو جاني ما مثال دست و پـا       
  

  قبض وبسط دست ازجان شدروا
  تو چو عقلي ما مثال اين زبان      

  ج

  يابـد بيـان    مياين زبان از عقل     
  

  ايـم   ادي و ما خنده   تو مثال ش  
  

  ايـم    شـادي فرخنـده    ةكه نتيج ـ 
  

  اسـت  اشهد خود  ميجنبش ما هرد  
  

  كه گواه ذوالجلال سرمد اسـت     
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  گردش سنگ آسيا در اضـطراب  
  

  اشهد آمد بر وجود جـوي آب      
  

  از وهم وقال و قيل من      اي برون 
  

  خاك بر فرق من و تمثيـل مـن        
  

  و انه هويربك المنته يو ان الC: در سوره مباركه نجم فرمودب ـ   
 ـقا  و ياغن  و انه هو   يواحيامات    و انه هو   يك وابك حاض در  .Bين

اين ايات با اين كه بطور حصر ايجـاد ايـن افعـال را بـه خـودش ارجـاع داده                     
در عين حال آنها را به انـسان نـسبت داده اسـت مـثلا وجـود و ايجـاد                    ،  است

بـه انـسان اسـت كـه        ضحك و بكاء از خداوند سبحان است ولي انتساب آنها           
   .ضاحك و باكي او است

م شئون افعال و اطوار و احوال انسان و غير انسان در همـه وقـت و                 در تما 
 ـ Cمنتهاي همه رب آنهـا اسـت كـه          ،  در هر مقام و مرتبه موجودات       يوان ال

 واسناد افعال ما بما از حيث انتساب به ما بديهي و ضروري             .Bيربك المنته 
 باسـتناد   ةقاضـي ة  الضرورو: ي در تجريد الاعتقاد   است و به قول خواجه طوس     

  واقنـاء  ه و احيـاء و اغنـاء      تعال شش گانه اضحاك و ابكاء و اما        واف .افعالنا الينا 
  .ر فتبصاند مستوعب همه اطوار وجود انساني

خــذ أ عــن عبــاده و يةلــم يعلمــوا ان االله يقبــل التوبــأCج ـ   
خداوند متعال اخذ ، گيرند ميء   با اين كه صدقات را فقرا      )104,توبه( Bالصدقات

   .1 كه اخذ حق تعالي عين اخذ خلق استترا به خود اسناد داده اس
 Bم كنـتم  في انفسهم قالوا  ميظالة  م الملائك اهان الذين توفّ  Cـ  د  

در حـالي كـه سـتمكار بـه         ،  كنند ميآنانكه ملائكه ارواحشان را قبض      : )98نساء  (
                                                            

  .٢، ط٤٩٧شواهد ربوبيه، تعليقه حاجي، ص 1
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   . در چه كار بوده ايدملائكه به ايشان گويند، نفس خود بودند
C  ا نعمل   ماكنّ  فالقوا السلم  انفسهم مي ظال ةالذين تتوفيهم الملائك

كساني كه ملائكه   : )29 نحل( B ان االله عليم بما كنتم تعملون      يمن سوء بل  
پس سر  ،  در حالي كه ستمكار به نفس خود بودند       ،  كنند ميارواحشان را قبض    

 كرده ايد همانـا خداونـد بـه آنچـه           آري بد ،  تسليم پيش نهند كه ما بد نكرديم      
   .كرده ايد دانا است

C  ا طيبين يقولون سـلام علـيكم ادخلـو        ةالذين تتوفيهم الملائك 
كـساني كـه ملائكـه ارواحـشان را قـبض           : )33نحل( Bكنتم تعملون  بما ةالجن
گويند سلام بر شما داخل بهشت       ميملائكه  ،  كنند در حالي كه پاكيزه بودند      مي

   .عمل كرده ايدشويد به آنچه كه 
Cكل بكم ملك الموت الذي ومفيكقل يتوB )11 ةسجد(.   
Cكنتم تدعون من   مااينا قالو رسلنا يتوفونهم  اذا جاء تهميحت

 ة الـذين كفـروا الملائك ـ     ييتـوف   اذ يولو تر C .)37اعـراف   ( Bدون االله 
 ـضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقـوا        ي  .)50انفـال   ( Bذاب الحريـق  ع
Cكم الموت توفته رسلنا و هم لايفرطـون        اذا جاء احد   يحتB )  انعـام

62(.   
سـل  ي نفـوس بـه ملائكـه كـه ر         غرض اينكه در اين آيات و نظائر آنها توفّ        

وبـا اينكـه    ،  اسـناد داده شـده    ،  و به ملك الموت نيز تعبير شده اسـت        ،  اند  الهي
  : خداوند توفي را به آنان نسبت داده است در عين حال فرمود

C مهـا  لم تمت في منا    التيس حين موتها و    الانف ياالله يتوفB )  زمـر

   .)16نحل ( Bواالله خلقكم ثم يتوفيكمC: و نيزفرمود .)42
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پس لازم است كه تدبر به سزا در جمع مانند اين دو قسم آيـات شـود كـه                 
 اثـر   أمنش،  وطنمدر قرآن كريم نظائر آنها بسيار است تا دانسته شود كه در هر              

الا  ولا فاعـل  طلاق حق سبحانه و تعالي اسـت        و معطي كمال و فاعل علي الا      
به كثرات كـه مظـاهر و       ودر عين حال نسبت    وجود الا االله  ر في ال  ولا مؤث ،  االله

  . محفوظ بوده باشداند مجالي
 اين انسان كامل فاني در توحيد حضرت عيسي بن مريم است كه در عـين               

  :گويد  ميفاني در توحيد است كه ، مشاهدت كثرت
 Cني كنت انت الرقيب عليهمفلما توفيتB ) 118مائده(.  

  رمــد دارد دو چــشم اهــل ظــاهر 
  

ــاهر   ــز مظ ــد ج ــاهر نبين ــه از ظ   ك
  

  واقـف  كسي بر سر وحدت گشت    
  

ــد كــه او واقــف نــشد   ر مواقــفان
  

  دل عارف شناسـاي وجـود اسـت       
  

  وجود مطلق او را در شهود اسـت       
  

  محقق را كه وحدت در شهود است      
  

   د اسـت  نخستين نظره بر نور وجو    
  

 Bاالله فوق ايديهم  ان الذين يبايعونك انما يبايعون االله يد      C _ه      
   .)11فتح(

فرمايد كساني كه بـا رسـول االله بيعـت           ميدر اين آيه كريمه خداوند متعال       
 كه در هنگام بيعت آنان      6 و دست رسول االله      .كردند همانا با خدا بيعت كردند     

 با ايـن كـه      .الاي دست آنان است   بالاي دست آنان است دست خدا است كه ب        
   .دست رسول االله بالاي دست آنها بود

رميت ولكـن    كن االله قتلهم و ما رميت اذ      فلم تقتلوهم ول  C _و  
   .)18انفال ( Bياالله رم

 ـفرما ميه بدر است خداوند متعال در اين آيه كريمه كه راجع به غزو     اي : دي
اي پيغمبر آنچـه را      و, را كشت ايد بلكه خدا آنان      نكشتهمنان شما كافران را     ؤم
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  .اختاند اختي تو نينداختي ولكن خدااند كه تو
 خاك برگيـر و آن      يك مشت :  گفت 6 به رسول االله     7 در روز بدر جبرائيل     

هــم برابــر شــدند رســول االله بــه  و چــون دو فرقــه بــا .نــدازرا بــر كــافران بي
يـك  7اميـر    ,دهي وادي به مـن      ها  منين فرمود يك مشت از سنگ ريزه      ؤالمامير

داد رسول االله آنـرا در روي        6كف از سنگ ريزه آميخته به خاك به رسول االله           
  . پس آن قوم شكست خوردند.شاهت الوجوهكافران بينداخت و گفت 

اخت انـد   و به نقل ديگر سه عدد سنگ ريزه گرفت يكي را بر ميمنه كافران         
 پس آن   . الوجوه و يكي را بر ميسره آنان ويكي را بر پشت آنان و گفت شاهت             

   .قوم شكست خوردند
: فرمايـد  مـي ند خداونـد    ا همنان كافران را كشت   ؤدر اين آيه كريمه با اين كه م       

آنچه را  : فرمود, اختاند   اينكه رسول االله حصبا را     و با    .خدا آنان را كشته است    
   .اختاند اختي تو نينداختي خدااند كه تو

  ل خردـيند اهـماندار بـكاز           گذرد ميگرچه تير از كمان ه
   . اين نه جبر اين معني جباري است

  .)15توبه (  Bهم يعذبهم االله بايديكمقاتلوC _ز 
, مارميـت د وحـدت مثـل آيـات        حأ است ت  هر چه اين كريمه چنانكه ظاهر     

ان بـا مـشركان كـار زار        ايم  فرمايد اي اهل   مي ولي   . نيست يعونكوان الذين يبا  
خواهد آن قوم را     مي خداوند كه    .كند   شما عذاب مي   كنيد خدا آنان را به دست     
و از اين گونه آيات قرآنيه بـسيار        . كند  ان عذاب مي  ايم  عذاب كند به دست اهل    

  .است
  :7 كافي به اسنادش از ابو بصير از امام صادق _ ح 

  .شعاع الشمس بهامن لاشد اتصالا بروح االله من اتصال ؤ ان روح الم
يفصل نورنا  و غيره از آن جناب مروي است كه           الجنان ةروض و در كتاب    
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  .شعاع الشمس من الشمسكمن نور ربنا 
   .1وهأ راي لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونوفتجلّ: 7 امير _ ط 

كـن لا    لخلقـه فـي كلامـه ول       وجلّواالله لقد تجلي االله عزّ    : 7 امام صادق   
  .2يبصرون

  : 7ء دعاي عرفه سيد الشهدا _ ي 
يكون لغيـرك مـن     أيك بما هوفي وجوده مفتقر اليك ؟        لكيف يستدل ع  

المظهر لك ؟ متي غبت حتي تحتاج الي       الظهور ما ليس لك حتي يكون هو      
؟ ثار هي التي توصل اليـك       لآل عليك ؟ و متي بعدت حتي تكون ا        دليل يد 

لم تجعل له من حبـك   عبدة  وخسرت صفق,عميت عين لاتراك عليها رقيبا   
   .نصيباً

    رات ا كنم دل كه تمنّكي رفته اي ز
   كي بوده اي نهفته كه پيدا كنم ترا  

     غيبت نكرده اي كه شوم طالب حضور
  پنهان نگشته اي كه هويدا كنم ترا   

     با صد هزار جلوه برون آمدي كه من
  ا كنم ترا ـبا صد هزار ديده تماش   

   .سنادش روايت فرمود جناب صدوق در كتاب توحيد با_ يا
انه دخل السوق فـاذا هـو   7 رث الاعور عن علي بن ابي طالب عن الحا

لا والـذي احتجـب     : يه ظهره يقول  مولّ ) ة نسخ _ برجل   فاذا هو مرّ  (ل  برج

                                                            
 .لي،ق رح٢٧١روضه كافي، ص 1

 .٦٢٥كشكول، علامه بهائي، ص 2
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 ) ة نـسخ  _الـذي   ذا  مـن   ( من الذي   : ظهره ثم قال   7 فضرب علي    ,بالسبع
 ـلت ثك أاخط:  قال .منينؤالماالله يا امير  : القاحتجب بالسبع    ك امـك ان االله     ت

 ةما كفـار  :  قال .ايس بينه و بين خلقه حجاب لانه معهم اينما كانو         عزوجل ل 
 قـال اطعـم     .ن االله معك حيث كنت    أن تعلم   أ قال   ؟منينؤما قلت يا امير الم    
  .لا انما حلفت بغير ربك: المساكين ؟ قال

 شد و گذارش به مردي كه رويش به سوي امام نبود            داخل بازار 7يعني امير   
 . به آن كسي كه هفت آسمان را حجاب خود گرفـت           نه قسم : گفت  افتاد كه مي  

چه كـسي هفـت آسـمان را حجـاب خـود            : امام دست بر پشت او زد وفرمود      
 حجابي در بـين  ,امام فرمود به خطا رفتي  .خدا! منين  ؤگرفت ؟ گفت يا اميرالم    

ر كجـا كـه خلـق    خداي عزوجل و خلق او نيست زيرا كه او با خلق اسـت ه ـ        
كفـاره  : ن كفاره اين كه گفتم چيست ؟ امـام فرمـود          منيؤگفت يا اميرالم   .هست

مسكينان را اطعـام    :  گفت .ستااش اين است كه بداني هر جا هستي خدا با تو          
   .نه تو به غير پروردگارت قسم خورده اي: كنم ؟ فرمود

ان آه اسم من اسماء االله تعالي فاذا قـال  7 والمروي عن الصادق  _يب 
   .المريض آه فقد استغاث باالله

 سخن در اعتـراض مـشاء در بيـان امتنـاع افـراد              _: اما انتفاي صورت ثالثه   
 انتفاي  ,ذهنيه و خارجيه داشتن طبيعت واجبه به حسب صور اربع ياد شده بود            

  : اكنون در انتفاي ثالثه گوئيم _صورت اولي و ثانيه گفته آمد 
لاق اگر مراد به طور اط    , يد طبيعت واجبه معقول عقول نيست      آن كه گفته ا   

ود اسـت كـه عقـل و عاقـل معقـول            است ممنوع است زيرا كه معقول ذات خ       
اين قول نيز بـه     , اگر مراد اين است كه معقول عقول مفارقه ديگر نيست         , است

طور اطلاق ممنوع است زيرا كه به حـسب اعتبـارات و اضـافات بـه وجهـي                   
  .ست هر چند كه به كنه معقول نيستمعقول ا
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 در امتنـاع افـراد ذهنـي و خـارجي         چهار گانـه    خلاصه اين كه از آن صور     
گـردد   مـي يكي اين بود كه چون طبيعت واجبه معقـول ن          داشتن طبيعت واجبه  

گوئيم در صورتي ممتنع است كـه         وما .فراد ذهني و خارجي نيست    پس او را ا   
اسـت  و چون معقول به وجه براي عقـول         , ه به كنه معقول شود و نه به وجه        ن

   .منتفي نيست,  واجبهنسبت اشتراك به طبيعت
كه  محال است  اقتران به غير در صورتي    : گوئيم در انتفاي صورت رابعه     و
ير با طبيعـت واجبـه و منـسوب         منافي و مقابل باشد يعني امور مغا      , ازغيرمراد  
تقابلي نيست بلكـه تميـز احـاطي و          تميز و حال اين كه تميزش از غير،      , بدان

     ن  شمولي است چنانكه در بيان تعي       ل اطلاقي و احاطي واجب تعالي به بيان كم
 و غير به معنـي مقابـل عـدم محـض و لا شـئ                ,اهل توحيد دانسته شده است    

مقابل به معني مذكور كه منافي با طبيعـت  ,  اما هر گاه مراد از غير.ف است صر
واجبه است نباشد استحاله آن را تسليم نداريم زيرا كه اقتران نسب و اضـافات   

 _انـد   ل اهل توحيد قائـل     و وجوديه به طبيعت واجبه اي كه كم        و احوال سلبيه  
يعني واحد به وحدت حقه حقيقه ذاتيه و آن هم وحدت شخصيه ذات مظـاهر      

 مستحيل نيست بلكه محقق است و اين مقارنـت بـه معنـي نـسب اسـمائي                  _
 يعني كثرت مقهور و قائم به يك        اند  است كه شجون شئون يك حقيقت واحده      

  .قاهر و محيط صمدي به همه كثراتوحدت و وحدت 
مراتب تعينـات   , ت با همه تكثر و تمايز كه دارند        و به عبارت ديگر وجودا    

 امور مـستقل و      وظهورات نور او و شئونات ذات او هستند نه اين كه           لحق او 
ل اهل توحيد است     خواص اعني كم   و اين توحيد اخص   , ذوات منفصل باشند  

لـه و متعمـق در حكمـت        أين و حكمـاي مت    ي ديـن و عرفـاي شـامخ       كه اوليا 
 و   في عـين كثرتهمـا      الوجود والموجود جميعاً   ةاي القول بوحد   ,انـد   متعاليه

  .اين حق توحيد و توحيد حق است



  ٩٣                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

 اين كلام كامل متعالي نه قول به كثرت وجود و موجود هـر دو اسـت كـه     
  بـدان  است و در عين حال متكلم به كلمه توحيد و اعتقاد اجمالي            ميتوحيد عا 

 وموجود هر دو است كـه بـه بعـضي از اهـل     ه قول به وحدت وجود  ن و   ,دارد
 و كثرت موجود بـدان نحـو   نه قول به وحدت وجود     و ,تصوف منسوب است  

خداوند سـبحان درجـات اسـتاد عـارف ربـاني           . اند  كه به ذوق تاله نسبت داده     
در  ,الهـي قمـشه اي را متعـالي بفرمايـد         حكيم مفسر جناب آقا ميـرزا مهـدي         

  : داشت به اين مضمون ميتوحيد كلا
     هر كس معتقد به توحيد كم     لل نيست از ديده توحيد كم, د نيست   موح
   .هر چند كه مسلم موحد است

ل گويد صاحب فتوحات در اين مقام توحيد كم:  
والناس في هذه   , واالله تعالي ظاهر لم يغب قط     , العالم غيب لم يظهر قط     
   . علي عكس الصوابةلأالمس

د احمـد كربلائـي و ديگـر اوليـاي          و به همين معني عارف اجل جناب سي       
  : فرمايند ميله أمت

اعلم انه لا وجود و لا موجود سواه و كل ما يطلق عليه اسم السوي فهو    
 لانغمارهم فـي     و اطلاق السوي عليه من الجهل و الغي        ة الذاتي همن شئونات 

  .و اطوارهاة  الحقيق و غفلتهم عنةعتبارات و الامور الاعتباريالا
غايت قصواي سالكان اسقاط اعتبارات و      : اند   و به همين معني دقيق فرموده     

اضافات است و خروج از عالم پندار و اعتبار كـه عـالم غـرور اسـت بـسوي                   
  .حقيقت و دارالقرار

  : به كميل فرمود7امير ,  درحديث حقيقت
  .محو الموهوم مع صحو المعلوم

  : مقدمات شرح فصوص الحكم گويد  قيصري در آخر فصل سوم
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 ـ    ةعيان من حيث تعيناتها العدمي    لأ ا  ة و امتيازها من الوجود المطلق راجع
 عين الوجود فاذا    ة و التعينات الوجودي   ةالي العدم و ان كانت باعتبار الحقيق      

 جود كله الله تلـقّ    وقرع سمعك من كلام العارفين ان عين المخلوق عدم وال         
 ـ كما قال امير   ة من هذه الجه   بول فانه يقول ذلك   قبال  ء الانبيـا  منين سـرّ  ؤالم

 ـ    :  ;في حديث كميل  7والمرسلين    و امثـال    .موصحو المعلوم مع محو الموه
 در شب دوشنبه بيـست وسـوم ربيـع الاول هـزار و              .1 في كلامهم  ةذلك كثير 

سيصد و هشتاد و هفت هجري قمري در عالم خواب با مرحوم اسـتاد جـامع                
 كـه در قيـد   1رت آيت االله حاج شيخ محمد تقي آملي المعقول و المنقول حض 

ياي صالحه اي دست داد و مبشراتي بود از آن جمله اين كـه بـه               ؤحيات بود ر  
ضور مباركش تشرف    و چون به ح    " ن تنسي غير االله   أالتوحيد  ": حقير فرمود 

 ايـن بيـت     .شان عـرض نمـودم     توحيديه را بدي   ةيا و آن جمل   ؤيافتم و واقعه ر   
  : گلشن راز عارف شبستري را به اين صورت برايم قرائت فرمود

  كه التوحيد اسقاط الاضافات          ت از خراباتاند خبر در داده
 و امثال آن اگـر درسـت غـور شـود            كان االله و لم يكن معه شئ        حال در 

ئ  نه اين كه ش ـ    .تفاي شئ است   ان ساًأگردد كه معني واقعي و حقيقي آن ر       ن  مبي
 و  .ت با او نيست كه معلول دون و بعد علـتش اسـت نـه مـع او                 ت معي نيأرا ش 

ه است كه در صـحف توحيديـه كـه در حقيقـت              كلمه وجودي  كانديگر اينكه   
اولئك ينادون من   C مبرهن است نه چنانكه      اند  تفسير انفسي آيات و روايات    

لمـاي   كه از آستانه قدس ولايـت مطرودنـد و عـوام علمـاء و ع               Bمكان بعيد 

                                                            
ي ها  فصوص الحكم كه متعلق به نگارنده است نقل كرده ام و در نسخهرعبارت قيصري را از نسخة خطي شرح او ب 1

 .چاپي تحريف روي داده است



  ٩٥                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

نماينـد و بـدو اسـناد        ميالاطلاق تجويز  علي را به فياض    امساك فيض  اند  امعو
   .Bسبحان االله عما يصفونC .دهند مي

قـل يكفيـه    والعااشاراتي داريـم    , صحو المعلوم مع محو الموهوم    در بيان   
و  ءياناتش كاشف رموز انبيـاء و اوليـا        كه كلمات و ب    7 ؛ از امام صادق      ةالاشار

ه ت بـصور  ء الشي ةان حقيق حكما و عرفاء است مروي است كه        شاهد اشارات   
ت شئ بصورتش اسـت نـه بمـاده اش و صـورت شـئ فـصل                 يشيئ لا بمادته 
 او اسـت كـه      يةو فصل در حقيقت حقيقت علت و علت حقيق        , وستحقيقي ا 

 ـ         ةت او اسـت و فعليـت نحـو        فصل حقيقي در حقيقت تمام شئ است كه فعلي 
فـوق مقولـه اسـت نـه        است و وجـود     ود  وجود است پس تماميت شئ به وج      

 شئون باري تعالي هـستند پـس         و وجودات تطورات   .جوهر است و نه عرض    
 آنرا از فصل هـشتم مرحلـه        تفصيل, باري تعالي تمام اشياء به نحو اعلي است       

  .چهارم اسفار طلب بايد كرد
   

  مضاهات بين وحدت و عدد در نسب و اضافات
نـسب و اضـافات در تقريـب فهـم           بيان مضاهات بين وحدت و عـدد در         

 الخواص يعني وحدت شخصيه حقـه حقيقيـه ذاتيـه وجـود كـه               توحيد اخص 
  .سزا داردب اهميت, و انتشاء كثرت از آن, وجود حق است

 نسبت در عدد را وجوه گوناگون است از سـاده تـرين وجـه آن كـه يـك                   
بـه  تامنتهي شود   ,  ربع چهار و خمس پنج است و هكذا        نصف دو و ثلث سه و     

نسبتهائي كه در رياضيات عاليه معنون است مثل عكس نسبت كه تالي را مقدم              
 وتفصيل نسبت كه اخذ نسبت فضل مقـدم بـر   .و مقدم را تالي قرار دادن است    

 و در تركيب نسبت كه اخذ نسبت مجموع مقدم و تالي بـه              .تالي به تالي است   
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  و .لي به تالي است    و ابدال نسبت كه اخذ نسبت مقدم به مقدم و تا           .تالي است 
 كه در صدر    ها   و غير  .قلب نسبت كه اخذ نسبت مقدم است به فضل آن برتالي          

   .مقاله پنجم اصول اقليدس بتحرير خواجه طوسي محرر است
اع چهار صـد و نـود و هفـت    از اين احكام نسب است كه از يك شكل قطّ      

و خواجـه  , شـود  مـي  چهار حكـم هندسـي اسـتنباط        هزار و ششصد و شصت    
اع نوشت چنانكه در آخر شكل اول مقاله سـوم          سي يك كتاب در شكل قطّ     طو

  :تحرير اكرمانالاوس فرموده است 
و هذا شكل عظيم الغناء و له تفاريع و اشباه و تفـصيل هـذه المـسائل        

تب ولي فيها و فيما يغني      لكعها من ا  يحتاج الي كلام ابسط يوجد في مواض      
  . اسرار الشكل القطاععنها كتاب جامع سميته بكشف القناع عن

طي بطليموس بتحريـر خواجـه      س علامه نظام الدين نيشابوري در شرح مج      
  : طوسي در بيان قطاع سطحي گويد

 فانظر في هـذا الـشكل       497664 في هذا الشكل هي      ةعاوي الواقع والد
  المسائل و لا تعجب من قوله عز من قائـل       كالصغير كيف استلزم جميع تل    
 ةعده سبع به من    اقلام و البحر يمد    ة شجر و لوان ما في الارض من     
  .ابحر ما نفدت كلمات االله

 ملا سلطانعلي گنابادي در تفسير بيان السعاده در وجوه اعـراب و قرائـات              
 كـه پـنج آيـه       Bاولئك هم المفلحـون   C تا BالمCاول سوره مباركه بقره از      

  :  وجه ذكر كرده است و بعد از آن گويد240/770/205/484/11است 
.  لا شذوذ لهـا ولا نـدور ولا غلـق فيهـا             التي ةذه هي الوجوه الشايع   وه

او غلـق بحـسب     ,  فيها اما ضعف بحسب المعنـي      واماالوجوه الضعيفة التّي  
 مـن تعـرض لوجـوه       يت بعض أ في المعني و قد ر     و يورث التباساً   ا .اللفظ



  ٩٧                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

 ـ   كالاعراب ذكر اكثرها و تر      فهـي ايـضا   ة الـشايع ة اكثر هذه الوجوه القوي
 و كذا تركنا الوجوه التي فيها شوب تكرار مثل كون الاحوال            .ها تركنا ةكثير

  .ة و متداخلةمترادف
 مع التزامنا فـي هـذا التفـسير         ة الشريف ةيلآهذه الوجوه في ا    نا و قد ذكر  

الاختصار و عدم التعرض لتصريف الكلمات و وجوه الاعراب و القـراآت            
 وجوهه بحسب   ة علي سع  ة وجوه القرآن بحسب اللفظ الدال     ةتنبيها علي سع  

  .الخويله أبطون القرآن و تة  التي تدل علي سع,المعني
غرض اين كه با اينكه واحد عدد نيست هر مرتبه اي از عدد جـز وحـدت                 
مكرره نيست يعني صورت عدد تاليف وحدات است و هر مرتبه آن موصوف             

   غيـر از     مرتبه نيست يعني هر مرتبـه را       ي است كه در غير آن     به لوازم و خواص 
 تمـام   . لـوازم و خـواص اسـت       آحاد امر ديگري است كه آن امـر مـستلزم آن          

 كـه مجمـوع آحادنـد يعنـي هـر مرتبـه             انـد   مراتب اعداد در اين جهت شريك     
مجموع وحدات مكرره است و در عين حال هر مرتبه اي موصوف به احكـام               

 كه در غير آن مرتبه نيست و آن احكام نسب و خـواص و لـوازم               است  خاص  
لحكـم بـه    ا  ادريـسي فـصوص       چنانكه در اين مطلب اسني در فص       اند  عددي

  : تفصيل بحث شده است كه
ه فـان   ب بسب أدود و لابد من واحد ينشي ء ذلك فينش        فلابد من عدد و مع    

لـي ادنـي و     إ ة و العشر   مثلاً ة كالتسع ة واحد ةعدد حقيق ل من ا  ةكان كل مرتب  
حـاد فـان   لآ عنها اسم جمـع ا     مجموع و لا ينفك    ماهي   ةاكثر الي غير النهاي   

 بالغا ما بلغت هذه المراتـب و        ة واحد ة حقيق ة والثلاث ,ة واحد ةالاثنين حقيق 
 فيقـول   هـا    منهن عين ما بقي فالجمع ياخذ      ة فما عين واحد   ةان كانت واحد  

 ـ                 فقـد   ةًبها منها و يحكم بها عليها و قد ظهر في هذا القـول عـشرون مرتب
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 ما هو منفي عندك لذاته و من عرف ما دخلها التركيب فما تنفك تثبت عين    
ن الحـق المنـزه هـو الخلـق         أ في الاعداد و ان نفيها عين ثبتها علم          هقررنا
ـ ,لقاخله و ان كان قد تميز الخلق من ا        المشب   و  ,مر الخـالق المخلـوق    لاا ف

  .الامر المخلوق الخالق
و اين امر يعني اخـتلاف مراتـب بـه لـوازم و خـواص و اشـتراك آنهـا در                     

 در  ثلاًع آحاد بودن در خواص مربعـات وفقـي خيلـي روشـن اسـت م ـ               مجمو
 لذا گفتـه    اند  برند ودر جمالي زوج كه اعداد متحابه       مي مفرد بكار    ياعمال جلال 

  : شد
  ج فتنه انگيزدـج در پنـپن               چار در چار با هم آميزد

و  بـن علـي طاووسـي         يعقوب بن محمد   عداد تاليف كنه المراد في وفق الا    
 المراد  ةيمفاتيح المغاليق تاليف محمود بن محمد دهدار متخلص به عياني و غا           

 و وفق المراد في علم الاوفاق وعلي الاعداد تاليف فـتح االله ابـن               ,كمال تستري 
 در خواص اوفاق و اعداد حاوي كنـوز         ,محمد رضا حسيني مرعشي شوشتري    

  .ند رموز و اسرار
  : المراد گويد ةي در اول باب اول غا

 يگانگي حـضرت االله      ازجمله خواص اين علم يكي آن است كه معرفت و         
ين مثال بـه اسـتدلال حاصـل         و تعالي كه اعظم علوم است بر       كسبحانه و تبار  

 احديست لا شـريك     ,شود كه حضرت االله تعالي اصل همه موجودات است         مي
ر  تغي , جمله اشيا ء از اوست و بازگشت همه بدوست         ,له  واحديست لا ضد   ,له

 افلاك و انجم اگر چـه بـسيط اسـت علـم             ,در او نيست و نقصان پذير نيست      
   .عليمش به كل موجودات محيط است
  اصل عدد است و از عدد نيست      آن فرد كه غير او احد نيست

ه اصـل جملـه اعـداد     يكي است ك,و همچنين اگر چه اعداد لايتناهي است   
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ساب همـه از اوسـت و       ح,ت بي فوج    سست بي زوج و جمعي    است و آن فردي   
 اگرچه الف است كه آن يك است الف است كه آن هزار             ,نصاب همه بدوست  

   .است اگر چه چون نقطه بسيط است به همه اشيا ء محيط است
  چون يكي اصل جمله عـدد اسـت       

  

  جنبش جمله سوي اصل خـود اسـت       
  

  چون ز يك جز يكـي نـشد صـادر         
  

  پس يكي بيش نيست آنچه صد است      
  

  ب وزشت وكهنه ونـو    نيك وبد خو  
  

  اسـت  در و عدد  ـهان نيست كان  ـدرج
  

ــد ــد احمـ ــدي انـ ــت احـ   ر ولايـ
  

 احداست نيست احمد كه هرچه هست    
  

ــدي  ــالم احـ ــرون ز عـ ــه بيـ   ورنـ
  

  نه نو و نه كهن نـه نيـك وبـد اسـت            
  

 از لفظ وجود و وحدت و اين كه هيچ          ءو در كنه المراد در بيان مراد حكما       
  : پس از افاده مطالبي گويد, نه بي وحدت واحد و,موجود بي وجود نتواند بود

محققان صاحب فطانت آن است كه وجـود واحـد اسـت بـه              محصل كلام   
وحدت حقيقي احاطي كه هر چه خـارج فـرض كننـد عـدم صـرف ولا شـئ                   

 و وجـودات    ,يمحض بود وبه هيچ وجه نه تعـدد رواسـت در او و نـه تجـزّ                
باراتي اسـت   ت و اع  ز قبيل نسب  كنند ا  ميوجودات عيني   ت به م  متكثره كه اضاف  

 بـه   ءيا و به حقيقت مجموع اش ـ     , نباشد آنرا  يكه جز در مشاعر و مدارك تحقق      
رود وعقـل بـه      ميبه غايت عظيم مشاهده      ند و چون كثرتي   وجود موجود يك  

كـه بـه تعينـي       شـمرد  مـي شهادت حواس هر يك از آنها را موجودي مـستقل           
 قولي بعيـد     ظاهراً , اشباه بي نياز   خاص ممتاز است ودر تحقق عيني از امثال و        

نمايد كه هستي چنين كثرتي به اين صفت به يك وجـود توانـد بـودن بـي                   مي
و حال آنكه به اين ضوابط مـستنبطه در حيطـه           ،  آنكه تعددي طاري شود او را     

آيد چنانكـه عقـل بـه        مييك مربع وفقي مربعات متعدد متنوع را وفق درست          
ني مخـصوص  بعي مستقل شناسد ممتاز به تعي     شهادت بصر هر يك از آن را مر       

را و    بمثابـه روح اسـت او      يك در نمايش وحـدت عـدلي وفقـي كـه          كه هيچ   
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 ديگر بيـوت از اطـراف او قطـع          مظهريت آن احتياج به ديگر نبود و اگر فرضاً        
چه وضع اعداد در مربع صد در صد بـه نـوعي             كنند مربعي مكمل معدل باشد    

صد و  شد و در ضمن او بيـست هـزار و هشت ـ          اصورت بندد كه صحيح الوفق ب     
        ي يـك يـك را تـشخيص تـوان          بيست وچهار مربع را وفق بود به اشارت حس

صحت وفقش را به يقين باز دانست و اعظم آن مربعات را نه هـزار و                 نمود و 
 و بـه صـريح مـشاهده        .دويست و شانزده خانه بود و اصغر از همه را شـانزده           

از مربع اصل و ده هـزار خانـه او امـري ديگـر      محقق است كه در واقع به غير        
  عات ضمني كه عمده ايشان از بيـست هـزار و شـمار بيوتـشان از                نيست و مرب

از است  ني  أگذرد و هستي و نمايش هر يك به آن است كه ش            ميهزاران هزار   
ــشان شــئونات آن ذات واحــد و خــالي از احــوال و منــشاء تحقــق و   امتيازاي

 در وحـدت    اند   مستهلك ,از آن مجموع   كه قطع نظر  كيست  اعتبارات قواي ادرا  
  .جمعي مربع اصل

را در بيان احكام و نسب اعداد و اوفاق بـدان جهـت               مي اين چند نكته سا   
كثرت نـسبت و      و , تا در تقريب فهم به معني وحدت واجب سبحانه         ايم  آورده

آنهـا سـورت جحـود      و تا ذكـر     , ي باشند ممد ي و معد،  اضافات اسمائي ذات  
 صــورت خمودشــان را بــشكفد كــه در توحيــد اخــص و, كــران را بــشكندمن

ايم  جز استيحاش و استبعاد از آنان چيزي نديده       , ي و مسائل متعاليه آن    الخواص, 
   ر در حكمت متعاليه ندارند وحدانيت عدد را به درسـتي           هرچند كساني كه تبح

ت و كثـرات    دانند و به وحـدت ذا      ميكنند ومعني بينونت عزليه را ن      ميادراك ن 
شوند با اينكه وحدانيت     ميشئوني و نسب واضافات اسمائي ذات هرگز نائل ن        

عدد و بينونت عزليه و ديگر دقائق معارف حقـه الهيـه در روايـات اهـل بيـت         
چنـان كـه پـس از قـرآن          عصمت و وحي به نحو اتم و اكمل آمـده اسـت آن            

  . فوق آن معهود بلكه متصور نيست,فرقان
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عني توحيد ذات وكثرات شئوني بـه حـسب         أ سر مستسرّ  در عروج به اين     
حقيقت امر آنست كه علامه شيخ بهاء الـدين         ,نسب و اضافات اسماء وصفات      

   :د چهارم كشكول آورده است كه در اواسط مجل1ّعاملي 
شرح التجريدةد الشريف في حاشيقال السي  :  

 غيـر    ان الوجود مع كونه عين الواجـب و        يان قلت ما تقول في من ير      
قابل للتجزي و الا نقسام قد انبسط علي هيا كل الموجودات و ظهـر فيهـا                

  شيء من الا شياء بل هو حقيقتها و عينهـا و انمـا امتـازت و                هفلا يخلو من  
 ـ نات و تشخّ  بتقيدات و تعي   تعينت لبحر و   و يمثـل ذلـك بـا       ةصات اعتباري

   البحر فقط ؟ةا حقيق الّك مع انه ليس هناةمواج المتكثر الاةظهوره في صور
 ة الكـشفي ةراء طور العقل لا يتوصل اليه الا با المجاهد    هذا طور و  :  قلت

 در پيرامون اين جـواب ميـر        .ر لما خلق له    و كل ميس   ةدون المناظرات العقلي  
لهين در فصل بيست وهفتم مرحله ششم اسـفار در علـت و    أصدر المت , شريف
   .ليه استتحقيقي بر مبناي حكمت متعا) 1 ج 190ص (معلول 

كيف كان كلام مير سيد شريف بغايت نيكو است كه اين مقام مقام مشاهده              
رسـد و بـه    مـي است و آن فوق طور عقل است و عقل به فكر و نظرش بدان ن 

مـر موقـوف علمـه علـي        والا: قول صاحب فصوص الحكم در فص نـوحي       
   .فكارن نتائج الاع بعيد ةالمشاهد

  : ز گويدعارف شبستري در گلشن را
ــوان   ــه زالـ ــاورت اكمـ ــدارد بـ   نـ

  

  و گر صـد سـال گـوئي نقـل و برهـان            
  

  سفيد و سرخ و زرد وسـبز وكـاهي        
  

  بنــــزد وي نباشــــد جــــز ســــياهي
  

ــد حــال  ــادر زاد ب ــا كــور م   نگــر ت
  

 ــ   الكجـــا بينـــا شـــود از كحـــل كحـ
  

ــي  ــوال عقبـ ــدن احـ ــرد از ديـ   خـ
  

  بـــود چـــون كـــور مـــادر زاد دنيـــا   
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  وراي عقـــل طـــوري دارد انـــسان
  

  ناسد بـــدان اســـرار پنهـــانكـــه بـــش
  

ــش  ــسان آت ــد ب ــن ان ــنگ وآه   ر س
  

  ر جـان و در تـن      انـد    اسـت ايـزد    هنهاد
  

  از آن مجموع پيـدا گـردد ايـن راز         
  

ــرداز   ــود بپ ــا خ ــرو ب ــشنيدي ب ــو ب   چ
  

  اوفتـاد آن سـنگ وآهـن       چو بر هم  
  

  ز نورش هـر دو عـالم گـشت روشـن          
  

  تــوئي تــو نــسخه نقــش الهــي    
  

  بجو از خويش هر چيزي كـه خـواهي        
  

  حال گوئيم كه وحدت حقيقيه آنست كه توقف بر مقابله كثرت ندارد نـه              
كـه توقـف بـر      يـه   بحسب تعقل و نه به حسب وجود به خلاف وحـدت عدد           

 دارد و وحدت حقه حقيقيه ذاتيـه همـان عـين             و وجوداً  مقابله بر كثرت تعقلاً   
ن واحده است كه وجود حق سبحانه است كه در مقام ذات خود غني از عالمي              

     العلـي   است و از اسماي حـسني او اسـم شـريف             است و لذاته و لنفسه علي
 تـا علـو او نـسبي        كه هيچگونه نسبت در او راه نـدارد       ،  يا علي يا عظيم   است  
سالفه دانسته شد وجود     و چنانكه در مباحث   . كبيراً تعالي عن ذلك علواً   باشد  

 چون قابل وجـود و عـدم نيـست واجـب لذاتـه اسـت و وجـود اصـل همـه                     
ليس في الاشيا ء     موجودات وقائم بر همه و قيوم همه وهمه قائم به او هستند           

  .الج و لا عنها بخارجبو
جـودي اسـت و بقهـر و        مو مبـائن هر    ذاتي  اين عين واحده از جهت غناي     

 ة صف ة عن خلقه و حكم التمييز بينون      ه تمييز هتوحيد .استيلا ء از آن تميز دارد     
 منـه بقهـره لهـا و        ءالاشيا ء و بانـت الاشـيا       يا من بان من      .ة عزل ةلا بينون 

  وصفي مثل بينونـت    الحقائق از خلق بينونت    ةحقيق پس بينونت    .1خضوعها له 
  پس وجود كثـرت    . و شئ   شيء ء است نه بينونت عزلي مثل بينونت      شئ و في  

ء به حسب وجود حقائق موجـوده متميـز از          در اسما ء او سبحانه است و اسما       

                                                            
 .٦٤١اقبال، دعاي اول ماه رجب، ص 1
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خوذ با صـفتي    أذات يعني حقيقت وجود م    ،  زيرا اسم ،  وجود حق تعالي نيستند   
سبحانه اسـت كـه اول يعنـي ذات         يات حق   اي از تجلّ   و نعتي و به اعتبار تجلي     

 بـا تجلـي     ذخوأ با صفت و نعت اسم ذاتي است و ثـاني يعنـي ذات م ـ              ذخوأم
نتيجـه ايـن كـه وجـود كثـرت اسـمائيه       ، خاص از تجليات او اسم فعلي است     

 6 از صـادق آل محمـد        .حسب شئون مختلفـه او اسـت      ظهور عين ذات الهيه ب    
،  بدون الجمع تعطيل   ة و التفرق  ،ة زندق ةتفرق الجمع بلا : مروي است كه فرمود   
    .والجمع بينهما توحيد

  :محيي الدين در فص ادريسي فصوص الحكم گويد 
 فـي الـسماء و      ة من المجموع في المجموع فوجود الكثر      ة و العين واحد  

خواجـه  . و ليس الا العـين الـذي هـو الـذات          ة  مور عدمي هي ا  هي النسب و  
، سـت س خدائي را كه آغاز كائنات از او       سپا: طوسي در آغازِ آغاز و انجام گويد      

لك :  فرمود 7 امام سيد الساجدين  . بلكه همه خود اوست   ،  و انجام همه با اوست    
  دي بـراي   ايم شايد اعداد و امدا      مطالبي كه تقديم داشته   . 1العدد ةيا الهي وحداني

: و در ادعيـه مـأثوره آمـده اسـت         . نيل به سرّ كلام كامل آن حضرت بوده باشند        
كه اشارت به حقيقت حـق حقيقـي جـلّ          .  الكبري ةاللهم اني اسألك بالوحداني   

 غير متناهي صمد حق تعـالي اسـت كـه    ةپس بدان كه حقيقت واحد  . شانه است 
كايـت از نهايـت و      چه حـد ح   ،  محال است محدود به حد و معدود به عد شود         

  .و عد روايت از كثرت منفصل از يكديگر، كند نفاد مي
و مـن حـده     شود     لازمه حد عد است كه تا شيء محدود نشود معدود نمي          

اساطين حكمت در عين حـال كـه نفـي          .  است  د اوصياء  از كلمات سي   2فقد عده 

                                                            
  .٢٨صحيفه كامل سجاديه، دعاي  1

  .نهج البلاغه، خطبة اول 2
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نكـه شـيخ در   انـد چنا      اطلاق عدد بر او نموده    ،  اند  وحدت عددي در واجب كرده    
  :فصل سوم مقاله هشتم الهيات شفاء پس از تحرير مطالبي گويد 

   .1فقد بان من هذا و مما سلف لنا شرحه ان واجب الوجود واحد بالعدد  
ن اسـت نـه واحـد       ص و بـالتعي   و لكن مراد از آن واحد بالشخص و بالتـشخّ         

لوجـود  بالعدد مستعمل در كم منفصل و خلاصه مراد وحدت و توحيد واجـب ا             
وحدت عددي را بر ذات واجب الوجـود كـه          ،  هيچ مرزوق به عقل و فهم     . است

كنـد تـا      و هيچ حكيم متاله موحد بدان تفوه نمـي        ،  دارد  صمد حق است روا نمي    
:  فرمـود  7 المـؤمنين   جنـاب اميـر   ،  اند  چه رسد به وسائط فيض الهي كه عقل كل        

   ،2بعدد واحد لا، حد بلا تأويل عددلأا
   .3احد لابتأويل عدد:  فرمود7لائمه ابي الحسن الرضا و حضرت ثامن ا

 بـود و اخـذ      8داود  از فيثاغورس حكيم كه در زمـان حـضرت سـليمان بـن              
  :حكمت از معدن نبوت فرموده بود نقل است كه گفت

و صدر المتـألهين در  . يدخل في العدد لا حاد ولآان الباري تعالي واحد كا    
بـال شـيخ رئـيس در تأويـل قـول            در ق  فصل ششم باب پنجم كتاب نفس اسفار      

  : گويد اند فس را عدد قرار دادهن اند و كه مبادي را اعداد دانسته كساني
، اراد مـن العـدد      و من رأي أن المبادي هي الاعداد و جعل النفس عددا ً           

لي واحـد   كما اراد اصحاب فيثاغورس و تأويل كلامهم ان المبدأ الاول تعـا           
 و  ةلكن المبدئي ،  عدادلأا انّ الواحد العددي مبدأ ا     شياءكملأحقيقي و هو مبدأ ا    

 ـة في هذه الاعداد الجسماني   ة و العشري  ة و الثالثي  ةالثانوي  ـ ة الكمي  ة ليـست ذاتي

                                                            
  .، ق رحلي٢٢٣يات، فصل سوم مقالة هشتم، صشفاء، اله 1
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 و الثاني منها يجوز ان لهذه الوحدات فكل ماصار اول يمكن له ان يصير ثانياً       
و كـذا   ،  ول تعالي فمبدئيته و اوليتـه عـين ذاتـه         لأيكون اول بخلاف المبدأ ا    

  . العقولة النفوس بعد مرتبةو كذا مرتب،  العقل الاول عين ذاته لايتبدلةثانوي
 ترتيبها في الوجود    ة من جه  ة و النفسي  ة فاطلاق العدد علي المبادي العقلي    

عـداد  لأا فهـي    ة و في غيرها عرضي    ة فيها ذاتي  ةفالعددي،  يمكن تبدله  لا  ترتيباً
 ة للحق الاول و فيمـا سـواه اضـافي         ة ذاتي ةولوي و الا  ةكما ان الوحد  ،  ةبالحقيق

   .1فهو الواحد الحق و ما سواه زوج تركيبي
در ترتيب وجود و عدم تمكن تبدل آن همانست كـه در             مي و اين مطلب سا   

  :فصل چهارم مرحله نهم اسفار افاده فرموده است كه 
.  من المقومات له   ة من المراتب كونه في تلك المرتب      ةكل وجود في مرتب    

   2فافهم و تبصر
، مفصل در اين باب است     ميو همچنين طاوسي را در كنه المراد ياد شده كلا         

آل فيثاغورس كه ينبوع علوم ايشان مترشح از نهري بوده كه از            : از جمله اين كه   
ي كـه بـه آن از       ظ ـانـسب لف  ،  ها سليمان انفجار داشت   تحت جنت كرامت ففهمنا   

مضاهات بين وحدت و عدد .  و ديگران وجود  اند  واحد دانسته ،  مبدأ كلّ ياد كنند   
از جهاتي عديده در صحف قيمه حكمت متعاليه و علوم غريبه حروف و اعـداد               
و اوفاق و غيرها معنون است كه هر يك خود بابي بسوي اعتلاي معارج حقائق               

  . و مدارج معارف است
  

  ه ظليه از وحدت حقه حقيقيه ذاتيهيصدور وحدت حقه حقيق
                                                            

  .٤، جلد ٦٢اسفار، فصل ششم باب پنجم كتاب نفس، ص 1
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و به عبارت ديگـر در امتنـاع        ،  ر واحد از واحد حق صرف     در وجوب صدو   
 و  قـديماً ،  صدور كثرت از واحد محض كه واحد به وحدت حقيقيه ذاتيه اسـت            

و در صحف عرفانيه چـون   ،   در كتب حكميه چون شفا و اشارات و اسفار         حديثاً
تمهيد القواعـد و شـرح كاشـاني و قيـصري و ديگـران بـر فـصوص الحكـم و                     

ونوي و مصباح الانس ابن فناري و فتوحات مكيه و غيرها           نصوص صدرالدين ق  
  . گوناگون نام برده شده است ميبحث و تحقيق شده است و صادر اول به اسا
و بـه خـصوص در موقـف هفـتم     ، صدر المتالهين در علت و معلـول اسـفار   

و سـپس بقاعـده     ،  الهيات آن پس از تمهيد چند اصل مهم در اين مسأله متعاليـه            
، در مـسأله ترتيـب نظـام وجـود        ،   موروث از فيلسوف اول ارسطو     امكان اشرف 

  .بحث و تحقيق فرموده است
و مـن   : فرمايـد    فيض مقدس در عين اليقين در بيان قاعده امكان اشرف مـي           

 مـن بعـض     ة الامكان الاشرف الموروث   ة الفوائد قاعد  ة الكثير ةالقواعد المقرر 
علي ثلاث مقدمات ة اكابر القدماء و هي مبني:  

 ة لفعلين من جه   أً لايكون مبد   احديها ان البسيط الذي لا تركيب فيه اصلاً       
  . ةواحد

  .  و فعلاًةصف  ان صانع العالم بسيط أحدي ذاتا وةو الثاني
   . انه سبحانه أعلي و اشرف من جميع الموجوداتةو الثالث

 بـدو    و پس از ذكر اين سه مقدمه در بيان ترتيب نظـام وجـود و دو سلـسله                 
وارد شده است و غرض از نقل كلام او ايـن كـه قاعـده مـتقن و محكـم                    وعود  

خود يكي از مقدمات قاعده امكان اشرف اسـت          الواحد لا يصدر عنه الا واحد     
  .و لذا در اسفار هم پس از قاعده الواحد، قاعده امكان اشرف عنوان شده است

ه تجلي   نظر عمدة ما در اين مقام توجه به صادر اول از مشهد عارف است ك              
ساري و نور مرشوش است ورق منـشور جميـع كلمـات وجوديـه از عقـول و                  
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عقل و  . به عقل اول است    مينفوس و نقوش است و آن فوق مرتبه قلم اعلي مس          
اند كه عقل مخلوق اول است و لكن كلام اهل تحقيق ايـن اسـت كـه                   نقل متفق 

ور كثـرت   صادر اول مقدم بر مخلوق اول است و اين صادر اول متوسط در صد             
اما صادر اول وجود عام بـسيط اسـت         ،  ازه مقرر است  اند  در خلق تقدير و   ،  است

صادر اول در نـزد اهـل نظـر         . كه لولا تقيد آن به نسبت عموم كالاول تعالي بود         
به عقـل اول اسـت لـذا در صـحف عرفانيـه در دو امـر بحـث                    ميقلم اعلي مس  

ط دركثرت و ديگر در     اند يكي در صحت بودن وجود عام صادر اول متوس           كرده
و علامه ابن فنـاري در مـصباح        . بطلان قول به اين كه عقل اول صادر اول است         

كـه از    المعقول و المشهود في شرح مفتاح غيب الجمع و الوجـود          الانس بين   
مؤلفات او و شيخ او صدرالدين قونوي است در هر دو امر به تفـصيل بحـث و                  

  .1تحقيق كرده است
ل ما او ما صدر عن االله و لاوپيش از اين مقـالاتي در  اين حقير چند سالي   

د و شايد خـالي از      بين   آن را در اين مقام مناسب مي       نوشته است كه نقل    خلق االله 
  :فائده نباشد 

  
  اول ما صدر عن االله تعالي و اول ما خلق االله

در كتب اساطين عرفان اول ما خلق جز اول ما صدر اسـت و اول مـا صـدر                   
همـين دقيقـه     : ول ما خلق است و از برخي روايات اهل بيـت وحـي            مقدم بر ا  

و ،  شود بلكه ظواهر روايات متعددي بر ايـن نكتـه عليـا دلالـت دارد               استفاده مي 
براي متضلع در فهم صحف مطهره عارفين باالله معلوم است كه منبع معارف آنان              

 روايـات   باطن ولايت است و اشارات آنان بشاراتي از اسـرار و بطـون آيـات و               
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است و در حقيقت عارف كامل فيلسوف حقيقي است و بتعبير دلپذير معلم ثاني              
نخست به بيان   ،   فيلسوف حقيقي امام است    ةفارابي در آخر كتاب تحصيل السعاد     
پردازيم و پس از آن به بيان اول ما صدر بر             برهان اول ما خلق بمنباي حكيم مي      

  :اساس عارف 
ايـن واحـد    . الواحد لا يصدر عنه الا واحد       در كتب عقليه مبرهن است كه     

واحد حقيقي است كه بسيط الحقيقه است يعني از تمـام جهـات واحـد               ،  مصدر
ات است و بهيچ نحو تكثر و اجزائي ندارد نه اجزاي خارجي چون تجزيه مركب ـ             

قير و معجونـات و اطـريفلات بـه مفـردات و            به عناصر و بسائط و تجزيـه عقـا        
و نه اجزاي مقداري و عددي كه در كم متصل و      ،  ورتتجزيه جسم به ماده و ص     

منفصل جاري است و نه اجزاي ذهني كه جنس و فصل است و اجزاي اعتباري               
موجود ممكن به وجود و ماهيت اسـت و نـه ديگـر اجـزاي موهـوم و متـصور                  

  . مطلقا
الواحـد لا    ةشيخ رئيس در فصل يازدهم نمط پنجم اشـارات در بيـان قاعـد             

، را تنبيـه قـرار داده اسـت         بحث كـرده اسـت و عنـوان آن         احديصدر عنه الا و   
يوجب من حيـث     يريد بيان ان الواحد الحقيقي لا     : خواجه در شرح آن فرمايـد     

 و لـذلك     واحدا بالعدد و هذا الحكم قريب مـن الوضـوح          شيئاً اهو واحد الّ  
 ةغفالهم معنـي الوحـد      الناس اياه لا   ةسم الفصل بالتنبيه و انما كثرت مدافع      و

  .ةالحقيق
بـر  ،  كنـيم    اكتفا مي  الواحدازه در عنوان و برهان اصل قاعده        اند  همينه  و ما ب   

اند كه صادر نخستين عقل مجرد اسـت كـه بـسيط عينـي                اين قاعده متفرع كرده   
خارجي است و يكي از معاني بسيط در صـحف آنـان موجـود مجـرد مـاوراي                  

 ناست كه باعتبـار ذه ـ    طبيعي است و اگر تركيبي در آن توهم شود بلحاظ ذهن            
و ، را تركيبي از جنس و فصل خواهد بود چنانكه بسائط مادي مـثلاً الـوان را       آن
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و اين عقل   ،  ةمن وجود و ماهي   كل ممكن زوج تركيبي مركب      ،  يا باين اعتبار كه   
اذا كـان   : معني كـه   اينه  كه صادر اول است عقل كل و مبدأ سائر اشياء است ب           

  .العقل كان الاشياء
ممكن نيست كه موجود ديگر صادر اول باشـد چـه اگـر نفـس       ،  قلو جز ع   

باشد نفس موجود مجردي است كه بلحاظ تعلق به بـدن و تـدبير در آن عنـوان                  
شود و چنين موجودي هر چند در مقام ذاتش مجرد اسـت             طاري مي  نفس بر او  

اما در مقام فعل تعلق به بدن دارد خواه نفس كل باشد كـه تعلـق بـه كـل عـالم                      
و خواه نفوس ناطقه جزئيه كه هر يك تعلق بـه بـدني خـاص دارد                ،  ام دارد اجس

پس اگر نفس صادر اول باشد با وصف عنواني نفـس لازم آيـد كـه صـادر اول                   
  .كثير باشد يكي ذات نفس و ديگر بدن او و اين محال است

 و همچنين صادر اول ممكن نيست جسم بوده باشد چون جـسم مركـب از               
  كـه  چنان هيولي و صورت است پس لازم آيد كه از فاعلي آن          دو مبدأ خود بنام     

  .اعني معطي وجودي كه واحد حقيقي است كثير صادر گردد و اين محال است
 و همچنين اگر صادر اول هيولي باشد محال است زيرا هيولي قـوه محـض               
است يعني آن ماده نخستين كه جوهري غير محـسوس قابـل انفعـال اسـت نـه                  

و قـوه محـض بـدون صـورت     ، صورت مقابـل مـاده اسـت    صورت جسميه كه    
يابد چه هيـولي در وجـودش محتـاج بـه صـورت              جسميه تحقق و حصول نمي    

است چنانكه صورت در تشخص خود محتاج به هيولي است نه در وجودش و              
 سـت كـه انفكـاك      ا اين تلازم بين هيولي و صورت بحسب تحقق خارجي آنهـا          

هيولي صادر نخستين باشـد بايـد صـادر اول     پس اگر   ،  و را از يكديگر نشايد    ندآ
و همچنـين اگـر     . در خارج مركب باشد و اين نيز بنابر قاعدة الواحد باطل است           

حكم تلازم بين هيولي    ه  صادر اول صورت جسميه باشد باز ممكن نيست زيرا ب         
و صورت در خارج لازم آيد كه صادر اول مركب باشد و همچنـين اگـر صـادر                  
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 شـود چـه      صـادر  زم آيد كه از واحد بحت و بسيط كثيـر         اول عرض باشد باز لا    
اينكه عرض در وجود خود محتاج به موضوع است و موضوع آن جـسم اسـت                

  .كه مركب از ماده و صورت است
 و نيز صادر اول بايد مبدأ سائر اشياء باشد و حال اينكه هيچيك از عرض و                

شـياء بـدان    هيولي و صورت و جسم بلكه نفس هم ممكن نيـست مبـدأ سـائر ا               
ايم بوده باشند و چون احتمالات مذكوره باطـل اسـت پـس بايـد                 معني كه گفته  

ممـضي و معاضـد     ،  و دانستي كه اين حكـم حكمـا       ،  عقل مجرد صادر اول باشد    
 لا يطـابق    ة لفلـسف  تباً: ياتلهين در اسرار الآ   أ بقول صدر المت   و،  شرع انور است  

  .قوانينها قوانين الشرع
ال در اول ما خلق كـه حكـيم و عـارف هـر دو بـدان                 جماه  اين بود سخني ب   

  و اما اول ما صدر حقيقتي است كه اول ما خلق يكي از شـئون             . اند  تصريح كرده 
و كلمه خلق بر اين مدعي خود دليل قـاطع و شـاهد صـادق               ،  ست ا تعينهاي آن 

ابـن جـوزي در     ،  ن مناسـب اسـت    ازه است كه با تعي    اند   است چه خلق تقدير و    
  :آورده است  الاعين النواظر في علم الوجوه و النظائر ةنزهب باب الخلق كتا

 ـ        : قيل الخلق   اصـل الخلـق    : ةالايجاد علي تقدير و ترتيب ؛ قال ابن قتيب
  :قال زهير ، التقدير
  القوم يخلق ثم لايفري و بعض                قت ـا خلـت تفري مـنولاَ

انتهي ما ادرنا نقلـه     ،  درتهق  اذا :يقال خلقت الاديم للسقاء   :  فارس  و قال ابن  
  .ةمن النزه

  : و في صحاح الجوهري 
 :و منه قـول زهيـر     يقال خلقت الاديم اذاقدرته قبل القطع       ،  التقدير:  الخلق

  .و قال الحجاج ما خلقت الافريت و لا وعدت الاوفيت، البيتنت تفري ولاَ
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لق فالخـا ،  هو االله الخالق البارئ المـصور     قوله  : و في مجمع الطريحي    
و البـاري هـو المميـز بعـضه عـن بعـض بالاشـكال               ،  هو المقدر لمايوجده  

قد يظن ان الخالق و الباري و       : قال بعض الاعلام  . و المصور الممثل  ،  ةالمختلف
 و ان الكل يرجع الي الخلق و الاختراع و ليس كذلك            ةالمصور الفاظ مترادف  

 و ايجاده علـي     اولاًبل كل ما يخرج من العدم الي الوجود مفتقر الي تقديره            
 فاالله تعالي خالق من حيـث       والي التصوير بعد الايجاد ثالثاً    ،  وفق التقدير ثانياً  

و مصور من حيث انه مرتب      ،  هو مقدر و بارئ من حيث هو مخترع و موجد         
  .صور المخترعات احسن ترتيب

  .خلق تقدير پيش بريدن: و در منتهي الارب گويد 
شود كه مفاد حديث اول مـا خلـق          تيجه گرفته مي  از بياني كه تقديم داشتيم ن     

لذا خلق و   . اين است كه اول موجودي كه به خلق و تقدير ايجاد شد عقل است             
در هو   السنه حكماء آمده است اول الصوا      صدر نيست و اگر در     تقدير در اول ما   
ت ونهـم   سي ـق است كه صدر المتالهين در فـصل ب        را تاويلي دقي   العقل الاول آن  

و قـول   : م اسفار كه در علت و معلول است بيان فرمـوده اسـت كـه              مرحله شش 
يصدر عنه الا    در هو العقل الاول بناء علي ان الواحد لا        الحكماء ان اول الصوا   

ثار لآ ا ة المتخالف ة المتبائن ةعينتالواحد كلام جملي بالقياس الي الموجودات الم      
ذوات و الوجـودات و الاّ      ال ةدر المتبائن  هيهنا بالقياس الي ساير الصوا     ةفالاولي

 نقـص و  ة خاصه وجهةفعند تحليل الذهن العقل الاول الي وجود مطلق ماهي        
ينشأ هو الوجود المطلق المنبسط و يلزمه بحـسب          حكمنا بان اول ما   ،  امكان

   .فافهم. و تنزل خاص يلحقه امكان خاصة  خاصة ماهيةكل مرتب
بل از آخرين نـص     صدرالدين قونوي در كتاب شريف نصوص در نصي كه ق         

نص شريف و هو من اعظم النصوص اعلم ان         : آن و معنون به اين عنوان است      
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  :فرمايد  الحق هو الوجود الخ
 وجوده لم يصدر عنـه الا واحـد         ةالحق سبحانه و تعالي من حيث وحد       

 اظهار الواحد و ايجاده من حيث كونه واحدا ما هو اكثر من واحـد           ةلاستحال
  هو الوجود العام المفاض علي اعيان المكونات و ما         لكن ذلك الواحد عندنا   

لم يوجد مماسبق العلم بوجوده و هذا الوجود مـشترك بـين             وجد منها و ما   
ول و بـين سـائر      لأايضا بالعقـل ا    ميعلي الذي هو اول موجود المس     لأالقلم ا 

  .الخ. الموجودات
  :و نيز در مفتاح گويد  
 الا الواحـد    ة الذاتي ةته الحقيقي الحق سبحانه و تعالي لم يصدر عنه لوحد        

بالعقـل الاول و عنـدنا    ميفذلك الواحد عند اهل النظر هو القلم الاعلي المس      
   .1الوجود العام المفاض علي اعيان المكونات ماسبق العلم بوجوده

اين كلام صدر الدين قونوي نـص صـريح اهـل عرفـان در فـرق ميـان اول                    
 صـدرالمتالهين در فـصل مـذكور        ماصدر و اول ما خلق است و خلاصـه بحـث          

اين وجود  . مرحله علت و معلول اسفار همين است كه صدر قونوي افاده فرمود           
در سنن ابـن ماجـه باسـنادش از    ،   گويند  منبسط را كه صادر نخستين است عماء      

  :ابي رزين عقيلي روايت كرده است 
ان فـي   ك: قلت يا رسول االله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه ؟ قال            : قال 
   .2 ما تحته هواء و ما فوقه هواء و ماثم خلق عرشه علي الماءٍ عماء
ثـم خلـق عرشـه علـي        ،   و ما فوقه هـواء     و في مسند ابن حنبل بعد قوله       

                                                            
  .٧٠ صالانس، صدرالدين قونوي، مصباح 1

  .، جلد اول٦٥، ص١٨٢ از مقدمه حديث ١٣سنن ابن ماجه، باب  2
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   .2و خلق عرشه علي الماء، ومافوقه هواء بعد ازو در جامع ترمذي  .1الماء
  : صدرالمتالهين در همان فصل نامبرده گويد 

لوجود الواجبي الذي لا وصف له و لانعت الاصريح ذاتـه           اول مانشأ من ا   
 ـ            ـ  ةالمند مج فيه جميـع الحـالات و النعـوت الجمالي  باحديتـه و    ة و الجلالي

  . 3الخ.هو الوجود المنبسط الذي يقال له العماء، فردانيته
به عماء است و شيخ اكبـر        ميدر حديث عماء خلق پس از وجود منبسط مس        

  : ء نيز تعبير كرده است و گفتدر باب ششم فتوحات به هبا
هذا اول موجود في العالم و قد ذكره علي بن أبي طالب رضي االله عنه و                
سهل بن عبداالله التستري رحمه االله و غير هما من اهل التحقيق اهل الكـشف               

متولـد حـدود    (ملطـي    (Anaximéne) حكيم بزرگوار اقدم انكسيمانس   . والوجود

به عنصر كرده است و آنرا بر عقل مقدم داشـت و            صادر نخستين را تعبير     )  ق 540
انـد اعنـي عنـصر        برخي از حكماي پيشين يونان عنصر را به اول موصوف كرده          

صدرالمتالهين در جواهر و اعراض اسفار از انكسيمانس چنين نقل          ،  اند  اول گفته 
 ـ      ةه صور تابدع الواحد بوحداني  : كرده است   ة العنصر ثم العقل انبعث عنها ببدع

ي فرتب العنصر في العقل الوان الصور علي قدر مـا فيهـا مـن طبقـات                 البار
 كما  ة واحد ة دفع ةكثير اً و صارت تلك الطبقات صور     ثارالآالانوار و اصناف    

 بلازمان و لا ترتيب بعض علي بعض غيـر          ة الصقيل آةتحدث الصور في المر   
  الا بترتيـب زمـان فحـدثت تلـك    ة واحـد  ةان الهيولي لا تحتمل القبول دفع     

                                                            
  .١١، ص٤مسند ابن حنبل، جلد 1

  .٤، جلد١٢٦جامع ترمذي، اول سوره هود، ص 2

  .، ق رحلي١، جلد١٩٣اسفار، ص 3
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   .1 فيها علي الترتيبةالصور
يعني حق تعالي بوحدانيت خود صورت عنصر را ابداع فرمود سـپس عقـل               

عنصر در عقل الوان صور را بر قدر طبقات         ،  از آن عنصر بابداع باري منبعث شد      
ر گرديدنـد چنانكـه     انوار و اصناف آثار ترتيب داد و اين طبقات يكبار صور كثي           

ن و بـدون ترتيـب بعـض بـر بعـض حـادث              ت بدون زمـا   آحدوث صور در مر   
 ـ  ) هيولي اولي در طبايع مادي    (شود جز اينكه هيولي      مي يكبـارگي  ه  قبول صور ب
  . شود كند مگر بترتيب و زمان لذا صور در آن بترتيب حادث مي نمي

  
  ل ما خلق االله تعاليخذ روائي اوĤم

. اسـت  بدانكه در اخبار آمده است اول چيـزي كـه االله تعـالي آفريـده عقـل              
 در نخستين حديث باب نوا در من لا يحضره الفقيـه كـه آخـر                1جناب صدوق   

  :ابواب آنست آورده است كه 
 روي حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جميعا عن جعفر بـن محمـد                

يـا علـي اوصـيك      انه قال    6  عن النبي  7عن ابيه عن جده عن علي بن ابيطالب         
ل خلق خلقـه           فاحفظها فلا تزال بخير ما     ةبوصيحفظت وصيتي يا علي ان او 

االله عزوجل العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال لـه ادبـر فـادبر فقـال وعزتّـي                   
 بك اثيب  وبك اعطي و   هو أحب الي منك بك آخذ        وجلالي ما خلقت خلقاً   

 در باب ابي عبداالله جعفـر بـن محمـد            1جناب شيخ حر عاملي     . بك اعاقب  و
 مـن   ةعن عـد  :  چنين روايت كرده است    ةمه جواهر سني   از ابواب الائ   8 الصادق

 بن مهـران عـن      ةاصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن سماع          
  : قال 7ابي عبداالله 

                                                            
  .، ق رحلي٢، ج١٦٤اسفار، جواهر و اعراض، ص 1
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قال له اقبل فاقبل فقال االله     ان اول ما خلق االله العقل فقال له ادبر فادبر ثم          
   .الحديث ،1خلقتك خلقا عظيما و كرمتك علي جميع خلقي

عـن  : چنين روايت كرده است    8باب ابي الحسن علي بن موسي الرضا         و در 
عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بـن             ميابي عبداالله العاص  
 ان االله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل و قال لـه ادبـر               : قال 7جهم عن الرضا    

فادبر فقال و عزتي ما خلقت شيئا احسن منك واحب الي منك بك آخـذ و                
   .2بك اعطي

 الاسلام كليني در اول كـافي باسـنادش   ةوثق. در اين حديث اول و لما ندارد      
  : چنين روايت كرده است 7 از ابي جعفر

لما خلق االله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثـم                
 ـ        قال و عزتّي     منـك و لا اكملتـك الا       ي و جلالي ما خلقت خلقا هو احب ال

  .فيمن أحب أما اني اياك آمر و اياك انهي و اياك اعاقب و اياك اثيب
در اين حديث و احاديث بسيار ديگر لما دارد ولي لما مثل ديگر كلمـات و                 

 اند و مانند خود كلمـات       لغات ديگر جميع السنه همگي از عالم طبيعت برخاسته        
حقـايق مـاوراي    ن و اشـارات و امـاراتي بمعـاني و           تكويني كتاب طبيعـت رواز    

اند نه وعاي آنها چه آن انوار قاهره و معاني امريه عاري از ماده و احكـام    طبيعت
 روايـت كـرده    7آنند چنانكه آمدي در غرر و درر از برهان موحدين امـام علـي  

  :است كه 
 ـ (ةيصور عال  7 عن العالم العلوي فقال      7 سئل  عـن المـواد    )  خ ل  ةعاري
 ـ ( والاستعداد   ة عن القو  ةخالي  ـ     ةصور عاري  و  ة عـن القـو    ة عـن المـواد عالي

                                                            
  .، ط بمبئي٢٦٨جواهر سنيهْ ، شيخ حر عاملي، ص 1

  .٢٨٩نيهْ ، شيخ حر عاملي، صجواهر س 2
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 اگـر   انـد   مغتذي با هم مسانخ    و غذا و  ،  و ظرف و مظروف   . الخ) الاستعداد خ ل  
چه در ماوراي طبيعت ظرف و مظروف هم صادق نيست چـه انيـات محـضه و                 

اند و اتحاد علم و عالم و معلوم است بلكـه اتحـاد               مرسلات و مطلقات وجوديه   
  : بقول شيخ شبستري، و مطلب فوق اتحاد استهم از ضيق تعبير است 

  گنجدنر ظرفي درو معني ـبه            نسنجد عروض و قافيه معني
  دـر ظرف ناياند  كه بحر قلزم            ر حرف نايداند  معاني هرگز

 7 در كتاب عقل و جهل كافي باسنادش از امـام صـادق            1و نيز جناب كليني     
ان االله   7فقـال ابوعبـداالله     :  كـرده اسـت    سـت روايـت    كه حديث چهاردهم آن   

عزوجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره       
فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل فقال االله تبارك و تعالي خلقتك خلقا                

 ايـن اول خلـق مـن الروحـانيين          .الحديث،  عظيما و كرّمتك علي جميع خلقي     
ايـم جنـاب       االله العقل است كه بدواً از جواهر سنيه نقل كـرده           همان اول ما خلق   
خبر اول ما خلق االله العقل لم اجـده فـي           :  العقول فرمـود   آةمرمجلسي در اول    

  .ةخبار المعتبرلأا
و در  ،  العقـل  اول مـا خلـق االله     : ايم آمده است    در روايتي چنانكه نقل كرده     

اول ما خلـق االله ملـك       ت ديگر   و در رواي  ،  اول ما خلق االله القلم    روايت ديگر   
و  اول ما خلـق االله نـوري   :فرموده 6و در روايت ديگر حضرت رسول    كروبي

اول مـا خلـق االله      و در حديث ديگـر       اول ما خلق االله روحي    ديگر   در روايت 
از اولـين  7از امـام بـاقر    مي و در حديث ديگر از روضه كافي رجلي شا      هوالهوي

و لكنه اذ لاشيء غيره و خلق       :  اين جمله ميرسد   گفتار امام به  . پرسد  مخلوق مي 
و ،  الحديث،  الشيء الذي جميع الاشياء منه و هو الماء الذي خلق الاشياء منه           

اول ما : ن و القلم آورده است    ة  نيشابوري در تفسير غرائب القرآن در تفسير سور       
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 :و در الدر المنثور از ابن عباس روايـت كـرده اسـت كـه              .  الخ ةخلق االله جوهر  
  . الحديث,ان اول ما خلق االله القلم و الحوت6 قال رسول االله :قال
و احاديث ديگر نيز از اين قبيل روايت شده اسـت و همـه آنهـا اوصـاف و                  

بـه   مياند كـه باعتبـارات مختلـف هـر اس ـ     يك مسمي مينعوت يك چيزند و اسا 
  . صفتي و حقيقتي اشارت دارد

  گر چه ما بسي اسما نهاديما            جز يكي نيست ميمشو احول مس
 قضا و قدر در بيان اقبال و ادبار حديث شريف عقـل              علامه دهدار در رسالة   

بسيار دقت نظر بكار برده است كه تمهيدي لطيف و شـگفت در مـسئله قـضا و               
قدر است هر چند حديث شريف را محملهاي ديگر نيز بهمان پايه بلند تفسير و               

ي الهي چنـين اسـت كـه بـراي خـواص در             آري گفتار سفرا  ،  شرح دهدار است  
دهـدار در رد    . اي بـاهر اسـت      صدق مقام شامخ ولايت الهيه آنان خـود معجـزه         

جبري مفرط و تفويضي مفرّط از حديث شريف عقـل و امـر بـه اقبـال و ادبـار                    
ت منبع جميـع خيـر      اقبال عقل كه نسبت وجود ممكن اس      : نتيجه گرفته است كه   

و ادبار عقل كـه نـسبت بازمانـدگي و          ،   روي است  امرش از اين  است و امتثال او   
روي به سوي خود آوردن ممكن است منبع جميع شر است و ارتكاب نواهيش              

  .از اين روي است
  

  بيان اقبال و ادبار عقل به حدس راقم
 به حدس اين كمترين حديث اقبال و ادبار عقل ناظر به يكي از دقائق اسرار               

ن كه اقبال و ادبار آن اشارت بـه جـزر و مـد              بيان آن به اختصار اي    . خلقت است 
تجـدد  ،  Bكل يوم هو في شـأن     Cدرياي هستي است كه يك آن آرام نيـست          

اند   امثال ومثال و آيت آن كه حركت در جوهر است در اين معني دو شاهد عدل               
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  .و دو اسم شريف قابض و باسط دو حاكم مطلق
 Cو االله يقبض و يبصط و اليه ترجعونB ) 245بقره( .  

چون عقل اول در اقبال و ادبار و قبض و بسط است در ما سوي االله نيز ايـن            
جـز ايـن    . اند  اقبال و ادبار ساري است چه اين كه همه آنها باذن االله بر عقل قائم              

خاص است و صورتي خـاص       ميكه اقبال و ادبار را در هر موطني و مظهري اس          
كند و حكايتي از قـبض        ت مي نشيند و بازگش    دارد مثلاً حركت نبض كه فرو مي      

اقبـال  ،  ست ا جزر و مد درياها آيتي از آن      ،  نموداري از آنست  ،  و بسط قلب دارد   
 البروج نسبت به معدل النهار مظهري از آنست كه فعلا ميـل كلـي               ةمنطقو ادبار   

رود و مقدار انتقاص در هر سال بتقريب نصف ثانيـه اسـت و                رو به انتقاص مي   
و همچنين حركت نقطة اعتدال و نوسان آن كه بخـصوص           ،  ثانيه 468/0بتحقيق  

از آن در كتب هيأت و نجوم تعبير به حركت اقبال و ادبار شـده اسـت مـصداق                   
 البروج با معدل النهـار اسـت و ايـن           منطقةنقطة اعتدال محل تقاطع     . بارز آنست 

محل تقاطع در حركت نوساني است و از قديم الدهر در السنة اربـاب هيـأت و                 
ايـن حركـت دو نقطـة    . مثل مثَل سائر به حركت اقبال و ادبار دائـر اسـت      نجوم  

اعتدال كه محل تقاطع دو عظيمة نام برده است مانند حركت جـوزهرين كـه دو                
خواجه نصيرالدين طوسـي در فـصل چهـارم         . باشد  مي،  عقده رأس و ذنب است    

فلك قد زعم بعض اهل الطلسمات ان لل: باب دوم تذكره در هيأت فرموه است
 و اربعـين    ة اجزاء تتم فـي سـتمائ      ة كل واحد منهما ثماني    ةغاي و ادبارا ً   اقبالاً
اولم يرالذين كفروا ان السموات و      Cه علماء آيه كريمه     بعضي از اجلّ  . ةسن

را اشاره بـه انطبـاق و انتفـاح معـدل           ) 32انبياء  (  Bرتقا ففتقناهما  الارض كانتا 
له هيـوي را    أفصيل هر يك از اين دو مـس        البروج دانسته است و ت     ةو منطق النهار  

  . در رسالة ميل كلّي اينجانب طلب بايد كرد
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قوسين نزول و صعود كه در كتب حكميه و صحف عرفانيه معنون اسـت در               
  .حقيقت ناشي از ادبار و اقبال عقل اول است كه اقبال و ادبار دوري است

 Cر الامر من السماء الالارض ثم يعرج اليهييدب B )6 ة السجدالم.(   
نه فقط عقل را حركت اقبال و ادبار قوسي و دوري است بلكه همه حـروف                

در ايـن معنـي     ،  انـد   مـين مثابـت    ه ه بـه  يبوجوديه نوريه حتي الفاظ و حروف كت      
لطيف حركت دوري كتاب شريف ايام الشأن شيخ اكبر محيي الدين عربي بسيار             

  .مفيد است
اي الهـي     بينـد و آن را بارقـه        مي نگارنده اين حدس را سخت ثاقب و راسخ         

لعل االله يحدث بعـد ذلـك       . در پيرامون آن بحث بيشتر لازم است      ،  داند  مي
  . ًامرا

صـورت   بدين،   كه يكي از آثار منظوم نگارنده است       1بيان مذكور در دفتر دل    
  : ثبت شده است

   اسـت     وجود صرف كان بيحد و عـد  
  

 چو دريايي است كاندر جزر و مد اسـت        
  

 ن نزولــــي وصــــعودي زقوســــي
  

ــودي  ــير وجـ ــن سـ ــز ايـ ــداني رمـ  بـ
  

ــست دوري  ــار اســت و اقبال ــه ادب  ك
  

 پــــس از ادبــــار اقبالــــست فــــوري
  

 بود دريـاي دل در بـسط و در قـبض          
  

ــبض    ــت ن ــد حرك ــاحل آم ــراورا س  م
  

                                                            
  : ايم   دربارة دفتر دل گفته1

     بسي حرف و شكايت دارد از دل          چو اين دفتر حكايت دارد از دل

     ر دلــتــدف ام او را ـــادم نــهـ ن        تر دلـعش از اخـالـكم طـه حـب

    احل منـرد سه داـايي كـهـدفـص         نــاي دل مــي دريـانـــوفـز ط

 د اين دفتر دلـمع و شـمودم جـ ن        ها راز ساحلـدفـسي از آن صــب
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ــشانه    ــه ن ــاحل از لج ــر س ــد ه  ده
  

 نظـــر كـــن از كرانــــه تـــا كرانــــه   
  

 چو سـاحل بدهـد از لجـت گـواهي         
  

 چيـزي كـه خـواهي     ز ساحل پرس هر     
  

ــد    ــت آم ــي از لج ــاحل آيت ــو س  چ
  

 تــو را پــس ســاحل عــين حجــت آمــد
  

ــاحل   ــوي س ــي س ــت آي ــر از لج  اگ
  

ــل   ــسان كامـ ــا دل آن انـ ــويي دريـ  تـ
  

 دا لجــه اســت در دريــاي هــستيخــ
  

    ظــــر كــــن در بلنــــديها و پــــستين
ــواحل  ــواج و س ــو ام ــئونش را چ  ش

  

در ايــن دريــا نگــر اي مــرد عاقــل     
  

ــماني اســـت     است جهاني هر موجي   كه چه امواجي  ــين و آسـ ــه زمـ   ج  جداگانـ

ــست  ــا در عيانـ ــا در جهانهـ  جهانهـ
  

ــزاران در نهانــــست   ــزاران در هــ هــ
  

نهاني كـه مـراورا شـمس ذره اسـت          
  

ــره ــت   و زان قطـ ــرّه اسـ اي او را مجـ
  

چو در نسبت تجانس شرط ربط است       
  ج

ــت   ــبط اس ــره خ ــال از ذره و از قط     مث
 پنهــان و عيانــست چــه نــسبت بــين

  

    نـست Ĥكه اين چون قطـره اي نـسبت ب        
            چو ذات حق بـود بيحـد و بـي عـد

  

 ــد ــد و بيحـ ــي عـ ــود بـ ــئون او بـ     شـ
ر چــرخ دوار انــد نكــو بنگــر تــو  

  

ــار     ــال و ادبـ ــت اقبـ ــه دارد حركـ كـ
  

نع مـــــتقن پروردگـــــاري صـــــز 
  

ــراري   ــي را قــ ــل كلــ ــد ميــ   ج  نباشــ

ــون ــد كن ــم   ان ــست دائ ــاقص ه ر تن
  ج

قص را تزايـــــد هـــــست لازم تنـــــا
  

ــي    ــرآن الهـ ــق قـ ــق و فتـ ــه رتـ بـ
  

ــواهي  ــواهي گـ ــر خـ ــا اگـ ــر بنمـ     نظـ
رسـالت   در اين موضوع به يك نيكو     

  

    كـــه بنوشـــتم تـــو را باشـــد حوالـــت
ــار   ــال وادبــ ــي واقبــ ــل كلــ زميــ

  ج

 تـــرا زان نيـــل كلـــي هـــست يكبـــار
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ــار     ــال و ادب ــن اقب ــا از اي ــفر بنم س
  

ــار     ــق اول آن عقـــل نكوكـ بـــه خلـ
  

ــال     ــدش در همانح ــزد آفري ــو اي چ
  

ــال  ــار و بـــه اقبـ ــه ادبـ     بفرمـــودش بـ
نمــــــوده امتثــــــال امــــــر دادار 

  

ــال و ادبــار      ــست در اقب ــم ه كــه دائ
  

يحـضر نقـل     را كـه از مـن لا       ان اول خلق خلقه االله عزوجل العقل       حديث  
 مبـارك جنـاب    كه از بدو تا ختم آن در محضر    ايم  اي نقل كرده    ايم از نسخه    كرده
 قرائت و مقابله تحقيقي شده است و آخـر آن           1سائل  خ حر عاملي صاحب و    شي

  :اين عبارت مزين است ه جناب ب به خط مبارك آن
 ـ  ةبسم االله الرحمن الرحيم انهاه قرائ        و تحقيقـا المـولي الجليـل        ة و مقابل

جل الفاضل مولانا محمـد     لأالفاضل الصالح مولانا محمد ابراهيم بن المولي ا       
ع كتب الحديث عنّي عن مـشايخي بـالطرق         ي جم ةزت له رواي  نصير و قد أج   

حـرره  : ة باصحاب العـصم   ة في محلّها و الاسانيد المتصل     ة المذكور ةالمعروف
1102د بن الحسن الحر العاملي في نصف شهر ربيع الاول محم.   

 آةمر در    1 غرض از اين تاكيد و ابرام اين است كه چون مثل جناب مجلسي            
ايـم كـه      لازم ديده ،  فرموده است دغدغه  اول ما خلق االله العقل       ورود در العقول

  .اين بود تمامت مقالت ياد شده. خذ قابل اعتماد آنرا بعرض برسانيمĤم
   

و در اتحاد نفوس مكتفيه به نفس رحماني كه عقل بسيط است 
  ه شدن آنهايصاحب رتبة وحدت حقه حقيقيه ظلّ

ت كه صـادر نخـستين نفـس         بدانكه در صحف كريمه اهل تحقيق محقق اس       
رحماني است و آن اصل اصول و هيولاي عـوالم غيـر متنـاهي و مـاده تعينـات                   

رق منـشور و وجـود منبـسط و نـور            و،  است و از آن تعبيـر بـه تجلّـي سـاري           



  وحدت از ديدگاه عارف وحكيم                                                          ١٢٢

  . كنند مرشوش نيز مي
ول هو الوجود العام المفاض علي أعيان المكونات ما وجـد           لأو الصادر ا  

 سبق العلم بوجوده و هذا الوجود مشترك بـين القلـم         لم يوجد مما   منها و ما  
 بالعقـل الاول و بـين سـائر         ايـضاً  ميعلي الذي هـو اول موجـود المـس        لأا

  . الموجودات
قلم اعلي يا عقل اول مخلوق اول است كه يكي از تعينـات صـادر نخـستين                 
است و مظهر اسم شريف مدبر است بلكه بديـده تحقيـق چنانـست كـه صـدر                  

  : فحات الهيه فرموده استقونوي در ن
 عن المعني الجامع لمعاني     ةبالعقل الاول عبار   ميعلي المس لأ القلم ا  ةحقيق

 و  ة التي قصد الحق افرازها من بين الممكنات الغير المتناهي         ةالتعينات الامكاني 
 ـ ة العيني ة النور الوجودي بالحرك   ةنقشها علي ظاهر صفح     و بموجـب    ة الارادي

   .1الذاتي ميالحكم العل
لق معني  در خ ،  اول ما خلق االله العقل    ،  اول ما خلق االله القلم     كهغرض اين    

اصل الخلق التقدير يقال خلقـت     است كه    ميح فيو ابدر مص . تقدير مأخوذ است  
خلق الخرّاز الاديم و    : مخشري در اساس گويد   ز و .الاديم للسقاء اذا قدرت له    

  .الخياط الثوب قدره قبل القطع
 زيرا كه نفس اعدل امزجه كـه        . حقيقت محمدي نيز گويند    نفس رحماني را   

نفس مكتفيه است به حسب صعود و ارتقاي درجات و اعتلاي مقامـات عـديل               
تكون وحدوث همچـون ديگـر نفـوس     گردد هر چند از حيث بدأ صادر اول مي 

اتّحـاد وجـودي بـا وجـود        ،  بلكه فراتر از عديل مذكور    ،  عنصريه جسمانيه است  
. گردنـد   د در اين مقام جميع كلمات وجوديه شئون حقيقت او مـي           ياب  منبسط مي 
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شيخ عارف محقق محيي الدين عربي را در باب يكصد و نود و هشتم فتوحـات                
  ميمكيه كه در معرفت نفس به فتح فـاء و اسـرار آن اسـت در ايـن مطلـب سـا            

فد الموجودات هي كلمات االله التي لا تن      : است و خلاصه آن اينكه      مينا  ميكلا
 ـلآا,  لكلمات ربيقل لوكان البحر مداداً   كما في قوله تعـالي       و قـال  ، ةي
و هو عيسي فلهذا قلنـا إن       ،   مريم يلاألقاها   ةو كلم تعالي في حق عيسي     

و جعل النطق فـي الانـسان علـي أتـم           : الي أن قال  -الموجودات كلمات االله  
 معينـا   فاً للنفس يظهر في كل مقطع حر       و عشرين مقطعاً   ةالوجوه فجعل ثماني  

 مـن حيـث     ةماهو عينه مع كونه ليس غير النفس فالعين واحد        ،  خرلآهو غير ا  
  . من حيث المقاطعةو كثير، انها نفس

اين نفس كه وجود منبـسط اسـت چـون اصـل جميـع تعينـات و كلمـات                    
 - اسـت اب الاكـوان گوينـد       وجوديه است وي را به لحاظ اصل بودن كه فاعـل          

ن كه به لحاظ هيولاي تعينات وجوديـه بـودنش           چنا -ناي اهل تحقيق  بكون به م  
   ند و چون نفس مكتفيـه در قـوس صـعود قابـل             ن عالم امكان دا   كه قابل است ام

اتحاد وجودي با وي است به اوصاف وي متصف شود كه هـم از جنبـه فـاعلي                  
اب الاكوان گردد و هم از جنبه قابلي ام عالم امكان و هكـذا در ديگـر اوصـاف                   

، دان كه مراد از سريان ولايت كه در السنه اهل تحقيق دائـر اسـت     و نيز ب  . كماليه
چنـان كـه    ،  همين سريان وجود منبسط و نفس رحماني و فـيض مقـدس اسـت             

ومن الماء   قوله تعالي وجود و حيات جميع موجودات به مقتضاي        : اند  فرموده
به سريان ماء ولايت يعني نفس رحماني است كـه بـه منزلـت               يء ح يكل ش 

 و همين نفس رحماني     .ه مثابت مادة ساري در جميع موجودات است       هيولي و ب  
اند چنانكـه     را حقيقت انسانيه نيز گويند كه عالم را صورت حقيقت انسانيه گفته           
العالم هـو   : علامه قيصري در فصل هشتم مقدمات شرح فصوص الحكم فرمايد         
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   .الخ ة الانسانية الحقيقةصور
مبحث اتحاد نفس با عقـل بـسيط كـه در           بايد از   ،  در نيل به اين مطلب أعلي     
 ـ     يو االله يهـد   C. مدد گرفت ،  حكمت متعاليه مبرهن است     ي مـن يـشاء إل

  .Bسواء السبيل
كل شـيء أحـصيناه فـي       Cاز اين بحث شريف در علم انسان كامل كه          

و در ضـبط و احاطـة او جميـع          ،  Bو علّم آدم الأسماء كلّها    B  ،Cإمام مبين 
،  و در مبين حقائق اسماء بودنش      تحقيق  حضرات در اصطلاح اهل    -حضرات را 

و در تصرف او در ماده كائنات كه جميـع موجـودات عينـي بـه منزلـه اعـضا و                
يابد مگر بـه تاييـد        گردند و اينكه تأثير در عالم سفلي تحقق نمي          جوارح وي مي  

بايد آگـاهي   . از عالم علوي كه انسان واجد عالم علوي تواند تأثير در سفلي كند            
قام انسان كامل را شناخت كه صاحب رتبه وحدت حقهّ حقيقيه ظليـه             يافت و م  

  .است
  ر آن يك ميم غرق است اند جهاني  ز احمد تا احد يك ميم فرق است 

شود كه كلام زائد بر ذات متكلم نيـست چـه              نفس رحماني دانسته مي    رّاز س 
 انـد و نفـس مؤيـد مكتفـي در مقـام             كلمات وجوديه همه تعينات نفس رحماني     

  . كبري استةفرا رتبة فوق خلا ارتقاي وجودي به نفس رحماني
ه ان يطّلع من اختـاره مـن عبيـده علـي            تاذا شاء الحق تعالي بسابق عناي      

حقائق الاشياء علي نحو تعينها في علمه جذبه اليه بمعراج روحاني فيـشاهد             
 انسلاخ نفسه عن بدنه و ترقيه في مراتب العقول و النفوس متحدا بكل عقـل              

 و  ة من احكامه الجزئي   ةيفيده الانسلاخ عن جمل    اتحادا ً  ة بعد طبق  ةو نفس طبق  
 ثم بالعقـل الاول إن      ة في كل مقام حتي يتحد بالنفس الكليّ       ةاحكامه الامكاني 
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 مـا عـدا     ةكمل معراجه فيظهر جميع لوازم ماهيته من حيث امكاناتها النـسبي          
   العقـل الاول فيثبـت      ممكنـا فـي      هكونه فـي نفـس    ة  حكما واحدا هو معقولي

 بينه و بين ربه و يحصل القرب الذي هـو اول درجـات الوصـول و                 ةالمناسب
وللانـسان ان   ،  العقل الاول   كما في شأن   ةخذ عن االله بدون واسط    لأيصح له ا  

 العقول و النفوس بموجـب حكـم        ةواسط  خذ عن االله تعالي بلا    لأيجمع بين ا  
 بحكم وجوبه فيحل مقـام      ةواسط  بلاخذ عن االله تعالي     لأامكانه الباقي و بين ا    

ةالانساني هذا ما أبانه الـصدر القونـوي فـي         ،   الكبري ة التي فوق الخلاف   ة الحقيقي
  .ةالهادي

: جوييم مياي از كلمات مكنونه صدرالمتألهين تبرك        د جمله ن و نيز به نقل چ    
  :در كتاب مفاتيح گويد 

في ة  ات و درجات كثير    وله أطوار و مقام    ة واحد ةان الانسان الكامل حقيق   
القيود و له بحسب كل طور و مقام اسم خاص.  

  :  و نيز در مورد ديگر گويد
 يكـون جميـع الموجـودات       ة من شأنها أن تبلغ إلي درج      ةالنفس الانساني 

 ـ      ةأجزاء ذاتها و تكون قوتها ساري       الكـون   ة في الجميع و يكون وجودها غاي
  .ةالخليقو

  :  و نيز در موضع ديگر گويد
 ـ ،  لم ان الباري تعالي وحـداني الـذات فـي اول الاولـين            واع  االله  ةو خليف

فـاالله سـبحانه رب    , كما بدأكم تعودونخرين لآتي الذات في آخر ا    آمر
 ـ      آة االله مر  ةالأرض و السماء و خليف     بهـا   ير يظهر فيها الاسـماء و ي 

  .صور جميع الأشياء 
راين عقيـدت   له اهل تحقيق بر مبناي رصين وحدت شخصي وجود ب         م وبالج
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ات نفـس رحمـاني و      نموجودات در قوس نزول از تعي      مي كه مراتب تما   اند  راسخ
و در قـوس صـعود حقيقـت انـسان كامـل داراي جميـع               ،  حقيقت ولايت است  

حقائق عقلانيـه و رقـائق برزخيـه         ميمظاهر و جامع جميع مراتب است پس تما       
طور، به عبـارات و     آنها كه گاهي به عقل و گاهي به شجره و گاهي به كتاب مس             

 نفس حقيقت انسا ن كامـل و از اجـزاء ذات           شود تماماً  ميمختلفه مذكور     مياسا
اي از   و در واقع حقيقت انسان كامل است كه بـر حـسب هـر درجـه               ،  او هستند 
تعين خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بـدين جهـت حقيقـت              ،  درجات

ت را بـه حقيقـت خـود اسـناد          آن تعينا   ميانسان كامل را جائز است كه آثار تما       
منين و سيد الموحـدين آمـده       ؤالمانكه در خطب منتسبه به حضرت امير      دهد چن 
انـا  ،   الاسـرار  ةانا حقيق ،   الجبار ةيآأنا  ،  وللأانا نوح ا  ،  وللأانا آدم ا   :است كه 

انـا صـاحب    ،  انا ذلك النور الذي اقتبس موسي منه الهـدي        ،  صاحب الصور 
خبـار و   لأالي غير ذلك مـن ا     لمبتلي و شافيه ؛     أناصاحب ايوب ا  ،  نوح و منجيه  

 در اين مطلب به فصل هشتم مقدمات قيصري بر شـرح فـصوص الحكـم              .ثارالآ
  .رجوع شود

 از اين باب است كه علامه قيصري در         ول الخ لأأنا آدم ا   : فرمود 7 آن كه امام  
  :  فصوص الحكم بيان كرده است كهياول شرح فص اسحاق

مـر كمـا هـو    لأ من ربه يخبر عن ا ةمه هو علي بين   العارف المطلع علي مقا   
و انبيـاء لا انهـم ظـاهرون بانفـسهم،           عليه كاخبارالرسل عن كـونهم رسـلاً      

   .1مفتخرون بما يخبرون عنه
 اين انسان كامل است كه جامع جوامع كلمات تامه وجوديه اعم از تكـويني              

خبار از علو   إر  و د ،  اوتيت جوامع الكلم  و تدويني است و بدان صادق است كه         
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  .فافهم، اول ما خلق االله نوري: حسب صعود فرمايد مقام خود به
   بـي هيچ ريـاك او بـور پـود نـب   آنكه اول شد پديد از جيب غيب 

  گشت عرش و كرسي و لوح و قلم    لم ـور مطلق زد عـبعد از آن آن ن
  ت ـيك علم ذريت است و آدم اس   يك علم از نور پاكش عالم است 

صاحب فتوحات مكيه در باب ششم آن در بحث همـين وجـود منبـسط بـه                 
  :فرمايد  عنوان هباء

 بالعقل و   ةالمسما 6 د   محم ةاحقيق فلم يكن اقرب اليه قبولا في ذلك الهباء الّ        
  .سرالانبياء اجمعين امام العالم و 7اقرب الناس اليه علي بن ابي طالب 

 منشور جميـع    رقّ بيعت قوه قابله و   و هيولاي عالم ط   ،  هباءهيولاي كل است   
و عقل هيـولاني انـسان قـوه قابلـه او اسـت كـه               ،  صور غير متناهي طبيعي است    

تواند بعقل بالفعل برسد و عقل مستفاد گردد و بـا عقـل بـسيط و بـا وجـود                     مي
 و .منبسط كه صادر نخستين است اتحاد وجودي يابد چه او را حد يقف نيـست            

مه مقامات را اعطاء كند تـا عقيـدت او هيـولاي            محقق آن كسي است كه حق ه      
   .همفيك از آنها توقف نكند فا اعتقادات باشد و در هيچ

  : گويد الذهبةسلسلدر  ميعارف جا
   مشاهد باش شمه صورتـدر ه    اش ـايد بـ عقةجملة ــتخت
  تا بيابي ز شرك و جهل نجات     و هيولاي جمله معتقدات ـش

  هم معارفا
بلكـه  ،  س انساني است  فدر معرفت وسائط فيض الهي معرفت ن       معارف    اهم

و محـور تمـام مـسائل علـوم         ،  معرفت نفس قلب و قطب جميع مباحث حكميه       
عقيله و نقليه و اسـاس همـه خيـرات و سـعادات اسـت و معرفـت آن اشـرف                     

صـولت انكـار در اينگونـه       ،   چون جنس اين گوهر نفيس شناخته شـود        .معارف
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  .گردد مي رباني مبدل به دولت اقرار مسائل ضروري نظام احسن
 و مطلب عمده همين است كه اين بزرگترين كتاب الهـي بـه نـام انـسان را                  

و از آن   ،  ايم  ،و به مطالعه مطالع كلمات و آيات آن بسر نبرده         ايم  فهميده ورق نزده  
   .ايم و متحرك بالاراده آگاهي يافته  ميدر همين حد عادي غاذي و نا

 وقـوف بـه     و،  ه اعتلاي به معارج مقامـات انفـسي       اه در ر  غرض اين است ك   
 .استادي سفر كرده و زبان فهـم      ،  خدمت كرد  صحيفه الهي بايد استاد    مواقف اين 

 و،  دار تحديد حقيقي و تعريـف واقعـي آن هـستم            من هم مدعي نيستم كه عهده     
بضاعت مزجاتم در حد اسـتطاعت       با،  لكن از استمداد انفاس قدسي اولياي حق      

 و در ارتباط بـا موضـوع شـريف        ،  پردازيم ميبه وصف اسم و رسم آن       ،  وسعو  
ان الهـدايا علـي      يمينما ميهدايائي كه برخي از نتائج بحث است اهداء         ،  رساله

  .مقدار مهديها
ما جعل اللهّ لرجـل     C  تا عرش است كه    شانسان يك حقيقت ممتد از فر     

 بدن عنصري   ه اين نشأ   او بدن اوست كه در     ةمرتبة نازل  ,Bمن قلبين في جوفه   
و ان   ،اوست كه با همين وصف عنـواني بـدن در حقيقـت روح متجـسد اسـت                

گوهري جسماني است كه به اوصاف جسم چون شكل و صورت و             شئت قلت 
  .كيفيت و كميت و غيرها متصّف است

و آنرا مراتـب  ،  روح او گوهري نوراني است كه از مشاين طبيعت منزهّ است       
ني و فوق تجرد عقلاني است كه حديقف نـدارد، و درهـر             تجرد برزخي و عقلا   

ظهـور اطـوار   ، خـاص دارد و در عـين حـال احكـام همـه مراتـب        ميمرتبه حك 
  .Bترجون الله وقارا و قد خلقكم اطوراً مالكم لاC ،وجودي اوست

 نازله آن محاكي مرتبه عاليه اوست چنانكه در سلسلة طولية وجود هر             ةمرتب 
و لقـد علمـتم     C  نشأه أولي مثـال نـشأه أخـري اسـت          داني ظل عالي است و    
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انّ االله  : ماثور است كـه   6از صادق آل محمد      .B فلولا تذكّرون  يالأولة  النشأ
و اسس ملكوته علـي مثـال جبروتـه         ،  ملكه علي مثال ملكوته   خلق   وجلّعز
  .لّ بملكه علي ملكوته و بملكوته علي جبروتهدليست
ميشه در تجدد است و صورت عالم      بدن عنصري از عالم طبيعت است كه ه        

شود چه آسمانها و چه زمينها زيـرا كـه طبيعـت مبـدأ               ميطبيعت لاينقطع تبديل    
قريب حركت است و علتّ حركت بايد متجدد باشد چنانكه در حكمت متعاليه             

 ـ   ة العمد ةالحج :مبرهن است كه    فـي الجـوهر هـي أن جميـع          ة علـي الحرك
 ـ   ةقسري  أو ةارادي  أو ةالحركات سواء كانت طبيعي     و مبـدأ    ة مبدأها هو الطبيع

 بحـسب   ةيجب أن تكـون متجـدد      ةيجب أن يكون متجددا فالطبيع     المتجدد
  .الذات

و هـي   B  ،Cجديـد  خلق    في لبس من   مبل ه C و آيات قرآنيه از قبيل     
را بـه ايـن معنـي       ،  Bيوم تبدل الأرض غيـرالأرض    B  ،Cالسحاب تمرّ مر 
  .اند گرفته
د كه به تكميل از هيولاي أولـي و اتحـاد بـه صـور               بنا براين عالم غايتي دار     

و عقليـه بـه مراتـب عاليـه و فنـاي محـض              ،  و انـسانيه  ،  بسيطه و مركبه حيوانيه   
  .فان نهايات الحراك سكون، Bا وجههلك الّها ءيكل شC رسد كه مي

و ،  پس نفس به واسطه طبيعت داراي جنبه تجدد است كه بقا و ثبات نـدارد               
نفس بـه   : به عبارت اخري  و   .خلقتم للبقاءلاللفناء  اءاست كه  بق ةخود بذاتها جنب  

  .جنبة حسي در تبدل است و به جنبه عقلي ثابت
 انـسان   .صورت شيء به تجدد أمثال محفوظ است      ،  در عين حركت طبيعت    
و از جهـت لطافـت و       ،   به حركت جوهري و تجدد أمثال در ترقـي اسـت           دائماً

 كه بـه يـك معنـي        اند  ن مظاهر متكثره  حجاب همي . نمايد ميثابت  ،  رقّت حجاب 
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  . - تقدست اسمائه–جاب ذاتند ح
 و لطافت و رقت حجاب به اين معني است كه صانع واهب الصور بـه اسـم                 

ن و لحظـه فلحظـه   Ĥآن ف ـ Bكل يوم هو في شـأن C شريف مصور و به حكم 
نمايد كه محجوب را گمان رود همان يك صورت پيشينه           ميآنچنان ايجاد امثال    

  .رينه استو دي
 به مثل كسي در كنار نهر آب تندرو عكس خـود را در زمـان ممتـد، ثابـت                   

بيند و حال اين كه عكس از انعكاس نور بصر در آب اسـت و آب قـرار                   ميوقار
   .شود ميندارد و دمبدم عكس جديدي مثل سابق احداث 

 ر بقــاانــد  ر از نــو شــدنبــي خـبــ     شود دنيـا و مـا      ميهر نفس نو    
  

    نمايــد ســرعت انگيــزي صــنع مــي     ازي مدت از تيزي صـنع     اين در 
   

و ثابت اسـت در گـوهر     ،   سيال است در طبيعت    .ثابت سيال است  پس انسان   
فلينظـر الانـسان    Cروح كه مغتذي به صور نوريه مجرده حقائق علميه اسـت            

انسان من حيث هو انسان طعام او غذاي مسانخ اوست باقر علوم            ،  B طعامه يإل
   .علمه الذي يأخذه عمن يأخذه: به زيد شحام در تفسير طعام فرمودنبيين 

مظهر صفت بقـاء و از سـدنه اسـم          ،  غذاء با همه اختلاف انواع و ضروب آن       
   .قيوم و با مغتذي مسانخ است و تغذّي حب دوام ظهور و احكام آنست

ندارد  و حركت در آنها راه       اند   كه به كمال رسيده    اند  حقائق علميه صور فعليه   
و گرنه بايد بالقوه باشند و لازم آيد كه هيچ صورت علميه اي متحقـق نباشـد و                  
به فعليت نرسيده باشد پس علم و وعاي علم مجـرد و منـزه از مـاده و احكـام                    

  .آنند
هم براهين تجرد نفس در وي بر قوت خـود  ، چون انسان ثابت سيال است   و
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  . جسمانيهو هم ادله حركت جوهر طبيعت صورت، باقي است
 نتيجه بحث اين كه علم و عمل عرض نيستند بلكه دو گوهر انسان سازند و               

كنـد و    مـي نفس انساني بپذيرفتن علم و عمـل توسـع و اشـتداد وجـودي پيـدا                 
  .گردد ميگوهري نوراني 

و عمل سازنده و مشخص بدن انساني       ،   علم سازنده و مشخص روح انساني     
نهاي در طول هم به وفق نشئات اسـت و          در نشئات أخروي است و انسان را بد       

  .تفاوت ابدان به نقص و كمال است
از سنخ ملكوت و    ،   و چون روح انسان بر اثر ارتقاء و اشتداد وجودي نوري          

هر گاه طببعتش را مـسخر خـود كنـد و بـر آن              ،  گردد ميعالم قدرت و سطوت     
 گـردد   احكام عقول قادسه و اوصاف اسماي صقع ربوبي بروي ظاهر         ،  غالب آيد 

تا به حدي كه وعاي وجودش وعاي وجـود مجـرّدات قـاهره و بـسائط نوريـه                  
دائمه گردد و متخلق به اخلاق ربوبي شود و به رتبه والاي فوق خلافت كبـراي                

للانسان ان يجمع    .حدت حقه حقيقيه ظلّيه گردد    الهيه رسد يعني صاحب رتبه و     
لنفـوس بموجـب حكـم       العقـول و ا    ةخذ الاتم عن اللهّ تعالي بواسط     لأ ا بين

 بحكم وجوبه فيحلّ مقـام      ةخذ عن االله تعالي بلاواسط    لأوبين ا ،  امكانه الباقي 
   .1 الكبرية التي فوق الخلافة الحقيقيةالانساني

و اتحاد وجوديش با نفس رحماني       لذا انسان كامل به حسب صعود و اعتلاء       
به عنصريش  و به حسب مرت   ،  كه صورت حقيقيه انسانيه است ثابتي آنچنان گردد       

   .در تصرمّ و تجددي اينچنين
      ه نشانيد دو محملقتقدير به يك نا  

   ليلاي حدوث تو و سلماي قدم را                                            

                                                            
  .٣٣مصباح الانس، ابن فناري، ص 1
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عائـد  ،  بسياري از اسرار كلمات مكنونه خزاّن وحـي الهـي         ،  به اين اصل قويم   
در حجـت كـافي بـابي عنـوان          1  مثلاً جنـاب كلينـي     .گردد ميصاحب بصيرت   

 ـ ةادون في ليل   يزد : ةانّ الائم  موده است كه  رف و چنـد روايـت درايـن        1ة الجمع
  .فافهم، معني آورده است

در تعليقاتش بر اسفار به همين مفـاد         مي و در اين مقام متاله سبزواري را كلا       
  .كنيم مياست كه براي زيارت استبصار به اختصار نقل 

 وصلت في عروجها الي     ةد اهل الذوق من المتشرع     عن ة المحمدي ةالحقيق 
 ـ    العقل الفعال و تجاوز عنه و قد قرر         ـ لا ةانّ العقـول الكلي  لهـا   ةمنتظـر ة  حال

   2من مقام الي مقام ؟ 6 ميفكيف يتحول الروح النبوي الخت
ففرق بين العقل الفعـال     ،  ة البدني ةفالجواب أنّ مصحح التّحولات هو الماد     

فالاول له  ،  ل المصادف له   الطبيعي و بين العقل الفعا     لوجودالذي لم يصادف ا   
فما  ،الحديثلي مع االله    : 6و الثاني يتخطي الي ماشاء االله كما قال         ،  مقام معلوم 

  .دام البدن باقياً كان التحول جائزاً
ه بايد به تجمع حـواس      بدان كه ادراك حقائق اشياء در حضرت علميه بسيط         

 كه تعلق مضاد تعقل است و       دي ما حاصل گردد    وجو دت ما و تأح   يبلكه به احد  
ادراك مـذكور صـرف تمنـي       ،  اعني تأحد انساني عائـد نگـردد       ميت مقا يتا احد 
   .است

    كبود زيرچرخ كه آنم همت غلام
  زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است                                          

 : فرمـود  7 كماء اميرالمؤمنين علـي    الاولياء و برهان الح    ةسيد الاوصياء و قدو   
                                                            

  .، معرب١٩٧كافي، ج اول، ص 1

  .، ج اول، ط اول٣٠٨ص. تعليقة متأله سبزواري بر اسفار 2
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  .العارف من عرف نفسه فأعتقها و نزّهها عن كل ما يبعدها
  !اگر درد داري دنبال درمان باش و اگر نداري پس چه داري ؟ 
  

  توحيد متكلّمين
 از اشارات گذشته دانسته شد كه حق تبارك و تعالي وجود مطلـق و مطلـق                

و همچنـين علـم     ،  أعلـي  ت بنحـو  وجود است كه وجود بسيط كلّ وجودات اس       
  .و همچنين ديگر صفات كماليه، بسيط كل علوم است بوجه اشرف

، لـه  الوجود المطلق لامبدأ    و چنانكه وجود مطلق را مبدأ متصور نيست كه        
او را در ذاتش و در جمعيـتش    ،  همچنين از جهت فرط فعليت و كمال تحصلش       

 ي ذاتيش از هر خـصوصيت     و در انتساب جميع وجودات خاصه به او و در غنا          
 لذا او را نه حـدي       .امكان ندارد  مي بذات خود و ديگر كمالاتش دو      ودرقيوميتش

و نتوان به وي اشـارت كـرد    ،  نه جنسي و نه فصلي و نه نديست       ،  و نه ضديست  
   :مگر بصريح عرفان شهودي كه

  عقل گفتاشش جهت حداست و بيرون راه نيست 
  ام من بارها هــت و رفتــا راه هسـق گفتــعش                                         

لهين آنـرا در  أت ـالم اين همان برهان وحدانيت واجب تعالي اسـت كـه صـدر        
د با نيل به اين حقيقت تفوه به تعـد         و   .شواهد ربوبيه برهان عرشي خوانده است     

  :واجب و هم محض و وهم صرف و اعتبارات انياب أغوالي است كه 
لتـا الكنـه مختلفتـان بتمـام        وز ان يكون هويتان بـسيطتان مجهو      لم لايج  

 يكون كلّ منهما واجب الوجود بذاته و يكون مفهوم واجب الوجـود             ةالحقيق
منتزعاً منهما مقولاً عليهما قولاً عرضيا فيكون الاشتراك بينهما في هذا المعني            

 ـ    العرضي المنتزع عن نفس ذا       كـل ةت كل منهمـا و الافتـراق بـصرف حقيق
  .منهما
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وجـوه اعتـراض آن بـدرازا       ،  اين شبهه پنداري است كه بزبـان آمـده اسـت           
و  )22انبياء( B الاّ االله لفسدتا   ةلهآلوكان فيهما   C كشد اولين جوابش اين كه     مي

علاوه ايـن   ،  جوئيم ميحديث فرجه است كه به نقل آن تبرك         ،  دومين جواب آن  
ه است كه خود اثنينيـت نقـص        كه همانكه انگاشته است هويتان بسيطتان ندانست      

است و لازمه اش اين اسـت كـه آنچـه را ايـن يكـي دارد آن ديگـري نـدارد و                       
بـسيط  بالعكس و گرنه اثنينيت چه معني دارد پس هيچيك بسيط نيستند و گرنه              

متصور نيست پس هويتـان بـسيطتان تعبيـري          مي است كه دو    كل الاشياء  ةالحقيق
 پس هـر يـك از       .ز مداعبات قوه واهمه است    است كه از ملاعبات قوه خيال و ا       

واجب الوجود پنداري او ناقص است كه كمال آن ديگري را ندارد چـه واجـب                
و با اعتبار اثنينيـت      الصمد هو الذي لاجوف له    الوجود بذاته صمد حق است و       

پـس ديگـر   ،  يعنـي عـاري و خـالي از كمـال ديگـري اسـت           اند  هر يكي اجوف  
  .بي اساس هم موهون است موهومات متفرع بر اثنينيت

   اين شبهه معروف به شبهه ابـن كمونـه اسـت مرحـوم حـاجي در منظومـه                 
    :فرمايد مي

   استندةلابن كمون خالفتا                     هويتان بتمام الذات قد
ام در كتاب كه ابن كمونه آنـرا عنـوان كـرده اسـت و                و لكن ندانم كجا ديده    

 و .د كرده است مع ذلك به نام او شـهرت يافـت  سپس آن را به براهين فلسفي ر   
 كه به طور موجز در مبدأ و معـاد  هاي از ابن كمونه بدست ما آمد      بعد از آن مقاله   

نوشته است و در آن مقاله آن شبهه را جواب داده است و ما مقاله او را در ايـن                    
  .كنيم ميرساله نقل 

  :فرمايد  مي و جناب آخوند در اسفار 
   . في كلام غيره ممن تقدمه زماناًة هذه الشبهفاني قد وجدت 

دارد  و سخني ديگر در اين باره در آخر فصل ششم موقف اول آلهيات اسفار             
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   .كنيم ميكه بعداً نقل 
در حاشيه اسفاري كه محشي بـه حواشـي مخطوطـه اسـت وعمـده آنهـا از                  

  :است اي به اين عبارت  تعليقه ))ممن تقدمه((   در بيان. است1 جناب جلوه
  .قلس تلميذ افلاطونبرلأ ةو قيل هذه الشبه 
 ل تقديسات بعد از تقرير شبهه فرمود و نيز جناب مير در او:  
 ـ              الـي رجـل مـن       ةو هذا الاعضال معـزّي علـي الـسن هـؤلاء المحدث

لكنّـه لـيس اول مـن اعتـراه هـذا           ،  ةالمتفلسفين المحدثين يعرف بابن كمون    
 عنـه و بـذلوا      ةكـدوا الفـصي   و ن قـد   قـدمون كالعـاقبي    الأالتشكيك كيف و  

  .هم في سبيل ذلك قروناً و دهوراًمجهود
است و حقيقت امر اين است كه آنـان بـا            ميباري غرض ما ارائه توحيد كلا      

كثرت قيل و قال و نزاع وجدال كه دارند مبلغ علمشان اثبات وحدت عدديه در               
  .توحيد باري است

 در غايـت     الانس را اشارتي   ن مؤلف مصباح   صاحب مفتاح الغيب و شارح آ     
وپس از آن نظري به     ،  جودت در توحيد باري تعالي به عقيدت كمل اهل توحيد         

  :كنيم  ميدارند كه به نقل آن اكتفاء  ميتوحيد كلا
 ةحدوواحد  وانه  ،  محض الذي لا اختلاف فيه    اعلم ان الحق هوالوجود ال     
في  لا تصورها  فسها و لايتوقف تحققها في ن     و ة لايتعقل في مقابله كثر    ةحقيقي

 ـة مثبتةالعلم الصحيح المحقق علي تصور ضدها بل هي لنفسها ثابت   و .ة لامثبت
ما هـو     علي نحو  ةته علي مفهوم الوحد   دلال للتنزيه و التفخيم لا ل     ةقولنا وحد 

  .ةذهان المحجوبمتصور في الا
يكـي اينكـه وجـود      : چند اصل توحيدي ذكـر كـرده اسـت        ،  در اين عبارت   

وديگر اين كه حق تعالي واحد بـه وحـدت حقيقيـه            ،  سبحانه است حق  ،  محض
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يعني تحقق اين وحدت في نفسها و       ،  است كه در مقابل آن كثرت معقول نيست       
 يعني در علم صريح و صحيح عرفان شهودي         -   تصور آن در علم صحيح محقق       

  متوقـف بـر ضـدش      -  كنند   مينه چنانكه اذهان محجوبه تصور      ،  و اذهان متعاليه  
   .يعني كثرت نيست والاّ وحدت عدديه خواهد بود

جالبتر آنكه در آخر فرمود اطلاق وحدت برحق سبحانه بـه عنـوان تنزيـه و                
ه پيـشترك در    كتفخيم است كه منزه است از اين كه غيري با او اعتبار شود چنان             

  صـحو المعلـوم مـع      و در بيـان   ،   يكـن معـه شـيء      كان االله ولـم    معني حقيقي 
  .و تفخيم مشعر به عدم عجز و احتياج است مطلقا ,ايم فتهگالموهوم محو

، شود مي اين وحدت ذاتيه را كه محض تنزيه و تفخيم برحق سبحانه اطلاق             
خواصي است از جمله اين كه در هر موجود حقيقي ساري و عين تعين حـق و                 

  .غير متوقف بر غير خود است كه غيرتش غير در جهان نگذاشت
يان اين اصل توحيدي اعني وحدت حقه حقيقيه ذاتيه          شارح مذكور پس از ب    

اذهـان محجوبـه كـه در        مـي حق سبحانه و تعالي در بيان منتهي نظر فكري و عل          
  : گويد مياثبات توحيد حق تعالي كه در حقيقت اثبات وحدت عدديه است 

 ة عن هذا الاصـل تكلفـوا فـي اثبـات الوحـد            ةالاذهان المحجوب  ةو لغفل 
 ة بجهات يشتمل علي كل مقدمات مزجا      ةعلي غير اهل المل    و الزامها    ةالعددي

و هيهنا يخاف علي اهل عونهـا أن يتـوهم شـوق هـذا المطلـب العـالي ان                   
 ةفي اثبات الوحـد    واضبط ماذكروا ،  غرضهم ترويج الكاسد بالسوق المتوالي    

  و نقيضه   الآخرهما علي خلاف مراد     د فاقله اثنان فاما ان يقدر أحد      انه لو تعد 
 عـن    بخلافـه  ة ؟ الثاني عجز من الغير في محل الامكان و ينافيه الالوهي           ام لا 

 مكان وبخـلاف  الإالجمع بين النقيضين فانه عجز لنبو المحل في نفسه وعدم           
العجز عن خلاف مراد نفسه كعن ايجاد سكون زيد حال ايجاد حركتـه فانـه               
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 ما يفـضي    عن نفسه لاعن الغير والاول يفضي الي الجمع بين النقيضين وكل          
يا يكي از ، يعني اگر در مبدأ تعدد روا بود و اقل آن دو است            .الي المحال محال  

آن دو بر خلاف و نقيض مراد ديگري قادر است يا نيست ؟ اگر نباشد اين عجز                 
  .از غير است و با الوهيت منافات دارد

 يعنـي چنانكـه     -   ! گوئي ؟  مي و اگر گوئي كه در عجز جمع بين نقيضين چه           
مبدأ واجب از جمع بين نقيضين عاجز است و عجـز او از جمـع بـين نقيـضين                   

در صورت تعدد مبدأ هم عجز او از خلاف و نقـيض            ،  منافات با الوهيتش ندارد   
 در جواب گـوئيم كـه ايـن عجـز و            -  مراد آن ديگري منافات با الوهيتش ندارد        

مثلاً اگر نجار مـاهر     ( ،  استعدم امكان از فاعل نيست بلكه از عدم قابليت قابل           
 ـ    ،  خواهد درخت رز را ستون و تير خانه در آورد امكان نـدارد            ب ار ايـن عجـز نج

  . )نيست بلكه عدم قابليت رز است
مـثلاً عجـز از   ، گوئي مي و باز اگر گوئي در عجز از خلاف مراد خودش چه         

 يعني چنانكه مبدأ در حالي كه ايجاد ايجاد سكون زيد در حال ايجاد حركتش ؟
سكون در زيد نموده است كه اسكان زيد فعل خود مبدأ اسـت و در ايـن حـال                   
اسكان اگر خلاف مرادش يعني ايجاد حركت در زيد بنمايـد امكـان نـدارد كـه                 

پـس همـانطور كـه ايـن عجـز و عـدم       ، دريك حال سكون و حركت ايجاد كند  
 هـم   امكان منافي با الوهيتش نيست آن عجز از نقيض و خلاف مراد مبدأ ديگـر              

  .منافات با الوهيتش ندارد
 كـه   -   در جواب گوئيم كه اين عجز از غير نيـست بلكـه از خـودش اسـت                  

  .صدور دو فعل متضاد در حال واحد از فاعل واحد امكان ندارد
 شبهه مذكوره ريـشه دار اسـت و         ايم   چنانكه از تقديسات و اسفار نقل كرده      

ي جنـاب كلينـي اسـت       حديث فرجه كه حديث پنجم كتاب توحيد اصـول كـاف          
زنـد و    مـي در اثبات توحيد بر آن دور        ميجواب همين شبهه است و مباحث كلا      
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 كه خود كشاف حقائق و قبله عارفين و امام موحدين است در حد              7 امام صادق 
فهم و سؤال سائل با وي سخن گفت نه در حـد عقـل خـود چنانكـه خـود آن                     

  : جناب فرمود
انا معاشر الانبيـاء    6كنه عقله قط قال رسول االله        العباد ب  6 ما كلّم رسول االله   

حـديث فرجـه در توحيـد صـدوق و           .1امرنا ان نكلم الناس علي قدر عقولهم      
كتاب توحيد كافي و احتجاج طبرسي و در احتجاج بحـار از هـشام بـن حكـم                  

لاتي نمود  ا آمد و از امام سؤ     7روايت شده است كه زنديقي به حضور امام صادق        
  لم لايجوز ان يكون صانع العالم اكثر من واحد ؟ : انه قالو كان من سؤاله

لايخلوقولك انهما اثنان من أن يكونا قـديمين قـويين او   : 7 قال ابوعبداالله 
 فان كانـا قـويين فلـم        .خر ضعيفا الآيكون احدهما قويا و      يكونا ضعيفين او  

  لايدفع كل واحد منهما صاحبه و يتفرد بالتدبير ؟
خر ضعيف ثبت انه واحد كمـا نقـول      الآا قوي و    هم و ان زعمت ان أحد    
  .للعجز الظاهر في الثاني

 ـ                 او ،  ة فان قلت انهما اثنان لم يخل من أن يكونـا متفقـين مـن كـل جه
ا ا الخلق منتظما و الفلك جاريا والتدبير واحد       نفلما رأي ،  ةمتفرقين من كل جه   

ايـتلاف الامـر     الامر و التـدبير و       ةمردلّ صح والليل و النهار و الشمس و الق      
  .علي ان المدبر واحد

 ثم يلزمك ان ادعيت اثنين فرجه ما بينهما حتـي يكونـا اثنـين فـصارت           
 لزمك ما قلت    ة فان ادعيت ثلاث   ة ثالثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاث      ةالفرج

 ثم يتناهي في العدد الي ما       ة فيكونوا خمس  ةفي الاثنين حتي يكون بينهم فرج     
  .الحديث .ةلكثر له في اةلانهاي

                                                            
1 ج اول بحار، ط كمپاني٣٠و ص. ْ  البحار، مادة عقل سفينه،.  
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 حديث شريف مفصل و مشتمل بر فوائد بزرگ و منافع بسيار است و بـدان               
صورتي كه در توحيد صدوق روايت شده اسـت اضـعاف آنچـه هـست كـه در                  

لهين و  أ شـرح اصـول كـافي صـدرالمت        .يده است كتب مذكوره ديگر روايت گرد    
كافي مولي  و شرح اصول    ،  و وافي فيض  ،  تعليقات حكيم مولي علي نوري بر آن      

را در   مـي و شرح قاضي سعيد ق    ،  صالح و تعليقات استاد علامه شعراني بر آن دو        
 شـبهه مـذكوره بـه وجـوه         .عميق و دقيـق اسـت     بسيار    ميپيرامون آن نكات عل   

 اسـهاب و اطنـاب       موجـب  عديده جواب داده شـد كـه ورود در تعـرض آنهـا            
   .شود مي

  
شبهه تعدد واجب است و مقاله ابن كمونه درمبدأ و معاد كه متضمن رد 

   به شبهه ابن كمونه شهرت يافت شبهة مذكورهمع ذلك
، آن ورد كمونـه  ابـن  متكلمين وشبهه  درتوحيد آمدن بحث  مناسبت پيش  به 

 و معاد را كه در تـصرف حقيـر اسـت بـه حـضور                أاز ابن كمونه در مبد    مقالتي  
 را بكار آيـد نقـل  دارد و چون اين رساله آنان  ميمبارك خواص ارباب علم تقديم      

  .نمايد ميآن ناشايست ن
لهين دردو جاي اسفار متعرض شبهه ابن كمونه شده است و آن را             أ صدرالمت

 يك جا در فصل پنجم منهج ثـاني امـور           .به براهين حكمت متاليه رد كرده است      
عامه اسفار كه معنون به تعبير رجم شيطان است كه پس از ذكر براهين وحـدت                

 يندفع ماتشوشت به طباع الاكثرين   – يعني بتلك البرهين     - وبها: واجب گويـد  
اه بعـضهم بافتخـار     مهم مما ينسب الي ابـن كمونـه و قدس ـ         و تبلّدت اذهان  

فاني قد  ،   الحلّ ة العسير ة والعقد ة العويص ةالشياطين لاشتهاره بابداء هذه الشبه    
  . في كلام غيره ممن تقدمه زماناًةوجدت هذه الشبه

شم موقف اول الهيات اسـفار و در آخـر ايـن فـصل              موضع دوم درفصل ش    
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 علي كون الوجود مجرد مفهوم عـام كمـا          ةان مبني تطرق تلك الشبه    : فرمايد
 ـ ةذهب صاحب الاشراق و متابعوه في ذلك من كاف          و  .نـادرا  خرين الا أ المت

اولا في المطارحات تصريحا و في التلويحات تلميحـاً      مما اوردها هو   ةالشبه
من شرّاح كلامه في بعـض مـصنفاته و اشـتهرت         و هو  ةمونثم ذكرها ابن ك   

 الوجود وانه لاعين له في الخارج تبعـاً لهـذا           ة ولاصراره علي اعتباري   .باسمه
 ـالشيخ الاشراقي قال في بعض كتبه ان البراهين التي ذكروها انما             دل علـي   ي

 خر آ  فلابد من برهان   ت و أما اذا اختلف    ةامتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهي     
   .نالآو لم اظفر به الي 

حكـيم متألـه    ،  عارف واله ربـاني   ،  جناب استاد بزرگوارم مفسر بزرگ قرآني      
ميــرزا مهــدي   حــاج االله حــضرت آقــايةيــشــاعر مفلــق روحــاني آ، صــمداني

يـك   و نـود  و سيـصد  و  در ايام ذي الحجه يكهزار     1ي  ا الدين الهي قمشه   محيي
ومه بنـت بـاب الحـوائج الـي االله          هجري قمري براي زيارت ستي فاطمـه معـص        

گـو و      دنـد و بـر ايـن تلميـذ دعـا           از تهران به قم تشريف آور      : موسي بن جعفر  
گويش نزول اجلال فرمودند كه سه شب و روز بافتخار تشرف محضر مبارك             ثنا

 صبح روز چهارشـنبه     .و انور ايشان مباهي بودم كه برايم ايام االله و ليالي قدر بود            
تنكـابني كـه خـود اسـتاد         مرحوم حكيم بزرگ ميرزا طاهر     از،  كه روز عرفه بود   

اي محضرآن جناب را ادراك كرده بود سخن به ميان آمد تـا رشـته سـخن        قمشه
 همـه  دران صاحب املاك بسيار بود و     مازن رسيد كه فرمود ميرزا طاهردر     بدينجا

 يم ـقلدر از او گرفت و حتي قصد كشتن اين عالم به نام را كه حكي               را رضاخان 
الملـك  كرده بود كـه ذكـاء       ،  دانست ميمتبحر بود و خود را افضل اهل عصرش          

نخست وزير وقت بود و هم از محضر ميرزا         فروغي مؤلف سير حكمت دراروپا      
واسطه شد كـه رضـا خـان از قتـل           ،  نمود ميكرد و تلمذ     مي   ميطاهر استفاده عل  

ر آنجـا بيمـار شـد و        ميرزا طاهر اعراض كرد ولي او را به كاشان تبعيد كرد و د            



  ١٤١                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

او را به تهران مراجعـت       بسيار در بدنش پيدا شد تا وقتي      جوشها و برآمدگيهاي    
  .دادند كه از همان بيماري در جوار رحمت الهي بدار السلام آرميد

داشت و بـسيار بـه كتـاب          ميمرحوم ميرزا طاهر كتابخانة معظ    :  و نيز فرمود  
در ،  ت شما هـم تـأليفي داشـته باشـيد          وقتي به او گفتند خوب اس      .مند بود  علاقه

جواب گفت بايد كسي كتاب بنويسد كه مثل من اين همه كتاب نداشته باشـد و                
بيـنم در هـر    مـي من كه در هر فن بخواهم چيـزي بنويـسم    ،  خبر باشد  از آنها بي  

   .اند موضوعي اين همه كتابهاي معظم و معتبر نوشته
، همـه ثـروت ملكـي در مازنـدران    مرحوم ميرزا طاهر با بود آن   : و نيز فرمود  

رضاخان كارش را به جائي رساند كه به فروختن كتابهايش ناچار شده بـود و از              
ي نفـيس   هـا    ولي قسمت عمـده كتابهـايش نـسخه        .كرد ميفروش كتاب ارتزاق    

داشت و بعد از رحلت او فرزندش همه آن           خطي بود كه آنها را نفروخت و نگه       
روخت از آن جمله كتاب ابـن كمونـه در حكمـت    كتابها را به كتابخانه مجلس ف   

بود كه آن نسخه در تصرف من بود و مال من بود و مرحوم ميـرزا طـاهر از آن                    
نسخه باخبر شد و آنرا توقع نمود و ما هم تقديم نموديم ولي ايشان از ما ابتيـاع                  

   .كرد و اين نسخه اكنون در كتابخانه مجلس است
 صبح سعادت  اي در آن فرخنده محضر     قمشهاستاد  اين بود قسمتي از افادات      

 پس اين كتاب فلسفه ابـن كمونـه الآن در كتابخانـه مبـارك مجلـس                 .وز عرفه ر
 ـ            -   ايران    ميكشور جمهوري اسلا    ةصينت في حصن و اليها قائم آل طه و يـس خليف

 ابن كمونه تلميذ شيخ اشراق شـهاب الـدين سـهروردي            . موجود است  -  الرحمن
  .بوده است هـ ق 683كمونه وفات ابن است و 

 شود كه فصل هفتم مقاله اولي الهيات شفاء در اثبات          مي محض تذكر عرض    
كتاب به خـط درشـت چـاپ         مش وحشي ها وحدت واجب الوجود است و در     

انـسان بـه نظـره اولـي گمـان           >ة ابن كمون  ةفيه مايدفع به شبه   < شده است كه  
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 427ال اين كه وفـات شـيخ        كند كه شيخ رئيس ناظر به ابن كمونه است و ح           مي
شـود كـه     مـي ك التفاتي انتقال حاصـل      اند  ولي با ،  683است و وفات ابن كمونه      

  .عبارت ياد شده هامش كتاب را مصحح آن بمناسبت مقام مرقوم داشته است
 اين مقاله به خط شـريف جنـاب اسـتاد         : معهود ابن كمونه  و  اما مقاله موعود  

 1دين حاج ميرزا ابوالحسن شـعراني  لم وم حضرت علامه ذوالفنون آيت ع گرامي
: كـنم  مـي است كه در تصرف اينجانب است و من عين دستخط مباركش را نقل              

 و چون از ابن     اند  نقل از مجموعه ايست كه براي ضبط در كتابخانه مروي آورده          
 .رساله نديده بودم اين دو صفحه راجـع بـه مبـدأ و معـاد را نقـل كـردم                    كمونه

   .1364ه ذي الحج20تاريخ ابوالحسن شعراني ب
  

  الرّحيم حمنرّبسم االله ال
 منصور بن سعد بن الحسن       االله تعالي سعد بن    ة قال العبد الفقير الي رحم    

كمال نفس الانسان هـو  : - عفي االله عنه في دنياه و اخـراه   -ة االله بن كمون   ةهب) كذا(
 و كـل  .عمـال لأبا ة قوتها العمليةمن جه او،  بالعلم ة قوتها النظري  ةاما من جه  

 تـشعبها ترجـع الـي كمـال هـاتين           ة الاعمال علي اختلافها و كثـر       و العلوم
ــوتين ــو، القــــــــــــ ــشريةو القــــــــــــ                               ة البــــــــــــ

 بجميع ذلك بل عن استقـصاء فـن واحـد منـه فكيـف               ة عن الاحاط  ةعاجز
انما يجب علي الراغب في الكمال ان يحصل منـه ابهـي مـا يمكنـه        ،  جميعه

  . لهةلي بتجريد العنايوالأهم منه و الا تحصيله مما هو
لـه مـن      و ما  ه الحق الاول و وحدانيت    ة و لاشك ان افضل العلوم هومعرف     

با اليه و مزلفا لديـه و        و افضل الاعمال ما كان مقر      .رامصفات الجلال و الاك   
و ،  واسع طالما انكسرت سفينه الافكـار فـي تلاطـم امواجـه            هذا ايضا بحر  
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ــاب ق ــدي  جنــــــ ــن اهتــــــ ــل مــــــ ــي قــــــ                              دســــــ
و ،  جه فمن لم يتمكن من التغلغل في بحـار تلـك الحقـائق            الي طرقه و انها   

ايق فلااقل من ان يقتصر علي ان ينظـر بعـين           التوغل في تلك السبل و المض     
ن النظام و ما يـشتمل       و حس  ةالاعتبار الي هذا العالم و مافيه من اتقان الصنع        

و ما فـي بـدن      ،  حكام البالغ لإو ا ليف اللطيف و الترتيب العجيب      أعليه من الت  
 فـي اعـضائه و منافعهـا و         ةالعظيمةنسان و غيره من الحيوانات من الحكم      الإ

النفس بها و آثار قوتها فيها فانه اذا اعتبـر بـذلك فلابـد و أن يـؤمن                  ارتباط  
 و  صـلح للأايمانا تاما بان لهذا العالم مـدبراً موجـوداً حكيمـاً قـادراً مريـداً                

  .الافضل
وان احتـاج  ،  جـل جلالـه  له الاان استغني عن الموجد فهو  و هذا المدبر  

 ـ،   علمـه  الي الموجد فلابد من الانتهاء الي الموجد المحـيط         ،  قدرتـه  ةالكامل
 الأثران يكون ابلغ إحكاماً من       و  حكمته فان موجد الاثر المحكم لابد      ةالبالغ

   .الصادر عنه فله الكمال الاعلي
نعام الإ أفاد الخير و     لأنهز و اسم الجواد علي غيره مجا      ةهو الجواد بالحقيق  
  . يرجع اليهةمن غير عوض و فائد

فـي   في ذاته و لا    تعلق بشيء خارج عنه لا     و هو الغني التام لكونه غير م      
  .صفاته و كل ماعداه فقير اليه

 وجوده و    أومما منه   منه ن لأ له و هو الملك الحق لان ذات كل شيء هي          
و كل شيء بالقياس الي ذاته باطـل و         ،  كماله و لايستغني عنه شيء في شيء      

   .به حق
وأن يعلم ما   لابددةرا شيء من مخلوقاته اذ الفاعل بالا ولايعزب عن علمه  
 الي مانفهمه من أنفسنا لكن      ة من نعوته إلاّ بالمقايس    اًشيئخلق و نحن فلانعلم     
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 نلأره وسبيل لنا الي تـص   الي حد لا   ةما نفهمه في حقه هومن الكمال و الزياد       
  . لاتتناهيةبل هي زياد  لاتوجد في حقناةمثل تلك الزياد

 و كـل نعـت فيـه        .غيرهمـا  فهكذا ينبغي أن يعلم حال علمه و قدرته و          
بقدرما  من نعوت جلاله انما هو لنا الي فهمه سبيل و ما ذكر لانظير له فينا فلا  

  .في وسعنا ان نعلمه لابقدر ما يستحقه لذاته
الاّ لـم يكـن       شيء من مخلوقاتـه و     ة حقيق ةلا تساوي حقيقته المقدس     و

  . لهدن ولي من كونه خالقا فلاالمخلوق بكونه مخلوقا أ
 العلم بالجزء مقدم علـي العلـم بالكـل          نّلأاذ هو عالم فليس بمركّب       و  

 فهـو عـالم     شيئاً  علم  جزئه أولاً و كل من      يعلم تقدماً بالذات فمن يعلم ذاته    
 ذلك يتضمن علمه بذاته فيكون قد علم ذاته قبل علمه بجزئـه              و بانه عالم به  

   .لالذي هو معلوم قبل ذاته و ذلك محا
 ليس جسما فهو  متحيز  فليس بمتحيز لان    ،  فليس بجسم  و اذ ليس بمركب     

  1.لايتجزي و خالق الكل يتعالي عن ذلك
لا ولد والاّ لانفصل منـه مـا          له و  ةهو مركب فلاصاحب   له و لا   ند لا و اذ  

   .له في النوع او الجنس يصير مساويا
يتصور الا اذا كـان تعـين الحـال بتوسـط            الحلول لا  لايحل في غيره اذ    و
  .لالمح
 و ايـضا لاضـد لـه        .اذ لايحل في شي فلاضد له لايجامعه في محلـه           و

  . ما يمانعهةبمعني انه يساويه في القو

                                                            
ليس بجسم فليس  ليس بمركب فليس بجسم ، و اذ و اذ  :عبارت تحريف شده است ، بايد بدين عبارت يا نحو آن بوده باشد 1

  .ليس جسماً فهو لايتجزي فخالق الكل يتعالي عن ذلك بمتحيز ، و اذ



  ١٤٥                                                                وحكيم           وحدت از ديدگاه عارف 

لا يتعلق ببدن كالنفس فان قدرته اوسع و اعم من ان يتخـصص ببـدن                 و
 ولايجوز ان ينعدم و إلاّ لم يكن وجوده من ذاته فافتقر الي موجد .عنه يصدر

و ايضا هو وحداني لاشرط له في ، له لاهوالا  هوو حينئذ يكون ذلك الموجد   
  .خرلآول و الأا مبطل بل هوه فلايتصور له لذاته و لامضاد ما سواه فتابع 

يعلم من ارتباط اجزاء العالم بعضها ببعض ان صانعه واحـد لاغيـر اذ                و
لوكان له صانعان لتميز صنع كل واحد منهما من صـنع غيـره فكـان ينقطـع                 

عاون فيختل النظام و كان الذهن السليم يستغني بها عـن غيـره             الارتباط و الت  
   .ةلّ الأدمن

و افتقـار   ،  عراضه الـي جـواهره باعتبـار      أ يدلنا علي هذا التعاون افتقار     و
ياته و  مجرداته و عنـصر   ه و   تو كذا متحيزا  ،  راضه باعتبار آخر  جواهره الي أع  

و بـسائطه محتـاج     ،  ه الي بـسائط   ةفلكياته و حيوانه و نباته و مركباته محتاج       
اشخاصـها  انـواع الحيوانـات و    بعضها الي بعض في تكون المركبات منهـا و        

 انـواع الحيوانـات و      منهـا و   المركبـات  محتاج بعضها الي بعض في تكـون      
 و،   و كذا أعضاء الـشخص الواحـد منهـا         اشخاصها محتاج بعضها الي بعض    

ص واحد مركـب    لاسبيل لنا الي استقصاء جميع وجوه الارتباط فالعالم كشخ        
 و غيـر  ةو من بـدن مؤلـف مـن اعـضاء متـشابه     ، ةمن نفس ذات قوي كثير   

  يستبقي بعـضها بـبعض و      ة و غير مختلف   ة ذوات قوي و افعال مختلف     ةمتشابه
فلو اسـتبد احـد     ،  ينتفع بعضها ببعض انتفاعاً بعضه محسوس و بعضه معقول        

ا كافيـا   مل واحد منه  و ان اجتمعا و كان ك     ،  غيرهلا لهالابيره فهو   الصانعين بتد 
 عن كل واحد    امثير و التدبير في العالم لاستغني العالم بكل واحد منه         أفي الت 

هما معـاً و اختـصاص الواحـد        ثير معاً علي تقدير تأثير    أمنهما فتعطلا عن الت   
 نلأفيه    متعذر فيما نحن   الآخر بالتأثير في البعض     خر الآ بالتأثير في البعض و   
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ر فـي    له تأثي  ةجوده وجود آخر أو ينتفع آخر فلامحال       فيتبع و  الذي يفعل شيئاً  
وكون احدهما ،  بالبعض الذي فرض استبداده به  اًشيئين فلايكون الثاني مستبد   

 عند تأمل ذوي العقول     ةخر في زمان آخر ظاهر الاستحال     لآيفعل في زمان و ا    
وان أمكـن   ،  عند القائل يؤدي الـي محـال        و كيف فرض الحال فهو     ةالسليم

  .ر فجوده يقتضي ايجادهعالم آخ
        و لامشير سبحانه و تعالي عـن         فاله العالم لاشريك له و لاظهير و لا معد

 االله جل جلالـه و      ة في معرف  ةالمشركين فهذه نكت نافع   توهمات المشبهين و    
  .بها شد من يسترما اسعد من يتحققها و اهدي، يجب له و ينتفي عنه ما

 الباري بمخلوقاته و رحمتـه لهـم        ةبين و اوضح من عناي      و من تحقق ما   
ئلاً لانه كلمـا كـان اجلـي كـان          ازاً   من خلق الانسان ليس امر     ةعلم ان العناي  

 مـن   ة مثل هذا الحكيم في اقـل بعوض ـ       ةفكيف يصلح عناي   خوف زواله اوفر  
 ـ               مـا   ةالحيوان فكيف في خلق الانسان الذي يظهر في خلقه مـن آثـار العناي

 ـ ة من نفس لا تعدم هي غير هذه البني        يقتضي منه آخر العجب فلابد له       ة الفاني
 لها في الاستكمال و غايتها هو النعيم الـدائم  ة انما احكمت لتكون آل    ةبل البني 

  .ةذاته فهو غير مركب فالنفس غير مركب 1 يدرك و قد علمت ان كل ما
 ـ ة كملك ة الاتصالي ةتتجزّي بالتجزي  ملت الملكات التي لا    و اذا تا   و  ة العطي 

 و الـضعف و   ةالتهور و غيرها ممـا يقبـل الـشد          و الجبن و   ة الشجاع العلم و 
النفس لايكون جسماً    تحقق لك أن محل هذه هو     ،  م الاتصالي اسلاينقسم الانق 

كل ما محلـّه كـذا فهـو قابـل           و لاشيئاً حالاً في جسم حلول السريان فيه اذ        
  .م بحسب قبول محلّهاسللانق

                                                            
 . ، كه كلمه لا زائد است ان كل ما يدرك ذاته : چنين بود نسخه  1
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 ـ     و لايجوز    هـو  لكـان وجودهـا    هـا و الا    فـي غير   ةان تكون النفس حال
هـا  لغيرها و لايستقل بفعل من الافعال بل ينسب الفعل الي محلهـا ب            وجودها  

 ةدرااليهما فيقال فعل بالا     بهما لا  ةرادالا  و ةكما ينسب الفعل الي محل القدر     
 فعلت بمحلها و هذا امر واضح عنـد عقـول اهـل الحقـائق               ةادرو لايقال الا  

 ـ        و اذا ا   .فالنفس جوهر بسيط    ةستقريت بسائط الجواهر في العالم تجـدها قابل
 بهذا في ان    ةو ربما اكتفي ذوالفطان   ،  للعدم بل المتقدم هو التأليف و التركيب      

تبـار حـال    تقبل العدم باستعداد يحصل لـه للحكـم الكلـي مـن اع             النفس لا 
  .ةالجزئيات كما في التجزي

كمال لا تعلـق     و تعلق النفس بالبدن انما هو تعلق تدبير و تصرف و اسـت            
لك فـساد سـائر   د عضو واحد لايقتضي عدم النفس كـذ حلول و كما ان فسا 

 لايقتـضي  لـه  الآو فقد) كذا(عضاء لأ اةبه جمل عضاء و ليس الموت لازما    لأا
 انـك    تعلـم  و كيـف    و اعتبر كيف بدنك في التحلل و التبدل        .فقد مستعملها 

  . مثلاًةانت الذي كنت منذ ثلاثين سن
 لكل ذي لب فالقدر المورد الي هيهنـا  ة عساها تكون مقنعهذه تنبيهات   و

قد حصل منه الايمان بحال المبدأ و المعاد علي سبيل الاجمال من غير تعمق              
و المـسالك  ، ةو المقدمات المنشعب،  ةو التقريرات العميق  ،  ةفي البراهين الدقيق  

 له من تحصيل هذه المطالـب و ماينـضاف          فمن أراد ذلك فلابد    ةالمستصعب
 ـوو الاشتغال بما فـي الكتـب المط    اليها من التبيين      ـ ةل  و ة ان سـاعدته الفطان

  .عليالأفهذا مايتعلق بالعلم ، التوفيق
   

اين بود تمامت مقاله موعود كه بايد اكنون در كتابخانه مروي تهران با همـان               
است كـه مـا       به چند جاي آن تحريف روي داده       .موجود باشد ،  مجموعه معهود 
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 مـع ذلـك بعـضي از        ايم  عبارات و فحواي معاني آنها را تصحيح كرده       با انس به    
 در بعضي از تعبيرات ناظر به كلمات شـيخ در اشـارات   .نمايد ميعبارات غريب   

متعـالي نيـست    ،   مقاله نسبت به صحف حكمـت متعاليـه        .و نجات و شفاء است    
ه بلكه همان مطالب فلسفه رائج است ولي بايد ابن كمونـه را معـذور داشـت ك ـ          

 كه از وحدت    ايم   نقل آن را مغتنم شمرده     كيف كان هذه تنبيهات الخ    خود گفت   
و بـه اجمـالي جميـل در        ،  ت بكار برده است   يعصنع به وحدت صانع حسن صن     

  .مبدأ و معاد جودت تقرير و عذوبت تعبير اعمال نموده است
  
  

  لقاء االله به برهان صديقين
حديث آمده اسـت كـه از        در   . خفاشي است  ها  قرص بس رخشنده آمد ديده    

بـاالله  : در جـواب فرمـود     ؟   بما عرفـت االله تعـالي     سؤال شده است    6رسول االله   
   .عرفت الاشياء

   .)دعاي صباح(يا من دلّ علي ذاته بذاته 
أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتي يكون هوالمظهر لك؟متي غبت           

 هـي التـي     ثارلآحتي تحتاج الي دليل يدلّ عليك و متي بعدت حتي تكون ا           
  .7)دعاي عرفه سيد الشهداء(توصل اليك؟ 

دعـاي ابـو حمـزه ثمـالي از امـام      (بك عرفتك وانت دللتني عليك و دعوتني اليـك       
  .)7سجاد

 سؤال كردند كـه   7المؤمنين علياز امير: ي در كشف الحقائق گويد عزيز نسف
  .بغير وجود چيست: وجود چيست ؟ گفت

  گر دليلت بايد از وي رخ متاب          ابــل آفتــد دليـاب آمــآفت
مانند ذوق تأله در السنه اعلام دائر و مِثـل مثـَل سـائر              ،  تعبير برهان صديقين  
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  . صدِيق مبالغه صادق است چون سكِّيت و ساكت.است
در  ميبينيم كه عال   ميرسيم و    مي در كتب حكميه به بعضي از مسائل غامضه         

كنـد كـه درايـن تعبيـر         مـي ه چنين حكم    گويد ذوق تأل   ميحلّ آن نظري دارد و      
و همچنين ديگري در اثبات واجب تعالي برهاني        ،  خويشتن را متاله دانسته است    

نامد كه خويشتن را هـم در زمـره آنـان            ميكند و آن را برهان صديقين        مياقامه  
  .آورده است

بلحاظ اقتداي به منطق قـرآن كـريم و         ،   تشرف به انتماي اسم شريف صديق     
را  مشابهت به انبياء و مرسلين و كساني است كـه خداونـد سـبحان آنـان               اقتناي  

  .مؤمن صديق خوانده است
C          يقون و الشهداء عنـدوالذين آمنوا باالله و رسله اولئك هم الصد 

   )20، الحديد( Bربهم لهم أجرهم و نورهم

C        االله علـيهم مـن       انعم و من يطع االله و الرسول فاولئك مع الذين 
  يقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا        النبيين و الصدBً  )

   )70، نساء
 Cو اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبياB  )42، مريم(   
 Cو اذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبياB )56، مريم(    
Cيوسف ايها الصديقB )47، يوسف(   

 Cبها لولا أن رء و لقد همت به و برهان ربه اهمB  )25، يوسف(   

 C    ـ  رسول قد خلت من قبله الرس      ما المسيح ابن مريم الا   هل و ام
  . )76، مائده( Bةصديق

 نمط چهارم اشارات شيخ رئيس شروع در الهيات است و شيخ در ابتداي آن             
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اقتداي بقرآن كرده و اولين فصل را از اثبـات ايـن مطلـب آغـاز كـرده كـه هـر                      
ب محرز نگردد اصول قواعد ديـن و        موجودي محسوس نيست چون تا اين مطل      

شود و آنكه موجود را منحصر در محـسوس دانـد ملحـق بـه                حكمت ثابت نمي  
حيوان است و فيلسوفي كه هنوز وجود عالم غيب را براي شاگرد خويش ثابـت               
نكرده است اگر بخواهد او را به دين يا حكمت بخواند رنجي بيهوده برده است               

 و به نظـر در وجـود و مـسائل           ث وجود شد  وپس ازآن جناب شيخ وارد در بح      
از صـمات و نـواقص امكانيـه        و برائت او     او    اثبات واجب و وحدانيت    وجوديه

نموده است و پس از بيست و هشت فصل در بحث وجود و احكـام نوريـه آن                  
خـود را در     ميسير عل ،  در فصل بيست و نهم كه آخرين فصل نمط مذكور است          

 و فـصل را بـه عنـوان         .و برهان صديقين دانسته   اثبات واجب و توحيد و تنزيه ا      
ت بكار بـرده اسـت زيـرا كـه          عي كرده است و دراين تعبير حسن صن       تنبيه معنون 

را كه در اثبات آن احتياج به برهـان    ميهر فصل مشتمل بر حك    ،  شيخ در اشارات  
را كـه در اثبـات آن        مـي و هر فـصل مـشتمل بـر حك        ،  است اشارت ناميده است   

يا اعمال نظر به براهين سابق كفايت       ،  ع و محمول از لواحق    صرف تجريد موضو  
  :  كلام شيخ اين است.كند تنبيه ناميده است مي

ول و وحدانيتـه و برائتـه عـن         لأتأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت ا      ،  تنبيه 
الصمات الي تأمل لغير نفس الوجود و لم يحتج الي اعتبار من خلقه و فعلـه                

حـال   ه لكن هذا الباب اوثق و اشرف اي اذا اعتبرنا         و ان كان ذلك دليلاً علي     
فشهد به الوجود من حيث هو وجود و هو يشهد بعـد ذلـك علـي                ،  الوجود

سـنريهم  Cلهـي   لآسائر ما بعده في الوجود و الي مثل هذا اشيرفي الكتاب ا           
 ثـم يقـول     -  ان هذا حكم القوم     :  اقول -   Bفي الآفاق و في انفسهم     آياتنا

C  ء شـهيد  ي كـل ش ـ   ى انه عل  اولم يكف بربكB  -  هـذا حكـم    :  اقـول
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: ترجمه آن به قلـم عبدالـسلام فارسـي         .عليه الصديقين الذين يستشهدون به لا    
 تامل كن كه چگونه محتاج نبوديم در اثبات مبـدأ اول و يگـانگي وي و                 -   تنبيه

به تامل چيزي ديگر جـز نفـس وجـود و چگونـه نيازمنـد               ،  بيزاري وي از عيبها   
اما اين  ،  اگر چه آن نيز دليل است     ،  اين باب به اعتبار خلق و فعل وي       نگشتيم در   

يعني اعتبار كردن حال وجـود و گـواهي         ،  باب شريفتر است و وثوق بدان بيشتر      
، دادن حال وجود از آن روي كه وجود است بر هستي وي چنانكه بيـان كـرديم                

ر كتـاب الهـي     دان  و،  ر وجود اند   بعد از آن گواهي دادن هستي وي بر دگر چيزها         
،  اشارت بدين اسـت    Bفي الآفاق وفي انفسهم    سنريهم آيا تنا  C: آنچه گفته 

اولم يكـف بربـك انـه       C: گويـد  ميو بعد از آن     ،  حال جماعتي است   و اين 
كـه هـستي وي بگـواهي       ،  حال صديقان است    و اين  B كل شييء شهيد   ىعل

بر هـستي وي    گيرند بر هستي دگر چيزها نه از هستي دگر چيزها استدلال كنند             
  .تعالي

 خلاصه نظر شيخ اين كه اعتبار خلق هر چند دليل است و لـيكن ايـن بـاب                 
چـون   ،يعني ملاحظه حال وجود و نظر در نفس وجود اوثق و اشرف از آنـست              

، برهان لم است و مبتني بر مقدمات تسلسليه و تفصيلاتي كه ديگر دلائل هستند             
وجـود   ث اجـسام و اعـراض بـر        اعتبار خلق آنست كه متكلمين به حدو       .نيست

و به نظـر در احـوال و اوصـاف خلـق برصـفات بـاري                ،  اند  خالق استدلال كرده  
  .تعالي

 و ديگر آنست كـه طبيعيـون از وجـود حركـت بروجـود محـرك اسـتدلال                  
وجود محـرك اول      بر ةيو به امتناع اتصال محركات و ذهاب آنها بلانها        ،  اند  كرده

وجود   و از آن بر   ،  س و از قوه به فعل است      غير متحرك كه محرك از ليس به اي       
 كلمات علماء در پيرامون برهان صـديقين شـيخ بـسيار اسـت كـه در                 .مبدأ اول 
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حاشيه آقا حسين خوانساري بر اشارات و ديگران آمده است و مـا اگـر برهـان                 
صديقين را درجات و مراتب بدانيم اين نحو كه شيخ اقامـه كـرده اسـت مرتبـه                  

 آن هم نيست تا چه رسد كه مرتبه اعلي و ارفع آن باشد زيرا               عالي و درجه رفيع   
كه برهان صديقين از حقيقت وجود يعنـي از شـهود نفـس ذات او باشـد نـه از                    
مفهوم آن و جناب شيخ از مفهوم آن پيش آمـده اسـت چنانكـه در صـدر نمـط                    

كل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته من     - تنبيه  : مذكور در فصل نهم گويد    
ير التفات الي غيره فاما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه اولايكون              غ

و ان لـم    ،  فان وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته و هـو القيـوم             
و بـر ايـن    الـخ يجب لم يجز أن يقال انه ممتنع بذاته بعد ما فـرض موجـوداً         

تامل :  كه گفت  پيش رفته است تا در آخر نمط       كل موجود اذا التفت اليه     عنوان
  . فافهم. و آنرا برهان صديقين ناميده استالخكيف لم يحتج بياننا 

 و اين اعتراضي است كه صـدر المتـالهين در آغـاز فـصل دوم موقـف اول                  
   .بر شيخ دارد الهيات اسفار

ما در بيان برهان صديقين گوئيم كه واجب تعالي خود برهان كل شي اسـت               
الواجـب لا برهـان عليـه بالـذات بـل            اند  گفتهو آنكه به بيان حكمت متعاليه       

سخني حق است ولي برهان صديقين بـه        ،  بالعرض و هناك برهان شبيه باللمي     
نحو ارفع و اعلي مبتني بر هيچگونـه اصـطلاح فنـي چـون امكـان و حركـت و                 
حدوث و ابطال دور و تسلسل و تشكيك وجود و نظائر آنها نيست و ما در اين                 

كامل  ميو كلا ،   از صائن الدين علي در تمهيد القواعد       مقصد اسني مطلبي شريف   
كنيم تا آن طلعتي كه      مياش بر حكمت منظومه اهداء       از متأله سبزواري در تعليقه    

 ـ        راي اوسـت از     آ مطالعـه جمـال دل    ه  برهان يوسف صديق بود و لذت عارفان ب
  .چشم عاشقان خود را تماشا كند
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  :اما كلام صاحب تمهيد   
ن يكون موضوعاً لهـذا العلـم مـن المعنـي           لأر عما يصلح    اعلم ان التعبي   

، لايقابله شيء عسيرٌ جد اً     المحيط و المفهوم الشامل الذي لايشذ منه شيء و        
 صلحق انما ذلك تعبير عن الشيء بـأخ       فلو عبرعنه بلفظ الوجود المطلق او ا      

لـو وجـد لفـظ يكـون ذامفهـومٍ       اوصافه الذي هو اعم المفهومات هيهنـا اذ   
به وكـان ذلـك هـو                  محص ل اشمل من ذلك و ابين لكان اقرب اليه و اخص

   . المطلق لاغيرلهى الان يعبر به عن موضوع العلملأالصالح 
 هيهنا شيء أحق من لفظ الوجود بـذلك         ةثم انه ليس بين الالفاظ المتداول     

و ابينها تـصوراً و اقـدمها تعقـلاً و          ،   و شمولاً  ةاذ معناه اعم المفهومات حيط    
   .الخ .فلأنول لأولاً لوجهين احص

و نـازل از بطنـان عـرش    ، اين كلمه كامل صادر از لسان صدق مؤلف تمهيـد   
كند خواه آن را حـق بـه    ميتحقيق گويا است كه متن واقع خدا است كه خدائي           

و خواه وجود بداني و خواه بكلمات ديگر بخـواني جـز ايـن كـه اطـلاق                  ،  نامي
فاظ متداول ديگر به احاطه و شـمول و ظهـور           وجود بر آن احق است زيرا كه ال       

و اين وجود حق كه متن واقع است موضوع علم شريف عرفان است             ،  آن نيست 
  .ايم و آن را در رساله انه الحق بيان نموده

فـرض  :  مضمون سخن حاجي با برخي از تصرفات و زيادات راقم ايـن كـه             
،  بـاطن كـه هـستي   كن خودت را كه با همين بنيه و حواس و مشاعر و ظـاهر و      

اي و چشم به سوي نظام هستي كه خودت هم از جمله آن              يكبارگي آفريده شده  
ر حيـرت محـو تماشـاي       انـد    در آن حال يك پارچه حيـرت      ،  باشي گشودي  مي

 .و دهشت زده مات قد و قامت موزون آنـي         ،   اين حقيقتي   آراسته  زيباي صورت
و نه از تشكيك و تبـاين       نه از دور و تسلسل خبرداري و نه از امكان و حدوث             
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و فلسفي و عرفاني و نه از الفاظ وجود و حق و             ميو نه از اصطلاحات ديگر كلا     
در اين حال فقط صحو معلوم است كه با جمـال  ، واقع و نفس الأمر و نظائر آنها    

اين واقعيت محض است كه اباي از قبول عدم دارد          ،  كند ميچونش دل آرائي     بي
اقرأ ،  ان موقنين است  ايم  و،   به برهان صديقين است    و ان شئت قلت اثبات واجب     

  .و ارق
  

   ذلك فليتنافس المتنافسونيختامه مسك و ف
در خاتمه اين رساله بمناسبت بحـث وحـدت از ديـدگاه عـارف و حكـيم                  

از  Bبـسم االله الـرحمن الـرحيم   C پيرامـون  اي نخـست مقالـه   خير ختـام   بعنوان
   تفسيري از سوره مباركه توحيد به لفظ       پس از آن به نقل    ،  شود ميتقديم   نگارنده

 اسـرار   ك و معني بـسيار تـاليف صـاحب مـشارق انـوار اليقـين فـي كـشف                  اند
وط از  ط ـاي مخ  حلي كـه نـسخه     ؤمنين شيخ حافظ رجب بن محمد برسي      المامير

 ـ            ، طبـع نرسـيده اسـت     ه  آن در تصرف نويسنده است و تا آنجا كه آگاهي دارد ب
  :جوييم  ميتبرّك 

  :گارنده  اما مقاله ن
  بسم االله الرحمن الرحيم

،  اين آيه كريمه اعني بسم االله الـرحمن الـرحيم نـوزده حـرف اسـت                -     الف 
در ، كمل اهل توحيد قائل به وحدت شخصيه وجودند كـه وجـود واحـد اسـت      

 اين نكته عليـا چـون بـا         .اند  ه وجود و واحد به عدد حروف اين آي        جمل ابجدي 
 شود نتيجـه دهـد كـه بـسم االله الـرحمن الـرحيم               مباحث ديگر اين رساله تلفيق    

  .فافهم و تدبر، و وجود واحد است و جز او نيست، وجود واحد است
 را بـه ايـن صـورت نقـل          7  قرآن كريم كتاب حضرت سليمان پيغمبر      -    ب
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 ـ          C: فرموده اسـت    واتـوني   ىبـسم االله الـرَّحمن الـرَّحيم الا تعلـوا عل
 است ولي استظهار7 اص به سليمان نبي هر چند حكايت خ، )32نمل ( Bمسلمين

شود كه دأب سفراي الهي اين بود كه اعمال و اقوال و مكتوباتشان مبـدو بـه                  مي
  .اين آيه كريمه بود

ان اول شيء كتبه االله تبارك و تعالي في اللوح المحفـوظ بـسم االله                -ج 
 لقضائي و الرحمن الرحيم اني انا االله لا اله الا انا لا شريك لي انه من استسلم

كتبته صِـديقا و بعثتـه مـع الـصديقين يـوم       ميصبر علي بلائي و رضي بحك    
، اين حديث جليـل و شـريف را از كتـاب           .اخرجه ابن النجار عن علي    ،  ةالقيم

 محمد المدني رحمـه     ة للشيخ العلام  ةحاديث القدسي لأ في ا  ةالاتحافات السني 
  : در اول آن گويد مؤلف كتاب ايم از طبع حيدر آباد دكن نقل كرده االله

 ة الـوارد  ةهذا كتاب اوردت فيه ما وقفت عليه مـن الاحاديـث القدسـي             
  .ةبالاسانيد عن خير البري

حديث فـوق را از اميـر المـؤمنين         ،  سلسله سند احاديث را ذكر نكرده است       
از  7 دانسته پس مطابق آنچه كه در اول كتاب گفته اسـت اميـر المـؤمنين             7علي  

  .كرده استروايت 6رسول االله 
خداوند متعال توفيق فهم آنها را مرحمـت        ،   بدانكه قرآن و سنت همه رمزند     

 و همچنين عبـارات و      اند   حكاياتي دورادور از معاني    ة الفاظ در اين نشأ    .بفرمايد
لـه  «اشارات و آنچه كه در عالم خلق است اظلال و اصنام عالم امرنـد و بـاز در                 

فوق امر و خلـق اسـت كـه هـر دو مـر او               له   كن كه هو در    ربتد»مرالخلق و الأ  
     .راست

  و عشرين حرفا عن معاليه قاصر        ةالا ان ثوبا خيط من نسج تسع
اول در حديث اول زماني نيست و كتب قـضاي حـتم و امـر محتـوم عينـي                   
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  :وجودي لايزالي است كما قال تعالي 
 C لكمبعليكم الصيام كما كتب علي الذين من قكتبB )184، بقره (  
 Cيورسل كتب االله لا غلبن اناB )22، مجادله( .  

 لوح هم لوحي است كه همه اسـماء و صـفات و همـه حقـايق عـوالم غيـر                 
اين لوح محفوظ است و حافظ او حقيقـت         ،  اند  متناهي در آن لائح و از او ساطع       

دار هستي است كه االله و تبارك و تعالي و رحمن و رحيم و ديگر اسماء حسني                 
كل يوم  Cن تجليات و اطوار ظهورات و تجليات اوست كـه           ئو ش و صفات عليا  
فلـه الاسـماء     وا االله اوادعـوا الـرحمن اياماتـدعوا       عقل اد B  ،Cهو في شأن  

  .Bليس كمثله شيءC تدبر كن كه » له» «ه«در .Bالحسني
 و چون لوح محفوظ است حقايق مكتوب در او محفوظ است آنچـه را كـه                

فرمايـد   مـي ار و زوال محفوظ است پس حديث        االله تبارك و تعالي نوشت از بو      
اسـت كـه     بسم االله الرحمن الـرحيم     نوشته است  اول چيزي كه در لوح محفوظ     

صدر حديث مذكور است و اكنون سخن ما در تسميه است و غرض اين اسـت                
تـا   بسم االله الرحمن الرحيم    كه هر چند آنچه در لوح محفوظ در اول نوشته شد          

دت همين حديث اول چيـزي كـه در لـوح محفـوظ             آخر حديث است اما بشها    
اي كـه مطـابق غـرض         پـس نتيجـه   . نوشته شد بسم االله الـرحمن الـرحيم اسـت         

اول چيـزي كـه االله تبـارك و تعـالي در            : خودمان از اين حديث داريم اين است      
  .لوح محفوظ نوشته است بسم االله الرحمن الرحيم است

  تبدل و محو و زوال محفـوظ       پس اي برادر چون آن لوح از هر گونه تغير و          
  .است بسم االله الرحمن الرحيم براي هميشه محفوظ است

بدانكه چون اول چيزي در لوح محفوظ نوشته شده است بـسم االله الـرحمن               
الرحيم است، از اين جهت و بدين سبب اول چيزي كه در قرآن عالم خلق اعني                
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ت چه اينكه خـود ايـن       قرآن تدويني نوشته شد نيز، بسم االله الرحمن الرحيم اس         
بل هو قرآن مجيـد     C قرآن شاهد صادق و معيار حق تمام حقايق است و فرمود          

  )22، 21بروج، ( Bفي لوح محفوظ
 اقرب الي اسم االله الاعظم مـن        - يعني التسميه  -انها: 7العياشي عن الرضا     و

  7.1ورواه في التهذيب عن الصادق. ناظر العين الي بياضها

جلّ انه قال كل أمـر       حدثني عن االله عزوّ    6 ان رسول االله     7و عن اميرالمؤمنين    
  .ذي بال لم يذكر فيه بسم االله الرحمن الرحيم فهو أبتر

هر كاري كه بياد او نباشد ناتمام است هر چند صوم و صلوة و قرائت قـرآن                 
باشد كه تمام همه او است هر چند خود فوق تمام است و نيت قربة الي االله لب                  

  . قشراست و جز آن
  :در حظ و لذ گويد. اسم اعظم از تو دور نيست تو از او دوري

    . قيل ان الانسان هوالاسم الاعظم فمن عرف نفسه فقد عرف به
هاي قرآن است يكصد و       بدانكه اين آيه كريمه بعدد جامع كه عدد سوره         –ه  

چهارده بار نازل شد و در اول سوره مباركه توبه نـازل نـشده اسـت و لكـن در                    
ره مباركه نمل دوبار نازل شد يكي در اول سوره و يكي در كتـاب حـضرت                 سو

سليمان و شيخ اكبر محيي الدين در فتوحات گفته است كه در نزد علمـاي بـاالله                 
  :بسم االله الرحمن الرحيم جزو هر سوره است و عبارت او اين است

رار الـسور كتك ـ    البسملة من القرآن بلاشك عندالعلماء باالله، و تكرارها في        
  .2مايكرر في القرآن من سائر الكلمات

حق است پس خود او هم از علماي باالله است فافهم، و همـين               ميو اين كلا   

                                                            
  .تفسير صافي فيض در سورة حمد 1

  .٣٧٠فتوحات مكيه شيخ اكبر محيي الدين عربي، باب  2
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 روايت است و امين الاسـلام طبرسـي در   :كلام حق علماي باالله، از لسان ائمه ما     
قوله تعـالي بـسم االله الـرحمن        : تفسير مجمع البيان در سوره فاتحه گفته است       

 و مـرادش    ق اصحابنا انها آية من سورة الحمد و من كل سورة الخ           الرحيم اتف 
  .اند از اصحابنا طائفه اماميه

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب
  هاي قرآن است مهمترين بسم االله الرحمن الرحيم

   و بدانكه اين آيه مباركه هر چند بـصورت در قـرآن مكـرر اسـت ولـي هـر                    
را معنايي خاص است و مهمترين آنها بسم االله الرحمن          بسم االله الرحمن الرحيم     

 روايـت   7الرحيم سوره فاتحه است چون از اميرالمؤمنين ولـي االله اعظـم علـي               
  :اند شده است كه فرموده

اسرار كلام االله في القرآن و اسرار القرآن في الفاتحة و اسرار الفاتحة فـي        
ن الرحيم فـي بـاء بـسم االله         بسم االله الرحمن الرحيم و اسرار بسم االله الرحم        

الرحمن الرحيم و اسرار الباء في النقطة التي تحت البـاء و انـا النقطـة التـي                
  . تحت الباء

 ام الكتـاب     حديث را علّامه محمود دهدار عياني در اول مفاتيح المغاليق كـه           
كتب مؤلفه آنجناب است نقل كرده است و در مؤلفات ديگران نيز روايت شـده               

 روايت 7و در دو چوب و يك سنگ از امير         .  نقل آن بسيار است    است و مصادر  
    .جميع ما في القرآن في باء بسم االله و انا النقطة تحت الباء: شده است كه

ي غيـر از فاتحـه قـرآن در تمـام           ها  پس بدانكه تمام بسم االله الرحمن الرحيم      
اب هفتـاد و    بسم االله الرحمن الرحيم فاتحه مندرج است، لذا شيخ اكبر در آخر ب            
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  :و پنجاه و چهارم گويد سوم فتوحات مكيه در سؤال صد
و حظ الاولياء منها ما اطلعهم االله عليه من علم الحروف و الاسـماء و               ... 

هو علم الاولياء فيتعلمون ما اودع االله في الحروف و الاسماء مـن الخـواص               
: الـي قولـه   .. .لالعجيبة التي تنفعل عنها الاشياء لهم في عالم الحقيقة و الخيا          

فمن الناس من يعطي ذلك كله في بسم االله وحده فيقوم له ذلك مقام جميـع                
الاسماء كلها و تنزل من هذا العبد منزلة كن و هي آية من فاتحة الكتـاب و                 
من هناك تفعل لا من بسملة سائر السور و ما عند اكثر الناس من ذلك خبـر                 

لاطلاق هي بـسملة الفاتحـة و امـا         فالبسملة التي تنفعل عنها الكائنات علي ا      
  .مور خاصةلأبسملة سائر السور فهي 

  :ثم قال
و لكن بعض العباد له كن دون بسم االله و هم الاكابر، جاء عن رسـول االله              

 كن اباذر   6 في غزوة تبوك أنهم رأوا شخصاً فلم يعرفوه فقال له رسول االله              6
  .ن الالهية الخفكان هو اباذر و لم يقل بسم االله فكانت كن منه ك

  :و شصت و يك آن گويد و در باب سيصد
لم يرد نص عن االله و لا عن رسوله في مخلوق انه اعطي كن سوي 

 كن:  في غزوة تبوك فقال6الانسان خاصة، فظهر ذلك في وقت في النبي 
  .فكان أباذر أباذر

و ورد في الخبر في اهل الجنةّ أن الملك يأتي اليهم فيقول لهـم بعـد أن                 
أذن عليهم في الدخول فاذا دخل ناولهم كتابا من عنـداالله بعـد أن يـسلم                يست

من الحي القيوم الـذي     : عليهم من االله و اذا في الكتاب لكل انسان يخاطب به          
ء كـن     لايموت، اما بعـد فـاني اقـول للـشي          لايموت الي الحي القيوم الذي    

 مـن اكـابر     فيكون، و قد جعلتك و لقد لقينا فاطمـة بنـت المثنـي و كانـت               
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الصالحين تتصرف في العالم و يظهر عنها من خرق العـادة بفاتحـة الكتـاب               
خاصة كل شيء رأيت ذلك منها و كانت تتخيل ان ذلك يعرفه كـل أحـد و    
كانت تقول لي العجب ممن يعتاص عليه شيء و عنده فاتحـة الكتـاب لأي               

  .1ا فانتفعت بهاء يقرؤها فيكون له ما يريد ما هذا الاحرمان بين و خدمته شي
و در اين رساله بتوفيق الهي اين مطالب را كه تقديم داشتيم اميدواريم كه بـر                

  .كرسي دليل و بر منصه ظهور و قبول برسانيم
  

  بسم االله الرحمن الرحيم عارف بمنزلة كن االله تعالي است
و نيز شيخ اكبر در رساله جفرجامع و نـور لامـع كـه بنـام الـدر المكنـون و                     

  :المصون في علم الحروف است گويدالجوهر 
اعلم ان منزلة بسم االله الرحمن الرحيم من العارف بمنزلـة كـن مـن                 

الباري جل و علي و من فاته في هذا الفن سرّ بسم االله الرحمن الـرحيم فـلا                  
ء فانها الباب المفتوح و الـسر الممنـوح و فـضائلها       يطمع أن يفتح عليه بشي    

  .مةلأجمة لايعلمها سائر ا
و در سؤال صد و چهلم و هفتم باب هفتاد و سه فتوحات پس از نقـل قـول                   

  :گويد »بسم االله من العبد بمنزلة كن من الحق«: شريف
ء   فلايقول احد من اهل الجنةّ لـشي      : 6فقال  . ء كن فيكون    اليوم تقول للشي  

  .يكون كن الّا و
 و بايـد    حاصل اين كه تمام بسم االله عارف بمنزلت كن االله جل جلاله است            

از بسم االله به روي انسان درهايي گشوده شود و در خبر آمده است كه ملكـي                 
شود و پس از اذن دخـول و سـلام            از جانب حق تعالي بر اهل بهشت وارد مي        

                                                            
  .، ط بولاق١٥٤، سئوال ٧٣، آخر باب ٢ ج١٥٠شيخ اكبر، ص. فتوحات مكيه 1
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دهد كه به هـر       اي از خداوند عالم، بدانها مي       حق تعالي را به آنان رساندن، نامه      
ميرد، به حي قيوم كه        كه نمي  اين كتابي است از حي قيوم     : شود  يك خطاب مي  

گويم كن فيكون، ترا در امروز چنـان گردانيـدم            ميرد؛ اما بعد من بشيء مي       نمي
  .كه بشيء بگوئي كن فيكون

اگر اين بيان با مطلب شامخي كه نيز شيخ عارف مذكور در فـص اسـحاقي           
  : فصوص الحكم افاده فرموده است كه

 ـ   يكون له وجود      العارف يخلق بهمته ما    « و لكـن    ةمن خارج محلّ الهم 
  »  تحفظهةتزال الهم لا

  .شود ضميمه گردد نكاتي بسيار دقيق در معرفت نفس انساني عائد مي
قسمتي از اين مباحث و اشارات فصوص و فتوحات را صدر المتـالهين در              
كتاب حكمت متعاليه معـروف بـه اسـفار، در اول وجـود ذهنـي، و در خطبـة                   

دهم باب سوم نفس آن عنوان كرده است و تا حدي           الهيات و در آخر فصل ياز     
  .در پيرامون آنها بحث نموده است

اين مقاله به دانايي مفاهيم اسماء الهي و آيات قرآني نيست بلكه به دارائـي               
 روايـت   7جناب كليني در كتاب شريف اصول كافي از امام صـادق            . آنها است 

ه دريا رسـيدند و بـا        بود تا ب   7فرموده است كه شخصي همراه حضرت عيسي        
گذشتند، آن شخص به اين فكر        رفتند و از دريا مي      حضرت بر روي آب راه مي     

كنـد كـه بـر روي دريـا ايـن گونـه راه        گويد و چه مي افتاد كه حضرت چه مي 
از روي عجب به اين گمـان افتـاد كـه           ،  گويد بسم االله    رود، ديد حضرت مي     مي

بعيـت كامـل بيـرون آيـد ماننـد آن           اگر خودش مستقلاً بسم االله بگويـد و از ت         
تواند بر آب بگذرد، از كامل بريـدن همـان و غـرق شـدن همـان،                   حضرت مي 

در روايـت دارد آن     . استغاثه به حضرت روح االله نمود و آن جناب نجاتش داد          
شخص قصير بود، حضرت عيسي پس از آن كه او را از غرق نجات داد بـه او                  
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روح االله يمشي علي الماء و انا أمشي        ما قلت يا قصير؟ قال قلت هذا        : گفت
لقد وضـعت نفـسك     : 7علي الماء فدخلني من ذلك عجب، فقال له عيسي          

في غير الموضع الذي وضعك االله فيه فمقتك االله علي ما قلت فتب الـي االله       
  ) معرب2 ج 231باب حسد از كتاب ايمان و كفر اصول كافي ص (. مما قلتوجلّعزّ

 بـسم االله بـراي      كند كه از جان برخيزد و سرّ        ميآن بسم االله در آب تصرف       
او حاصل شده باشد و آن روح عيسوي است كه ابراء اكمه و ابرص، و احيـاء                 

نمود، خلاصه اين كه انسان عيسوي مشرب را چنين دسـت تـصرف               موتي مي 
  .است

 خبر مذكور در نامه رساندن ملك به اهل جنت، بـراي اهـل مرتبـه                 :تبصره
يرا كه جنت را درجات و مراتب است، اهل جنتي هـستند            عالية جنّت نيست ز   

يابنـد، و بـراي اهـل         شنوند و مقـام مـي       كه از حق سبحانه بي واسطه سلام مي       
  .جنت ياد شده ملك واسطه بود فافهم

هاي اين كمتـرين      ايم، برخي از گفته     در دفتر دل كه پيشترك از آن ياد نموده        
  :در بسم االله و مقام كن اين است

  
  ف در مقام كن مقيم استكه عار

  چه خوش وزنند در بحر معـارف
  

  را از كجايي خود خواجه به بين اي
  مثــال بـوذري از كــن ابــاذر

  يــداگشـ بـه بـسم االله آن را مي
  زهــر بـابي مراد خـويش يـابي
  حـديثي از پـيمبر هسـت مأثور

لرحمن الرحيم به بسم االله ا
  است
  كُــن االله و بـسـم االله عــارف    

  كُــن عـارف كـند كـار خدايي
  ور شـد به انشـاي پــيمبرـمص

  نمايد  ميهر آن فتـحي كه عارف 
  بــود هـر حرف بـسم االله بـابي

  فراز شاهق طور چـو نـوري بر
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  كــه در دستش بود نيـكو نوشته
  ن راهبـگـيرد اذن تـا يابـد در آ

  كـجـا افرشتـگان را هست جائز
  هـان را دگرنـر آنـاشد ره مــنب
  دهد دست ايشان آن نوشتهـه بـك
  ديشانـعالي را بـق تــلام حــس

  چنانكه آخر حشرت گواهي است
  گر تو را قلب سليم است ميلاـس
  اميـال و مقـر حـالم بهـر ســاگ
  انتــر و زمـان در عصـلمانـمس
   اي طالب حقلامـن اسم سايـاز 
  لامتـق ســه آورد از حـرشتـف
  انستـلام حق رسان نامه رسـس
  هـيانـر ماند  هـطـبود واسـه نـك
  ق بي واسطه بدهد سلامتـه حـك
  ن بندم كه خاموشي صواب استـده
  فتهـگـه از نـود بـفته، بـود گـش
  كبار شيطانـايد ز استـرمـو فـچ
  شـر خطاباند  هـطـاشد واسـبـن

  خواهي خشدت هرچه كهكه قرآن ب
  مپنداري كه قرطاس وسياهي است

  نين مسطور باشدـچ هـامـدر آن ن
  ومـن اليـوم و مـي قيـسوي حـب
  ر آنچه خواهي انشايش كني كنـه

  باشد ترا دست ميتو هم كن گوي و 

  كـه از امـر الهـي يـك فــرشته
  يـد نـزد اهـل جنـت آنگاهابيـ
  را كـه انـسانست حائز  ميقـام
  هـد و اگر نـابنـي ارـد بـايـبـب

  ر آنان آن فرشتهـچو وارد شد ب
  ك حق با عزتّ و شانـرساند پي

ي ـاسماي اله ز  ميلام اسـس
  است
سين ولام وميم  صرف لفظ نه
  است
  لاميــي سـم الهـو آن اســــت
ت و ـالم از دسـد سـانـبم

  انتـزب
   دو مشتقود اسلام و مسلم هرـب

  شدي سالم چو در فعل و كلامت
  در اينجا چون فرشته درميانست

  نانهـچ هشتي آنـن بيـااشد ــنب
  امتـن اقـهشتي كـا در آن بـيـب
  طابستـامه با تو در خـجاي نـب
  تهـهفـر دارم نــرف دگـي حـول

  قرآن -صليّ االله عليه وآله وسلمّ-كه حق سبحانه در 
  ابشـنود با عتـفت و شـدر آن گ

  يـات الهــن در آيــر كــدبــت
ه منشور الهي ـامه كـرآن نـم
  است
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  كه هر يك از بهشتي راست شامل
  ه پنداري كه خود اينك در آنيـچ
  ت تو دائمـامه در دسـود آن نــب
  لامتـعالي هم سـق تـد حـانـسر
  ابيـح بـد فتـمايـو رو نـر سـهـب
  ينأ الي ينَأن ه مِـن كايني ـه بيـب
  رش عظيميـف آوري عـو آصـچ
  ض مقدس در تجلّي استـو را فيـت
  نيـازار بيـن بـا دريـالاهـه كــچ
  واس و ز پندارـي ز وسـرون آيـب

 كوستـكي داني چه نياند  چشيدي

  دـاشـور بـداد نـش از مـروفـح
  ي قيومـود از حـه بـامـه اين نـك
  نــن كـن ازيـام كـقـرا دادم مـت

شود  من از كن هرچه خواهم مي
  هست

  خطاب نامه جامع هست و كامل
  انيـعد زمـس از بـت را پـامـقي
ن كه در تو گشت امت چوـقي
  قائم

  تـامـقـزاوار مـد ســـدر آن ح
  ابيـم االله يـسـه بـن بــام كـقـم
  ينـة العـرفـر طاند  ي الارضـبط
  نكه در جايت مقيميايـا ـا بـو ي
ه بسم االله كه اذن االله فعلي ـب
  است
  ينيـار بــاي يـه وهـلـادم جـدم
  ردي خريدارـق را گـاع عشـتـم
لم تدر م تذق ـا لـي مـول

 ايدوست

چون بسم االله الرحمن الرحيم جزء هر سوره است بايد در نماز هر بسم                
االله الرحمن الرحيم بقصد همان سوره خوانده شود، و تابع حكـم همـان سـوره                

و در اين مقام برخي از مسائل فقهي مورد نظر است كه در روايـات اهـل                 . است
د در آنها خارج از حوصله      عصمت و كتب فقهيه اهل ولايت معنون است و ورو         
كه بر عـزائم اربـع يعنـي     ميرساله است هر چند بي فايده نيست از آنجمله احكا      

  .آن چهار سوره قرآن كه سجدة واجب دارند، متفرع است
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چون در حديث فوق فرمود كه اسرار بسم االله الرحمن الـرحيم در بـاء بـسم                 
واقع مبـدو بـه بـسم االله        االله الرحمن الرحيم است پس سورة برائت قرآن هم در           
  .الرحمن الرحيم است زيرا حرف اول آن باء است فتأمل

اين آيه مباركه نوزده حرف است و در هر حرف آن بسيار حرف اسـت                – و
فرمود كه عبدالكريم جيلي صـاحب انـسان كامـل            حكايت مي  ; يكي از مشايخم  

يعنـي  حـروف كتـاب نوشـت        ق بعدد حروف اين آيه درباره اين      . ه899متوفي  
و يـك   » ب« نوزده جلد كه در هر حرف يك جلد نوشته اسـت يـك كتـاب در               

  .و هكذا» س«كتاب در 
راقم اين دوره كتاب جيلي را نديده است و در جائي سراغ نگرفته است جز               

الكهف و الرقيم في شرح « اي موجز از جيلي در اين باب دارد بنام           اينكه رساله 
  .»بسم االله الرحمن الرحيم

مـن  ( البيان للطبرسـي فـي فـضل بـسم االله الـرحمن الـرحيم                في مجمع 
  :عن ابن مسعود قال) روي(و ): الفاتحة

من اراد أن ينجيه االله من الزبانية التسعة عـشر فليقـرأ بـسم االله الـرحمن                 
  .الرحيم فانها تسعة عشر حرفاً ليجعل االله كل حرف منها جنّة من واحد منهم

  : 1 ج 9و في الدر المنثور للسيوطي ص 
و اخرج وكيع والثعلبي عن ابن مسعود قـال مـن أراد ان ينجيـه االله مـن                  

 عشر فليقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ليجعل االله بكل حرف منها            ةالزبانية التسع 
  .جنةّ من كل واحد

اند بـسيار اسـت خداونـد وهـاب           اسرار أحاديث روايات كه بيان بطون آيات      
د در حديث مبارك فوق زبانيه را موصـوف         توفيق نيل به آنها را مرحمت بفرماي      

فليـدع ناديـه    C در قرآن مجيد زبانيه در آخـر علـق اسـت          . كرده است  به نوزده 
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و تسعة عشر در سـورة مـدثر        . و در قرآن همين يك زبانيه است       Bسندع الزبانية 
سأصليه سقر و ما ادريك ما سقر لاتبقي و لا تذر لواحة للبشر عليهـا               C است

لنا اصحاب النار الا ملائكة و ما جعلنـا عـدتهم الا فتنـة              تسعة عشر و ما جع    
و در  .Bللذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب و يزداد الذين آمنـوا ايمانـاً           

  .قرآن همين يك تسعه عشر است
ليجعل االله كل حـرف منهـا       ذيل حديث مروي در مجمع البيان اين بود كـه           

مايد منها چـه هـم درذوي العقـول         و بظاهر عبارت بايد بفر     منهم جنة من واحد  
وط مصحح و مطبوع معتمد چنان اسـت        طدر مجمع البيان از مخ     است و حديث  

كـه   سندع الزبانيه ايم و همان هم صحيح است زيرا در علق فرموده          كه نقل كرده  
  .زبانيه مدعو است

 و عجب آنكه اصحاب نـار       عليها تسعة عشر  باز در مدثر دقت كن كه فرمود        
رد استند پس اصحاب ديگر آيات وعيد دلالت بر خلود عـذاب نـد            جز ملائكه ني  

زيـرا مجـرد صـحب    ) 28يـونس  ( Bاولئك اصحاب النار هم فيها خالـدون  Cمثـل   
دلالت بر عذاب ندارد، و آن عده را فتنه كافر و مؤمن قرار داد در هر يك از اين                   

  !امور چه مطالبي بايد نهفته باشد؟
 االله الرحمن الرحيم را با زبانيـه نـوزده          همه بگذريم نوزده حرف بسم     از اين 

  !گانه چه مناسبت است و در عدد نوزده چه سرّي است؟
عليها تسعة عشر مفادش اين است كه نوزده تن را بر آن گمارديم مثل اينكـه                
بر زندان نگهبانان گمارند خداوند درجات استاد علامه ميرزا ابوالحـسن رفيعـي             

. جهنم زندان خدا است   : فرمود  تعبير شيرينش مي  قزويني را متعالي گرداند كه به       
  .اما بدان كه اين تعبير با همه شيريني آن رمز است

 ،8 آيـه    ,اند و در سوره مباركه تحريم       اين نوزده تن به بيان آية بعد آن ملائكه        
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يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً C هم تصريح به ملائكه شده اسـت    
جارة عليها ملائكة غلاظٌ شداد لايعصون االله ما أمـرهم و           وقودها الناس و الح   
  .Bيفعلون مايؤمرون

 فيهـا  ىكلما القC و در سوره بعد آن كه ملك است تعبير به خزنه شده است            
  .Bفوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير

انـد    نارند كه به اصحاب نار و خزنه تعبيـر شـده            پس زبانيه ملائكه موكل بر    
كتـاب االله ينطـق     : و نيـز فرمـود     1الكتاب يصدق بعضه بعضاً   ان  :  فرمود 7امير

  . 2بعضه ببعض و يشهد بعضه علي بعض
  :مرحوم نراقي در خزائن آورده است كه

مـن واحـدة     نكته، البسملة تسعة عشر حرفاً و قلما كلمة في القرآن تخلو          
البدن اعنـي      منها و ربما تحصل النجاة من شرور القوي التسعة عشر التي في           

لحواس العشرة الظاهرة و الباطنـة و القـوي الـشهوية و الغـضبية و الـسبع                 ا
الطبيعية التي هي منبع الشرور و لهذا جعل االله سبحانه خزنة النار تسعة عـشر               

   .3بازاء تلك القوي فقال عليها تسعة عشر
ق در كـوه كمـر      . هـ ـ 1176عالم جليل سيد يعقوب بن محسن متولد          :واقعه

، و مقبـره او در  7 در خـوي، از احفـاد امـام زيـن العابـدين            1256مرند و متوفي    
  .خوي مزار عموم است

تـأليف خطيـب دانـشمند حـاج شـيخ ذبـيح االله             » اختران تابنـاك  « در كتاب   
د يعقـوب   در ميان كلّية علماء چنين معروف است كه سي        : آمده است كه   محلّاتي

                                                            
 .نهج البلاغهْ ، خطبه هيجدهم 1

 .١٣١نهج البلاغهْ ، خطبه 2

  . بتصحيح اينجانب۳۷۵ص 3



  وحدت از ديدگاه عارف وحكيم                                                          ١٦٨

در خواب ديـد     را   7در يكي از شبها جد بزرگوارش حضرت علي بن ابي طالب            
خود شكايت نمود، حضرت علي بن ابـي طالـب            ميحضرت از كند فه    و به آن  

پس از اينكه بسم االله از مقام ولايت        . بگو بسم االله الرحمن الرحيم    : به وي فرمود  
  . داند انتهي ميبه وي تلقين شد و از خواب برخاست ديد آنچه را كه بايد بداند 

بسم االله از مقام ولايت به      « : كتاب گفت اي كه صاحب      اين جمله : راقم گويد 
  .بسيار بلند است و همه زير سر همين يك حرف است» وي تلقين شد

اسم در اصطلاح اهل حق ذات مأخوذ بـا صـفتي و نعتـي اسـت چـون                   –ز  
  : گويد76رحمن و رحيم و راحم و عليم و عالم و نحوها در تمهيد القواعد ص 

ار معني من المعاني عدمية كانـت       الاسم علي اصطلاحهم هو الذات باعتب     
او وجودية يسمون ذلك المعني بالصفة و النعت فلا اسـم حيـث لاصـفة و                

  .لاصفة حيث لااعتبار مع الذات الخ
اسـما   علامه قيصري در فصل دوم مقدمات شرح فصوص شيخ اكبر در            

و صفات الهي آنچه بايد در اسما و صفات بطور متن گفت گفته اسـت و در آن                  
  :فرمايد فصل مي

بالاسم فان الرحمن     ميالذات مع صفة معينة و اعتبار تجل من تجلياته تس         
ذات لها الرحمة و القهار ذات لها القهر و هذه الاسماء الملفوظة هي اسـماء               

  .ماهو الخ ميالاسماء و من هنا يعلم ان المراد بان الاسم عين المس
 اخذ شـود اسـم ذاتـي        يعني حقيقت وجود با تعيني از تعنيات صفاتيه كماليه        

است، و همين حقيقت وجود يعني ذات با تجلي خاصي از تجليات الهيـه اخـذ                
  .شود اسم فعلي است

و علـم آدم  C غرض اين است كـه اسـم عرفـاني همـان اسـم قرآنـي اسـت        
 و اين اسماء ظهورات و بروزات تجليـات هويـة مطلقـه     )32 ,بقره( Bالاسماء كلها 
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اسـت و لاجـوف و      حـق   اي كه صمد      ق سعه است كه مطلق وجود است با اطلا      
شود و مطابق غلبه يكـي از         له و از اين ظهور و بروز تجلي اسم تعبير مي           لاخلاء

شـود كـه در اينجـا دو اسـم            مظهر باسم آن غالب ناميده مي      اسما در مظهري آن   
است يكي اسم تكويني عيني خـارجي كـه همـام شـأني از شـؤن ذات واجـب                   

انـد    و ديگر اسم اسم كه الفاظ     ) 31 ,الرحمن( Bي شان كل يوم هوف  Cالوجودي است   
قل ادعـوا االله    Cو اسم قرآني و عرفاني اول است نه دوم و لكن دوم ظلّ اوست               

 در ايـن آيـه      )112 ,اسـراء ( Bىفله الاسماء الحـسن    عوا تد  ما او ادعوا الرحمن اياً   
لـيس كمثلـه    Cفرمايد مر هو را اسماء حسني است فهـم كـن آري               كريمه مي 

  ).10 ,شوري( Bء و هو السميع البصير شي
اين ذات با صفت معيني بمثل چنين است كه امواج دريا تطورات و شئون و               
شكنهاي آب دريايند هر موج آب متشأن به شكن و حدي است و اين امـواج را    
استقلال وجودي نيست اگر چه هيچ يك دريا نيستند ولـي جـداي از دريـا هـم                 

ي موجي است اين موج را يكي از اسماء بگير و           نيستند، ذات آب با شكن خاص     
ديگر و چون بخواهيم براي اسـماي شـئوني دريـا، الفـاظي               ميموج ديگر را اس   

باقتضاء خواص آب و غلبه وصفي از اوصاف آن، در اين مظـاهر امـواج وضـع                 
  .كنيم اين اسماء لفظي اسماي اسمايند

ني است كه تا كم كـم       كه موجب ارتقا و اعتلاي گوهر انسا        ميو بدان آن اس   
كند همان اسم عيني است كه چون         رسد كه در ماده كائنات تصرف مي        بجايي مي 

از اسـماي الهيـه كـه كلمـات كـن او هـستند                ميانسان وجوداً و عيناً به هر اس ـ      
شـود كـه همـان      ظاهر مـي  او  متصف شود سلطان آن اسم و خواص عيني او در           

  .كرد ه مسيحا ميگردد آنگاه ديگران هم بكنند آنچ اسم مي
گيرد بدون هـيچ      پس معلومت شده است كه هر چه رنگ وجود گرفته و مي           



  وحدت از ديدگاه عارف وحكيم                                                          ١٧٠

  .آوريم استثناء اسم است و هر چه هست اسم االله است حتي دمهايي كه برمي
  هواست چو بيرون رود,  استها دم چو فرو رفت 

  ي و هو استها هر نفسي ـهمـني ازو در هـعـي                            
نكه ابن تركه در تمهيد گفت معاني عدميه باشـند يـا وجوديـه مـراد همـان                  آ

  :است كه قيصري در آغاز فصل ثاني مقدمات شرح فصوص گفت كه
ولي اما حقيقية لا اضافة فيها كالحيوة و        صفات اما ايجابية او سلبية و الا      ال

، او )هو هو القائم بذاته و المقـيم لغيـر  (الوجوب و القيومية علي احد معنييها  
خرية، اوذواضافة كالربوبية و العلـم و الارادة، و         لآاضافة محضة كالاولية و ا    

) اي من الـصفات مطلقـا     (و لكل منها    . الثانية كالغني و القدوسية و السبوحية     
نوع من الوجود سواء كانت ايجابية او سلبية لان الوجـود يعـرض العـدم و                

 بحسب مراتبه التي تجمعهـا      ليست الا تجليات ذاته    المعدوم ايضا من وجه و    
  . مرتبة الالوهية الخ

 پس معاني يعنـي صـفات، و عدميـه و وجوديـه يعنـي سـلبيه و ايجابيـه، و                    
 كـه هـر يـك مفيـد         ه و سـبوحي   هصفات سلبيه به اين معني چون غني و قدوسي        

  .سلب نقص است
تجليات همان ظهورات است كه در لسان قرآن تعبير به يوم شده اسـت كـل                

شان يعني بحسب كل ظهوراتش در شئون و تجليات در مراتب الهيـه  يوم هوفي   
ذات با صفت معيني اسم ذاتي است، و به اعتبار تجلي خاصي از تجليـات               . دارد

  .الهيه اسم فعلي است
ظهرت الموجودات عن باء بـسم االله و انـا            روايت است كه   7از امير    - ح

ف به ابن فنـاري در خطبـه        علامه محمد بن حمزه معرو     .النقطة التي تحت الباء   
  :گويد6شرح مفتاح الانس در وصف رسول االله 
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بل وقد ترقيّ فوق القربين الي نقطة جامعة بين قرآنية المحاذاة بمعنـاه، و              
  .بين فرقانية المضاهاة لسيده و مولاه

مرادش از قربين قرب نوافل و قرب فـرائض اسـت، و قـرآن مقـام جمـع و                   
و كتـاب   . رت ديگر قرآن قضا، و فرقان قدر است       فرقان مقام فرق است و به عبا      

ست و انسان كامـل   ااالله هم قرآن است و هم فرقان، و فرقان آن تفصيل قرآن آن         
ست و از اين مقـام       ا را مقام احديت جمع است يعني جامع قرآن و فرقان           ميخت

  :احدية الجمع تعبير به نقطه جامعه فرمود
  :دو سطر گويدو نيز ابن فناري در همان خطبه پس از 

  .اليها بالوراثة ن منّه و بامداده يمكن وصول النقطة المشارمو من 
. نمـاييم   اين فقره حاوي چندين مطلب عظيم است كه به اجمـال اشـاره مـي              

وصول به نقطـه اشـاره شـده    6 ترجمه آن اين است كه از من و امداد رسول االله 
  .به آن به حسب وراثت امكان دارد

آن نقطه جامعـه    »  النقطة المشاراليها  «است، و » يمكن«تعلق به   م» بالوراثة«كلمه
  . ايم است كه در عبارت اول از او نقل كرده

و آن مطالب يكي اين است كه وصول به مقام احدية الجمـع بـراي ديگـران                 
هم امكان دارد جز اينكه اين ولايت تكويني است در فصوص الحكـم و شـرح                

 الجمع و ديگر مقامـات را كـه بـراي    يةم احدعلامه قيصري و ديگران بر آن، مقا   
را منـصب نبـوت    اند كـه آنـان     اولياء االله كامل است تعبير به نبوت انبائي فرموده        

ايـن نبـوت عامـه در اصـطلاح خاصـه           . تشريعي نيست ولي نبوت انبائي هست     
بـود    ايم، و اگر اين امكان نمـي        است در كتاب انسان كامل في الجمله بحث كرده        

لكم في رسول    فيض ديگران را به سوي خودشان معني نداشت،          دعوت وسائط 
 شاهدي صادق است و سخنان بسيار از آيات و روايات در ايـن              االله اسوة حسنة  
  .باب ناطق است
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 ولايـت   ةگردد از مـشكو    ميو ديگر از آن مطالب اينكه هر ولي كه مستفيض           
  .است كه من منهّ و امداده ميخت

 الاسلام كلينـي    ثقة.  الانبياء ثةچه اينكه العلماء ور    است   ثةو ديگر اينكه بالورا   
  :7 روايت كرده است كه قال 7در اصول كافي باسنادش از امام صادق 

  و دينـاراً  ان العلماء ورثة الانبياء و ذلك ان الانبياء لم يورثوا درهماً و لا            
 ء منها فقد اخذ حظاً و افـراً         انما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشي       

  . الحديث
  :شيخ اكبر محيي الدين عربي در ديباچه فصوص الحكم گويد

  .خرتي حارثلآو لست بنبي و لارسول و لكنّي وارث و 
  :و نيز در اوائل فص يوسفي آن درباره خود گويد

  .6فانظرما أشرف علم ورثة محمد 
و همين عارف بزرگ محيي الدين در فتوحاتش چه مكاشفاتي و مقامـات و              

 بياناتي از خود دارد اين كه يكي از آحاد رعيت است به حكم وراثت               كرامات و 
 اسـت  6رسد، پس تا چه پنداري درباره آنكه امام وارث خاتم             بدين پايه والا مي   

 و  ةاعني أميرالمؤمنين و برهان الموحدين و غاية العارفين علياً عليـه الـصلو            
بـه نحـو    يـة المـضاهاة      قرآنية المحاذاة و فرقان    وارث نقطه جامعه بين   . السلام

  .صدق ولي االله الاعظم في قوله انا النقطه التي تحت الباءاكمل است 
  .1ظهرت الموجودات عن بسم االله الرحمن الرحيم: 7قال علي  -ط 

الموجودات جمع محلي بـه الـف و لام اسـت كـه مفـادش ايـن اسـت هـر                     
ن تـا كـران دار     موجودي در جميع عوالم از ذره تا بيضا، از قطره تا دريـا از كـرا               

كه همه مظاهر بسم    . اند  هستي همه و همه از بسم االله الرحمن الرحيم ظاهر شده          

                                                            
  .٣٧٤بحر المعارف، عارف همداني، ص  1
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اند بدون اينكه از اين حكم يـك نقطـه تكـويني يـا تـدويني                  االله الرحمن الرحيم  
  .خارج باشد

بـسم االله الـرحمن     از  و بايد متوجه باشي كه ايـن ظهـور انفطـار موجـودات              
فاطر السموات والارض، فاطر السموات     افي االله شك    Cالرحيم اسـت،    

و الارض انت وليي في الدنيا و الآخرة، فطرة االله التي فطـر النـاس               
 أخري مراد از اين ظهور قيام موجودات بـه بـسم االله الـرحمن               ة و بعبار  Bعليها

الرحيم است و مانند اشتقاق كلمات از مصدرشان است چنانكه حديث اشـتقاق             
 به بعـضي از نكـات   ةيشاهد صادق است و در نهج الولا  به اين نكته عاليه ساميه      

  :عزيزي نيكو گفته است. ايم آن اشارتي نموده
  م و فعل مشتق باشدـمه اسـالم هـع    طلق باشدـتي مـمثل هسـدر بـصـم 

  پس هر چه در او نظر كني حق باشد    چون هيچ مثال خالي ازمصدر نيست
و حرفي و اشارتي و نيتـي و          ميداي و هيچ      و باز به هوش باش كه هيچ ذره       

اي از    بـدر نيـست بنـابراين هـر سـوره         » ظهرت الموجـودات  « قول و لفظي از     
هاي قرآن بسم االله الرحمن الرحيم است از سـوره كتبـي گرفتـه تـا سـوره                    سوره

  .قرآني كه در لوح محفوظ است و همچنين جز قرآن فتبصر
د اسروا قولكم اوجهروا بـه   فرموبه نكته ساميه اين آيه توجه داشته باش كه          

آن نكتـه اينكـه     . انه عليم بذات الصدور الايعلم من خلق و هو اللطيف الخبير          
قول شما مخلوق خالق لطيف و خبير است، و ديگر به بين اسم لطيـف و خبيـر                  

  .در اين مقام چه قدر دلنشين است
: حديث مذكور در دو چوب و يك سنگ مرحوم اشكوري چنين آمده اسـت            

ظهرت الموجودات عن بـاء     منسوب به آنحضرت است كه فرموده است        و نيز   
  . و در نقطه بحث بايد كرد.بسم االله و انا النقطه التي تحت الباء
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اي   اين بود مقاله ما در پيرامون آيه مباركه بسم االله الرحمن الرحيم، كـه مقالـه               
ر تفـسير   ، اما رسـاله عـارف برسـي د        لعلّ االله يحدث بعد ذلك امراً     . ناتمام است 

  :سورة اخلاص
  تفسير سورة مباركه توحيد

  7تأليف صاحب مشارق انواراليقين في كشف اسرار امير المومنين 
  .شيخ عارف حافظ رجب بن محمد برسي حلّي، رحمه االله تعالي

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

و بعد اعلم ان الحكمة تعبير معرفة في اجلّ المعلومات بأجل المعلـوم، و              
و مـنهج   . وم معرفة الواحد الحق و الاحـد المطلـق الـذي هوهـو            اجل المعل 

الخلاص الجامع لهذا الاختصاص سورة الاخلاص التي هي سورة التوحيد و           
سورة التجريدو سورة الايمان و سورة الايقان، من قرأهـا فكأنمـا قـرأ ثلـث      

  .القرآن، و يتعلق ذكرها بالقلب و الروح و العقل و الجسم
  قل هو: جل اسمهعزّ وجهه و) قوله(

المبدأ الاول و المبدأ الاول وجوده نفس حقيقته و عـين ماهتيـه، و الاول               
ء سـلبي و      ء فكونه ليس من شي      المطلق هوالذي غيره منه و ليس هو من شي        

كون غيره منه اضافي، و الحضرة الالهية لايمكن الا ان يعبر عنهـا الجـلال و                
غير معلوم للبشر و معرفتها باللوازم،       و معرفة تلك الهوية      1العظمة الا بانه هو   

 السلب و الايجاب و لاجـرم       2و اللوازم سلبية و ايجابية، و اسم الجلال يتاول        

                                                            
.ظ–لا يمکن أن يعبر عنها للجلال و العظمة إلّا بأنه هو   1  

.ظ–و اسم الجلالة يتناول   2  
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  .كان اسمه االله جل من اسمه شارح لمعني هو
ثم عقب الاحدية و هي نهاية التوحيد و اقصي غايات الوحدة، و ذكر في              

بحانه انه واجب الوجـود و      اللوازم القريبة و اقرب اللوارم فهي ذات الحق س        
و . مرين هو الالهيةلأو مجمع هذين ا. واجب الوجود وجوده مبدأ لكلّ ماعداه

هو عبارة عن غناه عن الاشياء و توقفها عليه و الالهية البسيطة المجردة لايعبر              
عنها الا انه هو، و لا بدلها من التعريف و تعريفها باقرب الأشياء لزوماً و هي                

بصفاته ) كذا(معة و السلب و الا يجاب فلذلك الي ذاته المقدسة           الالهية الجا 
  .المتوهمة التي هي عين تلك العين

ول ليس له شيء من المقومات فليس الاوحـدة مختـصة فـلا             لأو المبدأ ا  
يعقل الا الذات المنزهّ عن جميع الوجوه و تعريفها باللوازم القريبة اشارة الي             

  .باللّوازم كتعريف المركب بالمقوماتوجوده الخاص لأن تعريف البسيط 
  و قوله احد 

مبالغة في الوحدة لأن الواحد مقول علـي ماتحتـه بالتـشكيك، و الأحـد               
المطلق لايقبل القسمة حساً و لاعقلاً فهو آله واحد من جميع الوجـوه و انـه                
غني عن الكثرة من الاجناس و الفصول و سائر وجوه التشبيه فانه سبحانه هو              

  .هو لذاته
  و قوله الصمد 

و الاول سلبي لانه اشارة     . الاول لا اول له، و الثاني معناه السيد       : له معنيان 
الي نفي الماهية لان كل ما له ماهية له جوف و مـادة و مـا لـيس لـه مـادة                      
لااعتبار له الا لوجود واجب الوجود، و واجـب الوجـود غيـر قابـل العـدم                 

  .فالصمد الحق اذا واجب الوجود
له  لتفسير الثاني هو السيد و هو اضافي لان معناه سيد الكل، و الآ            و علي ا  
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  .هو الذي يكون كذلك و الالهية عبارة عن السلب و الايجاب
  : و قوله لم يلد و لم يولد

 و مفيض الجود علي سـائر       1لما بين سبحانه ان االله هو جميع الموجودات       
 الوجود مـن  دلد مستفيالماهيات بين انه يمتنع ان يتولد عن شيء لان كل متو       

  .غيره
  : و قوله ولم يكن له كفواً احد

و الكفـو   .  الحـق لـيس لـه كفـو        2لما بين انه هو هو لذاته بـين الواحـد         
الصورة النوعية، او في  و المساوي اما انه يساويه في. هوالمساوي في الوجود

وجوب الوجود فلوكان له شريك في نوعه كان متولداً عن غيره، و قد ابطلـه         
و لو كان له مـساوفي وجـوب الوجـود كـان            . وله الحق لم يلد و لم يولد      ق

وجوده من الجنس و الفصل و هو فرد مجرد دلّ عليه قوله و لم يكن له كفوا                 
  .احد

فانظر الي كمال هذا السورة و ماتضمنت من التوحيد لانه سـبحانه اشـار              
ب بالالهية التي هي    ثم عق .  المحضة التي لااسم لها الا انه هو       ةاولاً الي الماهي  

 لفائـدتين   ةثم عقب بذلك الأحدي   .  و اشد تعريفا   ةاقرب اللوارم لذلك الحقيق   
انه تركب التعريف الكمال و عدل الي ذكر اللـوازم ليـدل علـي انـه          3وليلأا

واحد من جميع الوجوه لان من التعريف الكامل هو المركب مـن الجـنس و               
عز اسمه لاجنس له فلافـصل لـه و         الفصل القريبين فيكون محدوداً و الباري       

                                                            
.ظ–هو مبدأ جميع الموجودات   1  

.ظ‐بين أنّ الواحد  2  

.عبارت سقط دارد  3  
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  .لاتدرك حقيقته
 الالهيـة   و رتب الاحدية علي الالهية و لم ترتب الالهية علي الاحدية لانّ           

عبارة عن استغنائه عن الكلّ و احتياج الكل اليه و من كان كذلك كـان الهـاً                 
  . مطلقااحداًو

  ).كذا(من صدرهي هي تقتضي الالهية 
ني الالهية بالصمدية التي معناها وجـوب       ثم عقب بالصمدية فدل علي مع     

  .ثم بين سبحانه انه لايتولد عن غيره. الوجود
فمن اول السورة الي قوله الصمد في بيان الذات و لوازمهـا، و انـه غيـر                 

و من قوله لم يلد و لم يولد الي آخر السورة في بيان انه لـيس                . مركب اصلاً 
  .في نوعه و لاجنسه له مساو

صل معرفة االله تعـالي و صـفاته و كيفيـة صـدور افعالـه      و بهذا القدر يح  
  .فلاجرم كان هذا السورة في مقابل ثلث القرآن

  .نوع سورة الاخلاص محكمة و كل مذهب يخالفها باطل
اما نفي الجسم فـلأن     . يدل عي نفي الجسمية و الجهة و الحيز        ،احد: قوله

و قوله احـد    . انيةاقل الاجسام يكون مركبّا من جوهرين و ذلك ينافي الواحد         
  .مبالغة في الوحدة الحقيقية منافية للجسم فالأحد الحق ليس بجسم

و اما انه ليس بجوهر فلان المنكرين لجوهر الفرد قالوا كل متحيـز يجـب               
و كل متحيـز منقـسم و كـل    ) كذا(أن يكون متميزاً احدي جانبيه من الآخره  

  .منقسم ليس باحدفالاحد لا يكون جوهرا و لامتحيزاً
و المثبتون للجوهر الفرد قالوا لوكان الاحد ينفـي عـن ذاتـه التركيـب و                
التاليف و كذا ينفي عنه الضد و الند فلوكان جوهراً فرداً لكان كل جوهر فرد               
مثاله فينتفي كونه احداً و هو احد فينتفي عنه المثل فلم يكن لـه كفـوا احـد                  
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أن يكون منزها عـن     فدلت هذه الآية علي انه ليس بجسم و لا جوهر فوجب            
ن كان منقسماً فهـو الجـسم، و ان لـم يكـن             إالجهات لان المختص بالجهة     

منقسماً فهو الجوهر فدلّ قوله احد دلالة قطعية علـي انـه لـيس بجـسم و لا                  
  . و البرهان الذي وجب أن يكون لأجله احد هو االله1جوهر و لا في اصلاً

 مركبا و مفتقـر الـي       لكانو كونه الها يجب أن يكون غنياً عمن سواه و الا          
 و اجزاء غيره، فكونه الهاً يمتنع افتقاره الي غيره فوجـب القطـع بانـه                اجزائه

ليس بجسم و لاجوهر و لا في جهة، و كان قوله قل هو االله احد برهان قاطع                 
  .علي ثبوت هذا المطلوب

 الي انه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج فهو الغني           ة اشار ,الصمد: قوله
ن الكل و المفتقر اليه الكل و ذلك يدل علي انه لـيس بجـسم و الا لكـان                   ع

  .محتاجاً فالمحتاج الي غيره لايكون صمداً مطلقا
     الي  ةز و ان كان حلوله واجبا كانت ذاته مفتقر        بيان ذلك انه لوكان في حي 

    اً، و ان كان جائزاً احتـاج الـي مخـصص و كونـه              المكان لم يكن صمداً غني
ليف و  أالتركيب و الت  عن   حد المطلق الصمد غني   في كونه غنياً فالأ   ينا محتاجا

  .ه عن الحدوث و الحدثانالمكان و الزمان، منزّ
 علـي انـه لـيس بجـسم لان الجـواهر            حد دلّ أو قوله و لم يكن له كفواً        

لفـا و   ؤ فلوكان جوهراً لكان له مثل، و لوكان جسما لكان مركبـا و م             ةمتماثل
 من اعظـم الـدلائل علـي انـه لـيس            ةفكانت هذا السور  عاد اللازم المذكور    

  .بجسم

                                                            
.ظ– ولا فی جهة اصلاً  1  
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و جهـت   :  الكواكب علي حدوثها فقال عند تمام الاستدلال       1فولاابراهيم ب 
وجهي للذي فطر السموات و الارض، و هذا يدل علي تنزيه االله عن الجـسم               

 فلوكان جسماً و جوهراً جاز عليه ما يجوز علي          ةن الاجسام متماثل  و الجهه لأ  
  . من التغير و المتغير لا يكون الهاً فالاله ليس بمتحيز اصلاًغيره

لـه فـي تمـام الماهيـه، و      الثاني انه لوكان جسماً لكان كل جسم مشاركاً      
 ومـا أنـامن     :القول بكونه جسماً يقتضي اثبات الشريك و ذلك ينـافي قولـه           

ن الجسمية  فثبت أنّ العظماء من الأنبياء لكانوا قاطعين بتنزيه االله ع         ,المشركين  
  . والجوهرية والشريك

فلو كان جـسماً لكـان مـثلاً لـسائر          ,الثالث قوله تعالي ليس كمثله شيء       
  .الجسام

 و انه الغني و انتم الفقراء فلوكان جسما لكان مركبـا و مفتقـر               :الرابع قوله 
اً علي الاطلاقاومحتاجا فلم يكن غني.  

غيره، فكونه قائمـاً بنفـسه      و الخامس قوله الحي القيوم قائماً بنفسه مقوم ل        
 عن احتياج ما سواه ة انه غني عن كل ما سواه، و كونه مقوما لغيره عبار2هئغنا

  .اليه فلوكان مفتقراً الي غيره و كان غيره غنياً عنه فلايكون قيوما علي الاطلاق
  .السادس و هو قيوم حق فليس بجسم قطعاً

كـان كـل واحـد مـن        ل تعلم له سمياً، و لوكـان جـسما ل         هالسابع قوله   
  الاجسام مثلاً له،

هو االله الخالق الباري المصور، و الخالق هوالمقدور فلوكـان          : الثامن قوله 

                                                            
.ظ–م بافول الکواکب استدل ابراهي  1  

.ظ–فکونه قائما بنفسه عبارة عن انه غنی   2  
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 و قد   ةجسماً لكان خالقا لنفسه و هو محال، و لو كان له جسم لكان له صور              
  .وصف نفسه بكونه مصورا فيلزم كونه متصورا

 ه الابصار و ذلـك يـدل      ما، و قوله لا تدرك    لالتاسع قوله و لايحيطون به ع     
  . و الشكل و الالكان العلم و الادراك محيطاً بهةعلي كونه منزها عن الصور

 و ذلك يدل علي ان الزمـان و         رله ما سكن في الليل و النها      : العاشر قوله 
  .ه عن المكان و الزمانهالمكان ملكه و ذلك يدل علي تنزي

 ـ             ـ الحادي عشر هوالاول والآخر و ذلك يـدل علـي ان ذات  فـي   ةه متقدم
 في الوجود علي جميع ماعـداه، و ذلـك          ةالوجود علي جميع ماعداه، و باقي     

  . قبل الزمان و المكان و علي بقائه بعد الزمان و المكان1يدل كونه
اداً و النـدالمثل فلوكـان جـسماً        اند  فلا تجعلوا الله  : الثاني عشر قوله تعالي   

  .لكان مثلاً لكل واحد من الاجسام
 ـ    الثالث عشر لو    و الـسكون و لوجـاز عليـه         ةكان جسماً لجاز عليه الحرك

 و السكون لكان محدثا فلوكان جسماً لكان محدثاً و صدق به محـال              ةالحرك
  .فكونه جسما محال

 الي غيره و هو محال فكونه جسماً        الرابع عشر لوكان جسما لكان محتاجاً     
 و هـو محـال فكونـه       فاًلّؤباً و م  انه لوكان متحيزاً لكان مركّ     محال، بيان المراد  

  .متحيزاً محال
 مباركـه توحيـد كـه در        ةاين بود تماميت نسخه رساله برسي در تفسير سـور         

تصرف اين حقير است و به بعضي از موارد آن تحريف روي داده است كه بايد                
تنميق اين رساله وحدت از ديـدگاه عـارف و          . با كمك نسخ ديگر تصحيح شود     

                                                            
.ظ–وباقية فی الوجود علی جميع ما عداه وذالک يدل علی کونه   1  
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رصدو سه هجري قمري مطابق     االثاني هزارو چه  حكيم در ليله دوشنبه نهم ربيع       
با چهارم بهمن ماه هزارو سيصد و شصت و يكم هجري شمسي در بلـده طيبـه                 

  .قم به پايان رسيد
 دعويهم فيها سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سلام و آخر دعـويهم ان الحمـد الله                

    .رب العالمين
   حسن حسن زاده آملي–قم 
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